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ای   رھ ف ل س ي دل ب
فراوان کاری، نوشتن  
گزارشی از سفرم در  
م   راي رواز، ب انتظار پ
وب   ی مطل ادت ه ع ب

اينبار اما سفری دگرگونه و گزارشی  .  بدل شده است 
پژوھشی    –متفاوت از کارھای ھميشگی علمی  

ان  .  است که در دست تحرير دارم  ه زب گزارشی ب
د   شيرين فارسی و برای دوستان و ھمکارانی جدي
اريخ   وين در ت در عرصه ای ديگر، عرصه ای ن
مبارزات آزاديخواھانه ما ايرانيان که علاقه و توجه  

  .بسياری را به خود جلب کرده است 
ن، معرفی  ي ازن ارزار  "   علاوه بر ديدار دوستی ن ک

م   لی برای محاکمه  رژي مل تدارک دادگاه بين ال
ه  "  جمھوری اسلامی به جرم جنايات عليه بشريت  ب

م از يک   رگشت جمع تبعيديان مقيم کانادا در مسير ب
کا در دستور کارم قرار   سفری کاری در امري

فرانس  .  گرفت  سفری که  ابتدا قرار بود فقط يک کن
اره   علمی در جمع محققين کشورھای مختلف در ب

م سخت درگير  .  بيماری آلزايمر باشد  اما من روان
ان زادگاھم   پيشگيری از بيماری مھلک اعدام جوان
خورده در   ماران سال ي بود تا پيشگيری و درمان ب

ه  .  سطح جھانی  ايی ام ب شايد ھم برای اين بی وف
ا   م ب ن جامعه علمی، شايسته سرزنش باشم، اما چه ک
انی که   ه جوان دن ب ديشي اين کشش درون برای ان
ا داده نشد، و   ھ ھرگز فرصت سالخورده شدن به آن
جوانان دربندی که شايد ھرگز به سنين سالخوردگی  

  .نرسند 
رادی که   بر خلاف ھميشه، جز نام،  شناختی از اف

از    !" چه بايد کرد؟ " بايد ملاقات می کردم، نداشتم و  
ان  .  قبل برايم ناروشن بود  اری دوست ھدف اما،  با ي

فی،   –ياران کارزار در کانادا  و   ه زل ژه    فرزان وي ب
کانون ھنرمندان در  " ليلا قبادی و يوسف اکرمی در  

د   ي ع ب ادا   –ت ان ين "  ک د،    و ھمچن راون رامرز شي ف
ه روشنگر  مدير  ه نشري ري که در مھمان    -تحري

سه ای   امه ريزی برای جل رن نوازی و تلاش و ب
منظم در جھت رساندن صدای من وھمکاران در  

ام    کارزار  م ان، سنگ ت ي ران به بخشی از جامعه اي
 . گذاشتند، برايم مشخص تر شد 

م،   اولين باری بود که به تنھايی و در غياب ھمکاران
جمعی چون  .  را به جمعی معرفی می کردم   کارزار 

ه که  خود    شما دوستانی جديد ومبارزانی کارکشت
د  ده اي ه دوش کشي . تجربه ساليان سال مبارزه را ب

انی چون   ن ي ازن ار ن ن د درک ا شاي اری از شم بسي
ه و بی نظير   اخت برادرانم بوده ايد و اين نسل پاکب

د  اسي شن د  .  تاريخ ايران را حتی بھتر از من مي شاي
ا  .  طعم تلخ زندان و شکنجه را چشيده ايد  د ھم ب شاي

چرا که با اعدام    -رنج اعدام، بيش از من آشنا باشيد  
ده    ھر ھم بندی و ھم سلولی ھزاران بار اعدام و زن

د  د ھم چون من، داغ از دست دادن  .  شده اي شاي
رايش   عزيزی را بر دل داريد، بی آنکه مرھمی ب

ھمگی می دانيم که در اين او ضاع نابسامان  .   بيابيد 
ا   ھ دي ن شاش مرزب ادی و اغت م و فضای بی اعت
ين وجود   درفضای سياسی خارج ازکشور وھمچن

ه اعدام و سنگسار،   ي روز  " ھمزمان آکسيون عل
انی  ي ه محمدی آشت ن و،  " جھانی سکي ت ورن ، در ت

برگزاری اين گرد ھمايی خالی از مشکلات نمی  

اشد  ا  .  توانست ب شرکت شم
ع   ه موق ان و شروع ب دوست
اشی از   ا ن ھ ن امه اگر ت رن ب
دان   ن رم ن ه ھ ا ب م ه ش علاق
اشد،   ب انون ن متعھدمان در ک
انگر   ي د ب بدون شک می توان
ه   ا ب ه شم گوشه ای از علاق

و اھميت    کارزار آشنا شدن با  
م    محکوم کردن تماميت  رژي
ه جرم    جمھوری اسلامی ب

در يک    جنايات عليه بشريت 
ی   ل ل م ين ال اه مردمی ب دادگ

 . باشد 
دن گوشه   حس غريبی بود دي

چند نمای ساده  " ھايی از فيلم  
دم،  "  ، فيلمی از دوست جدي

ه   ين ب ازن ماز ن يوسف اکرمی  و شنيدن صدای سل
زبان سوئدی، با سوز غريبی که در صدايش موج  
دوه کرد که در آغاز   ميزد آنچنان مرا غرق در ان
د   اي برنامه از خود بی خود شدم و نتوانستم چنانچه ب
انون   امه گزار و ک رن ان ب مراتب سپاسم از دوست

ارزار ھنرمندان در تبعيد برای حمايت از   را ادا    ک
 . کنم 

م  خودمانی   در بين شما احساس   و مثل   بودن داشت
انی که کار  ار دوست ن اسی  ھميشه در ک کرده   سي

در   معمول  اما طبق .  احساس غريبی نمی کردم  اند 
ی  اس ي ه س ع ام ان  ج ي ران ارج از   اي خ

ھميشه   چيز  يک  ايران، 
روان انسان را سوھان  
ی   وع د و ن ش ک ي م

و  ن  س و     ظ
ای  ھ ن ا  ذھ آرام   ن

ان   ر، انس گ ش رس پ
د  را  وذ   . آزار می دھ ف ن

ه   نگاه ھا  اسخ ب بدنبال پ
ی   گ ت ش وابس رس پ
گروھی و سازمانی، در  
د؛   زن ي ه م رس ا پ فض

اگر  (   مجاھدی؟، چپی؟ " 
دام شان   چپی  چپ    –ک
سبز  (   سبزی؟ !  ؟ ) سابق 

 –پوشيدنی يا خوردنی  
ه قول   -سبزالله يا سکولار   واش،   : دوستی  ب سبز ي

 !؟ ) سبز تند،  يا سبز راه راه  رنگ ،  سبز کم 
اشی   و نمی خواھی  نيستی  تو ھيچ کدامشان  ولی   -ب

  !ھستی  تو خودت 
ک  ر  ي ی   زج م ه ن دی ک ي ع ب ده ت ي کش

ده  مادری  ھيچ  خواھد  دازه  در آين ه ان مادرت رنج   ب
يک فعال ضد  .  بی نام و بی آزار  يک دردمند .  بکشد 

 . جنايت عليه بشريت اعدام و يک افشاگر  
اسی   ان سي ه يک جري ا ب د ت ن اذھانی در پی آن

د،   وصلت  د؛ دوست دارن ن ن ارزار ک را از يک    ک
انات     اجتماعی  وسيع  حرکت  و متعلق به ھمه جري

ه يک  و  بيرون آورده  آزاديخواه  اسی   ب ان سي جري
 . تا آرام بگيرند  کنند  وصل  خاصی 

و   مبارزه و جذب   سال  اينھمه  آيا  انديشم،  می  اما  من 
ع شدن  روه  دف ه  ھای  در گ جرب اسی و ت ي ار   س ک

ا   نيست  کافی  تشکيلاتی  ا م ت
ن  ي ت س خ رای ن ار از   ب ب

ات  ي رب ج دا  ت ود، ج از   خ
اح  در چه  اينکه  ندی  جن و   ب

م، در   گروھی  ي سياسی ھست
يک کار جمعی و   راستای 
رای   مشخصی  پروژه  که ب

روه   ه گ م ھ
ای  ی  ھ ون گ رن ب  س ل و   ط

ز  ائ واه ح خ ت   آزادي ي م اھ
ت،  اده  اس ف ت م؟  اس ي ن ! ک

اين   ما به اينکه آنچه  باور  آيا 
جام  در حق  رژيم  ا ان داده   م

ت   ت اس اي ن ت   ج وده اس ب
انسان و   عليه  عظيم جنايتی ( 

ت،   ي ان انس
اور  )  بشريت  عليه  ، جنايتی حيات    عليه  جنايتی  و ب

د،    جنايت اين   ما به اينکه بايد دادگاھی  ن را بررسی ک
شود   در تاريخ ثبت  باور ما به اينکه اين دادخواھی 

ان  ای  ضربه  حقوقی  و به لحاظ  حاکم   کاری بر جاني
  .در سطح بين المللی وارد آورد  بر ايران 

نست  ا ھمدردی و ھمدلی :  پرسش اي ا  آي برای   م
د  و ثبت محکمه  سازی  مستند  ا  پسن ارھ و   اين کشت

ای  ھا منجر  شکنجه  اين   به نوعی ھمکاری در راست
اين   شد؟ در اين صورت  خواھد  پروژه مشخص 

ه  رب ج ن ت ي ت س خ ا  ن ه م دان ح ت د  م واھ ود و   خ ب
ه،  .  آينده  برای  راھگشايی  آيا می توانيم با اين تجرب

لاش  رای   ت م ب رژي
مادی   جّو  افزايش  بی اعت

در بين گروه ھای ترقی  
خواه و سرنگون طلب را  
م و در   ذاري گ ام ب اک ن
دردی و   م ای ھ ت راس
ھمدلی نمونه ای موفق از  
ه   اری را ب ک م ھ

 ارائه دھيم؟   جھانيان 
ع   م ان ج ت ع م اری، ج ب

 ! بود  خوبی  بسيار 
ور   ود حض ب م ک

ان  وان ه     ج ام رن در ب
امل  برايم  بر   مشھود و ت

ز  ي گ ود  ان . ب
د  داشتم  اميد  ن م ه دانستن  جوانان بيشتری علاق و   ب
د   نسل  که بر ما و  از آنچه  گرفتن  پند  اشن ما گذشت ب
وگيری  گذشته  ھای  دھه  ھمين  تاريخ  ازتکرار  تا   جل

   .شود 
از سوالات و نظرات تان درس گرفتم و راھگشايی  

اسخ،  .  آينده  به سوی  شد  در پايان جلسه پرسش و پ
عدی توسط   امه ھای ب رن ارزار عزمم برای ب و    ک

ان  بردن  داران  اين حرکت اجتماعی به مي اين   دوست
در سطح جھانی   عمومی  جلسات  دادگاه به شيوه 

  .شد  تر  جزم 
وگيری     کوتاه  توضيحی  در تکميل گفتگويمان و جل
 :ضروری می دانم  تفاھم را  از سوئ 

اين دادگاه را که خواست ھمه   پرچم    مصمم ھستيم 
ه دست خود   م است  ب ايات اين رژي قربانيان جن

د  قربانيان که صاحبان  م   اصلی آنن اري که   چرا .  بسپ

ن   ارزار اي ق   ک ل ع ت ی  م ام م ه ت واده  ب ان ای   خ ھ
اھچال   بردگان  بدر  و تمامی جان  جانباختگان  از سي

  .اين رژيم ضد بشری است  مخوف  ھای 
ن  م رام  ض ت اس و اح پ ی   س ام م ه ت ب
اکنون   و گروھھای  فعالين    که  زحماتی  اسی ت سي

م   جمع آوری، ثبت و انتشار  برای  اسناد جنايات رژي
ا در   کشيده اند   در دھه شصت  و ما از يکايک آن ھ

اين دادخواھی استفاده خواھيم کرد، از سپردن پرچم  
ارزار  ه   ک اص   ب ی خ اس ي روه س ک گ ي

اب  ن ت م  اج ي واھ رد  خ ار از  .  ک ن ک ه اي را ک چ
بودن آن می کاھد و   اجتماعی و مردمی  گستردگی 

دار خواھد   شه  را خد  بسياری از خانواده ھا    اعتماد 
اريخ  متعلق  اين اسناد و مدارک  . کرد  علق   و  به ت مت

ا   به خود قربانيان است و از آن بايد پاسداری  کرد ت
و   از آن توسط ھر جريان سياسی  از استفاده ابزاری 

رانی و   و غير  ايرانی  بشری  حقوق  اصطلاح  به  اي
ه دولت ھای  نھاد  ھر  ه ب ه داری در   وابست اي سرم

ای  ت ی  راس ش خ ای ب ق ن  ب ي ل ام ت و   از ع اي ن ج
 . آيد  به عمل  جنايات آنھا جلوگيری  توجيه 

بشی  اين يک حرکتی است خود  و   جوش، جن
ان  مردمی  ي دان اسی سابق و   که از دل خود زن سي
اختگان  ھای  خانواده  ب حرکتی  .  در آمده است  جان

است که از پايين و توسط قربانيان شکل گرفته و از  
ه خود   آن ھمه مردمی است که کارزار را متعلق ب
د  ن ان ی رس اری م ه آن ي ه  ب ت . دانس

چ  ي ی  ھ دي ن رزب ن   م ان اي ي ان رب رای ق ب
ھمه   به  کارزار متعلق .  ندارد  وجود  ھولناک  جنايات 

ه  از ھر گروه )  ۶٠ دھه  ( قربانيان   اسی   و دست سي
ده   عقيده  است که به دليل  تل رسي ه ق و باور خود ب

در اين راستا از ھمه  .  اند  شده  و شکنجه  زندانی  يا  و 
م   کشيدگان  رنج  ي ن و فعالين سياسی درخواست می ک

اوين   ه عن وان فردی و ن که، باخواست فردی وعن
  .گروھی و سازمانی، ما را ياری رسانند 

رابط  در  ميتواند  که  ای  فاجعه  بزرگترين  من  نظر  از 
اتفاق بيفتد عدم ھمکاری خود قربانيان به    کارزار  با  ه 

فجايع دردناک،   آوری  از ياد  دليل فشار روانی ناشی 
ا وابستگی  اسی و گروھی، ترس  ي م   از  سي رژي

ا     . است  ديگر  دليل ناشناخته  ھر  يا  و  ارزار م را    ک
م و فرصتی برای  ي ه ھمه می دان ھمه   متعلق ب

ا از درگير   قربانيان  برای دادخواھی در حالی که م
و سازمانی   در رابطه ھای گروھی   کارزار  شدن 

 . پرھيز می کنيم 
ندی  تنھا خط قرمز  ماميت    اصلی  و مرزب ا ت ا ب م

رژيم جمھوری اسلامی و ھمه کسانی است که  
م  ايات رژي يل    شريک جن ه دل انی که ب د آن ن ھست

و خود را   منافع به حاشيه حکومت رانده شده  تضاد 
م "  ان امروز "  اپوزسيون رژي ن د؛ اي ن کاری   می دان

قای     توجيه جنايت  جز  م و پيش بردن خط ب رژي
ايات خود   حتی  اين ھا .  حاکميت ندارند  ه جن اگر ب

خود در   اعمال  پاسخگوی  ھم بايد  اعتراف کنند، باز  
 . باشند  خونين  آن دھه 

نه می بخشيم و نه فراموش می   ما ھرگز و ھرگز 
 . کنيم 

اميد که اين ديدارمان آغازی بر تشکيل گروھھای  
ا   ا ب رده شم ھای گست ادا و ھمکاري ان کاری در ک

 ■  .باشد  کارزار 

 !مرا فرياد كن –من دردي مشتركم  
 كانادا –تورنتو  /در ريچموندهيل كارزار حاميان به گزارش 
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  من درد مشتركم 
 مرا فرياد كن                                                 

 رفقا دوستان و  خواننده گان عزيز روشنگر                                               
ما در تلاش ھستيم که روشنگر را در تيراژی 

ما از .وسيع و بالا در اروپا منتشر و پخش کنيم
فرانکفورت شروع کرديم و الان در حال رشد 

استقبال .  در شھرھای ديگر آلمان و اروپا ھستيم
گسترده  خواننده گان و ناياب شدن نشريه در 

کپی و چاپ .زمان کوتاه  گواھی اين امر است
نشريه تا کنون در آلمان  فقط از طريق کمکھای 
مالی يکی دو نفر از رفقا انجام گرفثه و اين راه 
:                                                                      حل درازمدت نيست و آنھم بدو دليل

اول مخاراج  چاپ تشريه فقط به دوش يکی دو 
نفر است و ثانيا چاپ آن در تيراژ کم بسيار 

                   .گران است
 دوستان  رفقا و خواننده گان عزيز      

روشنگر نشريه است مستقل راديکال وافشاگر و 
اين ان چيزيست که کمبودش بسيار احساس می 
. شد و استقبال کم نظير آن دليل ساده اش ھست

ما برای چاپ وپخش آن در اروپا به کمکھای 
شما ھم برای چاپ و ھم برای پخش 

کمکھای مالی شما ھر چقدر که ھم .نيازمنديم
ھر .  ناچيز باشد برای ما مھم و حياتی است

ايورو و ھر سنت شما تيريست بر پيکر جھل و 
خرافات بر پيکر مذھب و سيستم ضدبشری 

شما می توانيد کمکھای .  سرمايداری حامی ان
مالی خود را از اروپا ودر اروپا به حساب زير 

     .واريز کنيد

 اروشنگر اروپ
 305072536شماره حساب   
 500 502 01کد بانکی

Sparkasse Frankfurt/M 
Germany 

IBAN : 
DE 58 5005 0201 0305 0725 36 
SWIFT-BIC  : HELADEF 1822 

 
 :  گزارش مالی اين ماه 

 
خرج $  1174(    $  21  73مخارج اين ماه 

$ 16،  71$چاپ، خرج پست روشنگر 
خرج ماھيانه  cvc$  12صندوق پستی ، 

کمک $ 890بوده که با توجه به ) حساب بانگی
از اينرو، با . دلار کسری داشته ايم 833مالی 

بدھی از ماه قبل، کل بدھی بالغ $ 555توجه به 
دلار می شود که اميدواريم  به ھمت  930بر 

در . ديگر خوانندگان روشنگر تسويه گردد
ضمن از ساير کمکھای رسيده از جانب 
خوانندگان در اين ماه نيز بی نھايت متشکر و 

 . سپاسگزاريم

غول خفته کارگری در بنگلادش يکی دو ماه 
است که برای چندمين بار طی ده سال گذشته 
دوباره بپا خواسته است، و در حاليکه سرمايه 
داران خون آشام بنگلادش را به وحشت انداخته، 
بر سر راه خود ھر چه را که، غلط يا درست، 
ياد آور سيه روزی او می باشد، به ويرانی 
. کشيده، می سوزاند و با خاکستر يکی می کند

کارخانه در  16در اين شورش کارگری تاکنون 
آتش خشم کارگران به آتش کشيده شده، و تعداد 

صد  400علاوه براين .  بيشتری غارت شده اند
کارخانه تحت اعراض کراگران دستخوش 

 .  عتصابات ناگھانی شده اند
اين ويرانگری و مبارزه، تنھا گوشه ای از  

خشم فروخفته دو نيم ميليون کارگر نساجی است 
در صد در آمد صادراتی  80که در کشوری که 

اش از صنعت نساجی تامين می شود، و 
کارگران شاغل در آن پائين ترين مزد را در  
. جھان دارا می باشند، به نمايش می گذارد

خشمی که اگر روزی در مقياس کشوری سر 
ريز شود، دنيای بی رحم و شفقت سرمايه داری 
را در يک آن به خاک سياه می نشاند و اگر به 
نيرو و رسالت خود آگاه شود و به ظرفيت 
ھايش واقف، بر ويرانه ھای نظام تبه کار 
کنونی، آن جھان انسانی ای را که خود بيش 
ازھمه از آن محروم و به آن نياز دارد، برای 

 . خود و ديگران برپا می دارد
نکته جالب اينکه در اين شورش کارگری، زنان 

درصد نيروی کار دو مليونی صنعت  80که 
نساجی در بنگلادش را شامل می شوند، نيروی 

زنانی که نه تنھا .  عمده را تشکيل می دھند
بخاطر قدم گذاردن در بازار کار، کسب درآمد و 
استقلال افتصادی نيروی مھمی در مبارزه با 
سنت ھای مردسالارانه در جامعه بنگلادش 
بحساب می آيند، مضاف بر اين، بخاطر ستم 
مظاعفی که بر آنھا روا می شود، مانند زنان 
ايرانی، از نيروی جنگندگی شگرفی 

زن بنگلادشی حتی از کارگر مرد .  برخوردارند
دلار در ماه  16الی  15ھم طبقه ای اش که با 

کمترين مزد در جھان را دريافت می کند، بيشتر 

 . استثمار می شود
وضع فجيع کارگران نساجی در بنگلادش را 
بايد از اينجا شناخت که بنا بر برآورد فدراسيون 

، 2006کارگران چرم، لباس و منسوجات در 
کارگران )  با در نظر گرفتن تورم(مزد واقعی 

بنگلادش در مقايسه با ده سال قبل که ماھانه 
دلار تنزل  16دلار بوده است اکنون به  33

شورش کارگان در اعتراض به .  يافته است
 . چنين وضعيت معيشتی وحشتناکی می باشد

جالب اينکه، سرمايه جھانی که در حرص و ولع 
بی حد و حصر خود در کسب سود اضافی از 
طريق استثمار نيروی کار ارزان، بجان زنان، 
اين سرکوفته ترين و مطيع تريش بخش جامعه 
در سنتی ترين کشورھای جھان افتاده است، با 
اينکار خود و علی رغم ميلش، اين خفته ترين 
بخش جامه را نيز به انقلابی ترين شکلی به 

گويی سرمايه بطور .  چالش خود کشانده است
اجتناب ناپذيری خاموش ترين و راکد ترين 
قربانيان خود را نيز به حرکت و اعتراض 

 .   واداشته  است
اين شورش کارگری که بخش ھای مھمی از 
شھر داکا را فراگرفته و به زد و خوردھای 
متعددی با پليس، قطع بزرگ راھھا توسط 
کارگران، چندين کشته، دستگيری ھزاران تن و 
زندانی شدن ھزاران کارگر و فراخواندن ارتش 
مرزی به ميدان مصاف با کارگران شده است، 
موجب عقب نشينی سرمايه داران و دادن 
امتيازاتی، منجمله افزايش مزد به کارگران شده 

ولی کارگران که خواستار حق تشکل، .  است
افزايش مزد تا چندين برابر مبلغ پيشنھادی 
سرمايه داران، و به اجرا در آوردن امتيازات 
داده شده در دور مبارزات قبلی می باشند، ھنوز 
تن به سازش نداده اند، و علی رغم فروکش در 
بخشھای معينی ھمچنان به مبارزه خود ادامه 

شورش کارگری بنگلادش کاملا .  داده اند
خودبخودی و در اعتراض به حقوق معوقه، در 
بعضی موارد تا سه ماه، تعطيل و اخراج 
کارگران، و دستگيری کارگران معترض شکل 

 سيامک ستوده ■                     . گرفته است

 غول خفته ي كارگري بنگلادش بپا مي خيزد

 
 سيامک ستوده

ssconect1@yahoo.com 
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پيش از اين در اين وبلاگ، :  فرانک مجيدی
ھايی که جھان را  عکس«ھايی با عناوين  پست

باور دارم عکس روی .  نگاشته شده»  تکان دادند
تواند يکی از ھمان  ی تايم، می جلد اين ھفته

اين عکس از آن عايشه، زن .  ھا گردد عکس
عايشه .  ی افغانی است ساله ١٨خجالتی و 

ازدواج ناموفقی در سنين کودکی داشته و توسط 
ی  ديده، او از خانه ی ھمسرش آزار می خانواده

طالبان رای به (!)  کند اما دادگاه شوھر فرار می
ھای او در قبال گناه بزرگش  بريدن بينی و گوش

اش  ارزش زنانه بخاطر نجات جان بی
برادر شوھر عايشه او را محکم ! دھد می

ھا و  دارد، شوھرش ابتدا گوش نگاه می
حالا عايشه .  برد سپس بينی او را می

کند، اين صورت  طور زندگی می اين
بينيد،  می.  ساله است ١٨کنونی زنی 

 !بدون آرايش ھم سخت زيباست
ای که بر سر عايشه آمده، مربوط  حادثه
ھای قدرت طالبان در افغانستان  به سال

نيست، اين حادثه، ھمين سال قبل رخ 
ی عايشه، و به  اين به عقيده.  داده

درستی، بخاطر سازش دولت افغانستان 
عايشه در حال که .  ھاست با طالبانی

کرد  اش را لمس می ديده صورت آسيب
ھا با من  اين کاری است که آن«:  گفت
توانيم با آن ھا صلح  چطور می.  اند کرده
 »کنيم؟

در ماه جون، کرزای صلحی ضمنی با 
، »  تام مالينووسکی«ھا کرد،  طالبانی
باره با کرزای  بان صلح، در اين يک ديده

کرزای اما اولويت را به .  ملاقات کرد
  دھد تا رعايت حقوق زنده نگاه داشتن می

مالينووسکی اظھار .  ھا انسانی افغان
يک  کرزای از من پرسيد کدام«:  کرد
تر است؟ حفاظت از حقوق يک دختر برای  مھم

طور که  اين»  رفتن به مدرسه، يا نجات زندگيش؟
رسد، آقای کرزای قرار است مردم  به نظر می

افغانستان را به قيمت بريده شدن گوش، بينی، 
انگشتان، دست و پا بالاخره جوری زنده نگه 

اين مصالحه، به حق، زنان افغانی را !  دارد
 .سازد شان نگران می بخاطر امنيت و زندگی

ی اين عکس، که توسط عکاس اھل  اما درباره
، گرفته شده جودی بايبرجنوبی،  آفريقای

خواست ابتدا از امنيت جانی  می»  تايم«خبرنگار 
. عايشه پس از چاپ اين عکس مطمئن شود

ً می داند با چاپ اين عکس، سمبل  عايشه دقيقا
ھای طالبان  دردھای زنان افغان بخاطر آسيب

او اکنون در مکانی سِرّی و تحت .  خواھد شد
قرار است عايشه برای .  کند محافظت زندگی می

ھمچنين .  شود جراحی ترميمی به آمريکا فرستاده 
بخاطر آثار ترسناک اين تصوير »  تايم«

با .  است  دھنده بر کودکان عذرخواھی کرده تکان
اين وجود، کسی چندان به کودکان افغان فکر 

کند که با خطر رفتن پايشان روی مين دست  نمی
ھايشان را با  بازی به گريبانند، و احتمال دارد ھم 

که اين  دست و پای قطع شده ببينند، و اين
ھا  ھای روحی مخربی بر آن تصاوير چه آسيب

تايم اين عکس را به مثابه يکی از . آورد وارد می

 ليکس سايت ويکیھزاران اسناد افشا شده در 
داند که در حضور نيروھای آمريکايی در   می

است، چرا که اين عکس،  افغانستان رخ داده
ترکيبی است از حقيقت تأثر انگيز و بينشی بر 

آمد  چگونگی زيستن در سرزمين افغانستان و پی
کاری اتخاذ  تصميماتی است که با دروغ و پنھان

 .شود می
ً اين عکس را برابر با ميزان انسانيت  شخصا

چيز رنگی و .  دانم زييم، می دنيايی که در آن می
ً عايشه، تنھا يکی از .  شادی وجود ندارد مسلما

قربانيان سبعانه نگری و کوته فکری و 
. مغزی ايدئولوژی طالبانی است خشک

برم اين تنھا صورت دفرمه  گمان نمی
شده توسط طالبان باشد و خوشبين نيستم 
که ھزاران انگشت و دست و پا و سر 
بريده نشده، روی خاک افغانستان نيفتاده 

تفاوتی  اگر از اين تصوير با بی.  باشد
، »افته شکر خدا برای ما اتفاق نمی«
» قدر بدبختی دارم خيال، خودم اين بی«

که چيزی نيست،  اين«بگذريم، يا بگوييم 
آمريکا صد برابر بدترش رو کرده تو 

يعنی چيزی از روان بيمار »  افغانستان
طالبان، در ما ھم ھست، فقط بروز 

ھر جنايتی حتی عليه يک تن، .  نيافته
توسط ھر کس انجام شود، جنايتی عليه 

گری  تحمل وحشی.  تمام بشريت رخ داده
و مصالحه و سکوت، راھی را برای 
ايجاد ھزاران داستان تراژيک ديگر باز 

گذارد و اگر تنھا در سکوت ناظر  می
اين ماجراھا باشيم، عين ھمدستی در 

، آزار بيننده و »تايم«قصد . جنايت است
چنگ زدن بر وجدانش است، و قصد 
! من از نشر اين مطلب، آزار شماست

صورت کنونی عايشه را فراموش 
نکنيد، دختری که بدون ھيچ آرايشی، ھنوز ھم 

اين مطلب را، ھرگز فراموش .  سخت زيباست
 ■! نکنيد

 
 از سايت يک پژشگ

□□□ 
 

 

ی 2010جولای 24در روز شنبه  ان ، روز جھ
د در " سکينه محمدی آشتيانی"  دي ، زير باران ش

ادا  ان سی ( مقابل ساختمان تلويزيون سراسری ک
ی ی س ی، )  ب راض ت ون اع ي و آکس ت ورن در ت

شھر بزرگ جھان، توسط کميته  30ھماھنگ با 
بين المللی عليه اعدام و سنگسار بھمراه تنی چند 
ارگری  يست ک ون م از فعالين کانادايی وحزب ک

 .ايران برگزار شد
 

ه  تلويزيون سی بی سی گزارش زنده اعتراض ب
ن  ي اعدام و سنگسار و مصاحبه با فعالين کميته ب
روغ  ه عسکری و ف ي ام دام، س ه اع ي المللی عل
ارغوان را بطور زنده از شبکه تلويزيونی خود 

 .پخش کرد
  

ی  گار سی ب ساميه عسکری در پاسخ  به خبرن
ن اسلامی : " سی گفت ي وان گسار ق اعدام و سن

است که جمھوری اسلامی آنھا را پايه و اساس 
رار داده است عيت .  حکومت خود ق ن، واق اي

ه  دوارم ب زندگی در جامعه ايران است و من امي
ن  اين وسيله توانسته باشم به دنيا نشان دھم که اي
". عمل تا چه اندازه وحشيانه و ضدانسانی است

ه  ن ايش صح م اکت ن ورد م ن در م ي چن او ھم
ده  رده ش ارب سنگسار، حجم و اندازه سنگھای بک
ن اسلامی،  ي وان در سنگسار، بر اساس شرع ق

 . توضيحاتی داد
 

ی سی  گارسی ب فروغ ارغوان در پاسخ  خبرن
ه : " پاسخ گفت ا ب م ت ما امروز اينجا جمع شده اي

ه و ضدانسان  دنيا اعلام کنيم که قوانين وحشيان
م ي ا جمع .  جمھوری اسلامی را نمی خواھ ج ن اي

وقف  ت د م اي شده ايم تا بگوييم اعدام و سنگسار ب
د و . شود ي ی ق د ب اي ه ب ن ما آمده ايم بگوييم سکي

وی ھمچنين به فراخوان کميته ".  شرط آزاد شود
ار و  گس ن دام و س ه اع ي ل ی ع ل ل م ن ال ي  58ب

ه  ن شخصيت و نھاد جھانی برای نجات جان سکي
ان  ي ان ايش از جھ اشاره کرد و در ادامه گفته ھ
خواست تا برای رھايی از شر اعدام و سنگسار 
و برای خلاصی مردم ايران از شر جمھوری 

 . اسلامی، آنان را در مبارزه شان ياری دھند
راض  تصاوير سکينه، پلاکارتھا و بنرھا در اعت
ادی از  به اعدام و سنگسار مورد توجه تعداد زي
زرگ  ار ب رخی طوم عابرين قرار گرفت و ب
ی و  ان ب ي ت گ، در پش د رن ي ف ه ای، س ارچ پ
 .محکوميت اعدام و سنگسار را امضا ميکردند

سکينه را " در اين تظاھرات شعارھايی از جمله 
د ي ن وری اسلامی" ، " آزاد ک ھ ر جم ، " مرگ ب

گسار " ، " مرگ بر حکومت مذھبی"  اعدام و سن
ان ...  و "  را متوقف کنيد دگ ن ن از سوی شرکت ک
اع از .  به گوش ميرسيد در پايان متنی را در دف

ده  سکينه و فرزندانش خطاب به حاضران خوان
 . شد
 

ا ساعت  2اين آکسيون از ساعت  د از  4ت ع ب
عات از  ه دف ظھر ادامه داشت و گزارش آن ب
 .  راديو و تلويزيون سراسری کانادا پخش گرديد

 
□□□ 

 روز جهاني
 در تورنتو»سكينه محمدي آشتياني«

 شيرزن شجاع

اين چھره زنی است که در کارخانه اپادانا سرام  
قزوين  وظيفه اش چک کردن کاشی ھا و 
علامت زدن کاشی ھای خراب است و وقتی 

بدون اينکه  .احمدی نژاد به نزديکی او رسيد
وقتی احمدی نژاد سلام کرد حتی .حتی برگردد 

جواب سلام او را نداد و وقتی محمود پرسيد 
دختر خانوم کار شما چيست؟ او بدون اينکه 
حتی برگردد يکی از کاشی ھای علامت زده 

! »يعنی اينکه خودت ببين«:شده را بالا گرفت 
باورتان نمی شود ..و بعد به کارش ادامه داد

حرکت به قدری توھين آميز بود که احمد ی 
کاش .نژاد فھميد آن زن با عمد اين کار را کرده 

بوديد و می ديديد که چقدر بھش برخورد و با 

 ■ .عصبانيت آنجا را ترک کرد

 عايشه
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 مذهب سلب مسئوليت از تفكر و عقلانيت است

د  ه اين  “  ھا حمايت می شون اور خود ب يل ب او دل
ان تن فروش   اری از زن موضوع را شھادت بسي

د  حامد که  .  خيابانھای اصلی و پر مشتری می دان
ھفته ای دو شب را در خيابان ھای تخت طاووس و  

ا  “  : عباس آباد در آمد و شد می گذراند می گويد  ب تقري
ھمه اين زنان را حداقل يک بار سوار ماشين خود  
ه سرويس   کرده و با آنھا درباره قيمت و کيفيت ارائ
ا سکس   ھ صحبت کرده ام و در نھايت با نيمی از آن

ده ام که  .  داشته ام  ي در ارتباط زيادم با آنھا بارھا شن
نيمی از درآمد خود را به مردانی می دھند که تحت  

در مسير ھمان  …  عنوان بسيج يا نيروی انتظامی و  
خيابانھا در گردش ھستند و بازار اين زنان را کنترل  

 “ می کنند 
مھدی که محل زندگی او در خيابان لارستان است و  
معمولا شبھا در پياده روھای خيابان تخت طاوس و  
د   ق وليعصر قدم می زند در اظھار نظر مشابھی معت

ليس و عوامل بسيج  ”: است  گروھی از ماموران پ
يگری در اين مسيرھا   گردانندگان اصلی روسپ

اط  .  “ ھستند  ب وی که از مشاھدات خود در اين ارت
ار  ” :  استفاده می کند می گويد  تی بسي اين حمايت دول

واضح است، چرا که زنانی که تجارت سکس می  
کنند با ظاھری مشخص تا نيمه ھای شب بدون اينکه  
د  ن . کسی مزاحمشان شود در اين مسير پرسه می زن

ه زور سوار ماشين   کافی است مثلا کسی آنھا را ب
دا می   ي خود کند بالافاصله سر و کله يک مامور پ
شود و کارشان به پايگاه بسيج يا ساختمان وزرا می  

ھر چند ھمه راه فرار را ھم بلدند و کافی است  .  کشد 
در طول مسير از خير وجه المعامله بگذری و اين  
م   دي ق پول را به عنوان وجه المصالحه دو دستی ت

 “ پاسداران حريم ارزشھای اخلاقی کنی تا آزاد شوی 
ان   ان اين زن ري حميدرضا دانشجو و يکی از مشت

ساله روابط جنسی را عامل    ٣٠ او سرکوب  .  است 
فيت   اصلی گرايش مردان به اين نوع نازل و بی کي

م  ” :  سکس می داند و می گويد  ا عادت کردي ھمه م
ه فرمان   ايی ب ب بدون در نظر گرفتن زشتی و زي
ده   د فرصت را از دست ن دورنی مان که می گوي

م  نکه آدم کاری  .  گوش دھي د ھيجان کاذب اي شاي
اشد  ب ير ن اث در  .  خلاف قانون انجام می دھد ھم بی ت

وانی ھر   داری پول می ت ضمن اين حس که با مق
خدمتی دريافت کنی و صاحب تن زنی شوی که حق  
بی   ندارد چيزی از تو بخواھد، به نوبه خود حس جال
ه آن لذت می   است که احتمالا ھمه مردان از تجرب

 . برند 
ا   د را در گفت و گو ب سويه ديگر صحبتھای حمي

او ساکن يوسف آباد است و حالا  .  سامان می شنويم 
خواه   اقی در جستجوی زن دل در خيابان فتحی شق

 . خود می گردد 
ان سعی در  ” :  سامان می گويد  اسايی اين زن با شن

درجه بندی ھمکاری آنھا برای ارضای خود کرده ام  
ه   ا بست ھ و به اين ترتيب با داشتن شماره تلفن ھای آن
. به قيمت يا کيفيت خدماتشان با آنھا تماس می گيرم 

م   شب ھايی که وقت و حوصله دارم چرخی می زن
با تمام اين وسواس ھا به  .  تا به ليست خود اضافه کنم 

ا روسپی ھا مثل خوردن يک   نظر من سکس ب
ان ھم  .  ساندويچ است  وقتی گرسنه ای به يک تکه ن

. قناعت می کنی اما مثلا ھمبرگر را ترجيح می دھم 
ه   ه ب حالا وقتی خيلی گرسنه نباشم و کمی حوصل
ه   ول خرج دھم زنی را می خرم و اين ھمان مق

 “ .ساندويچ و يک تکه نان است برای من 
. سامان تجربه بازداشت در ھمين خيابان را نيز دارد 

ه پس از سوار کردن   او تعريف می کند که چگون
ه   يکی از زنان تن فروش توسط گشت پليس مجبور ب

وقف می شود  اموران پس از اخذ  .  ت يکی از م
مدارک او سوار ماشين اش می شود و دستور  

گاه را می دھد  د  .  حرکت به سمت بازداشت ا چن ام
خيابان آنسوتر به دستور ھمان مامور زن تن فروش  
ه   ف ليس وظي ا يک پ د ب ان پياده می شود و او می م
ازداشت را   شناس که با پنجاه ھزار تومان قصه ب

 . فراموش می کند 
ازگی مدرک دکتری جامعه   ه ت دکتر پوريا که ب
شناسی خود را از دانشگاه تھران گرفته است پس از  
دگان،   ه شون شنيدن بخش ھايی از اظھارات مصاحب
اده از   ف مورد اخير را به عنوان نمونه ای از سواست
زنان تن فروش توسط پليس يا نيروی ھای بسيج می  

د است  ه  ” :  داند و معتق ي وه قضائ ليس و ق دولت، پ
ه   د و ن يگری را دارن ھرگز نه توان مقابله با روسپ

ادی  .  علاقه ای به اين کار دارند  ضمن آنکه عده زي
ارت سکس   ج ا در ت ه اصطلاح خودی ھ از ب

آنھا وجود اين تجارت را بر خلاف  .  مشارکت دارند 
ادعاھای رسمی اجتناب ناپذير می دانند و ترجيح می  

د  ارن ه دست ديگران نسپ عملا  .  دھند سود آن را ب
ان نمی شود و   ي ا روسپ ھيچگاه برخورد قاطعی ب
ان عادی است که مثلا   بيشتر فشارھا بر روی زن

د  دارن ان را ن اي د آق د  .  پوشش مورد پسن اکي ھمين ت
پرجنجال بر ازدواج موقت انعطاف مسئولان در  
انی را   اب واده و خي مقابل سکس ھای خارج از خان

ه  .  نشان می دھد  ت اف اينکه در ايران شبکه ای سامان ي
ابل   و منسجم قاچاق و فروش سکس وجود دارد ق

ه ھا  .  انکار نيست  اخباری که ھر از چندی در رسان
منتشر می شود و حاکی از حراج دختران ايرانی در  

ھمه  .  بازارھای عرب است دليلی بر اين مدعا است 
ما ھم می دانيم ھر جا پول ھنگفت باشد دست غير  

در اين ميان سپاه، بسيج و  .  خودی از آن کوتاه است 
نيروھای امنيتی که مدعيان قدرت و مقابله با تعرض  
ا سھم خواھان جدی اين   ت ع ي به کشور ھستند، طب

بل از  .  تجارت پر سود ھستند  شايد بعد از نفت و ق
واردات و صادرات انحصاری و پولشويی، تجارت  
سکس پر سودترين عرصه اقتصادی است که  

 “ .جولانگاه خودی ھا شده است 
د  ن . روسپيان زير تابلو خيابان ھای اصلی می ايست

ه خشونت   ا ب ھ د، آن آنھا از تاريکی شب نمی ترسن
وھای   ل اب انی که زير ت ي د، روسپ جاری تن داده ان

اقی ” و  “  مصلا ” ،  “ بھشتی ” ،  “ مطھری ”  “ فتحی شق
ايستاده اند حتی اگر گرسنه باشند می دانند چشمانی،  

د  ن زير  .  به بھای نيمی از درآمدشان، مراقب آنھا ھست
 ■.اين تابلوھا امنيت روسپيان تضمين می شود 

شب    ٨ ھر شب خيابان تخت طاووس بعد از ساعت  
ه خود می گيرد  ا  .  چھره ديگری ب اشی ي اده ب ي پ

ان ميشوی از ھمان   اب سواره، وقتی وارد اين خي
ابتدای مسير متوجه تراکم ماشينھای متنوعی ميشوی  
ان در   اب که شتابزده برای کنار کشيدن از وسط خي

 . حال سبقت گرفتن از يکديگر ھستند 
اگر برای اولين بار با اين منظره مواجه شوی و از  
ه   اشی فکر می کنی ب ه ب ماھيت آن اطلاع نداشت

ولی اينجا از خيرات  .  “  حلوا خيرات ميکنند ” اصلاح  
ا  .  خبری نيست  ھ ن ا ت ھ ن اين بازی پر پيچ و خم ماشي

تلاشی است ميان مردان سواره برای خريد تن يک  
رقابتی پر ھياھو در بازار شبانه و تحت الحفظ  .  زن 

ان مطھری   اب تن فروشان زن و ترنس ھايی که خي
 . يکی از پايگاھھای اصلی و شناخته شده آنھاست 

اگر از نزديک شاھد صحنه باشی خواھی ديد که در  
ده و   ازار، فروشن معامله غير قانونی اما علنی اين ب

 . خريدار با رضايت خيابان را ترک ميکنند 
ا    ٢٠ تن فروشی در اين خيابان در ازای رقمی بين   ت

رد   ۵٠  ي گ ي ان صورت م وم زار ت ان  .  ھ دگ ن ران
ه   د خود را ب ماشينھايی که به سرعت می خواھن
ا در مسيرھای   د عموم ن ن کانون معامله نزديک ک

اد مطھری  تخت  ( ميدان فاطمی، فتحی شقاقی، است
، سھروردی و برگشت از شھيد بھشتی و  ) طاووس 

ان   اب از خي مام تھران و ب مصلای بزرگ و نيمه ت
طی دو يا سه ساعتی که در ھر  .  مطھری در ترددند 

ه    ١٠ کجای اين مسير   اشی و ب اده ب کيلومتری ايست
ادی خودرو   دقت خيابان را در نظر بگيری تعداد زي
ر   ن مسي ه دور محيط اي را در حال چرخش ب

ا تک  .  مستطيلی خواھی ديد  اين ماشين ھا عموم
ا وجود   د که ب ن ا يک ھمراه ھست ا ب سرنشين و ي
ال   ب ه دن ا ب ھ د ساعت روسپيان زياد اين مسير شاي

د  ا بر آمار رسمی  .  روسپی دلخواه خود ميگردن ن ب
ه از وقت    ۵ پليس تھران ھر روسپی حداکثر   ق ي دق

راين   اب خود را در خيابان منتظر مشتری می ماند، بن
ا   تن زن ي اف يل ي سرگردانی اين ماشين ھا تنھا به دل

 . ترنسی ويژه است 
که  ( تمرکز و توجه اين تعداد از مردان در اين مسير  

ين مراودات و   ا وجود چن البته تنھا محل بروز ي
بل از ھر  )  معاملاتی در کلان شھر تھران نيست  ق

چيز اين سئوال را در ذھن شکل می دھد که اين  
ازھای   ي مردان به دنبال چه سطحی از ارضای ن
جنسی خود ھستند که با چنين ولع و حساسيتی به اين  

 . روشنی وارد اين بازی به ظاھر خطرناک ميشوند 
ا   در اين شرايط که ھمه نھادھای حکومتی مرتبط ب
امنيت اجتماعی و ضابطان حفظ اصول و ارزشھای  

و ظاھری ( اسلامی در صدد مقابله يا پيشگيری   ) ول
ا و اماکن   ھ ان اب اتی در خي ين انحراف از بروز چن
د و فروش تن   عمومی ھستند، اين عريانی در خري
در خيابانھای پر تردد و اصلی بيش از ھر چيز بر  
ترل بودن فروش   ه بودن و تحت کن سازمان يافت

 . سکس در ايران صحه می گذارد 
حامد که خود يکی از مشتريان سکس خيابانی است  

اين زنان از سوی تعدادی از بسيجی  “  :  معتقد است 

مقامات واتيكان طي اقدامي در خور توجه ورود 
ھاي نامناسب به اين كشور  گردشگران با پوشش

 .را ممنوع كردند
ا( به نقل از خبرگزاري رسمي ايتاليا  ن   ،)  آسن اي

ه  راي ورود ب ا ب ھ ن ممنوعيت در حال حاضر ت
ه  كليساي سنت پيتر واتيكان به اجرا درآمده كه ب
ع از  ان ا م س موجب آن نگھباناني در ورودي كلي

وششي  ورود گردشگراني مي ه داراي پ شوند ك
حصراً  .نامناسب باشند ن ه م د ك دي ون ج اين قان

ھاي زننده به اجرا درآمده  براي افرادي با پوشش
وي  ه س ران را ب گ ردش اري از گ ي بس

د شال، روسري  فروشگاه ھاي محلي براي خري
ده است  و شلوار ان اسب كش ن وشش م ا پ ھايي ب

ه اجرا . د ب ه شاھ دان رم ك رون بسياري از شھ
ه ان ن در داروخ ي وان ا، اداره  درآمدن اينگونه ق ھ

ار  پست و فروشگاه ت د، خواس ن ھاي واتيكان ھست
اط شھر  بسط اين گونه ممنوعيت ق ھا در ديگر ن

  ■.اند رم شده

ورود بدحجاب ها به واتيكان 
 !ممنوع 

 
 ! تن فروشي امن در تهران با حمايت بسيج و نيروي انتظامي

                   
ا و  ی ھ وان روشن ی تحت عن اب ت به تازگی ک
رزاد  ھ ی م ب جت تاريکی ھا تأليف آقای مھندس م

ده است ي والف .  به دفتر جبھه ملی ايران  رس م
عضی از  حه ای ب صد  صف در اين کتاب  سي
ی  ای عل ده آق شر ش ت ن الات م ق ا و م نوشته ھ

ار .  ضرابی را به سليقه خود جای داده است ک
الات يک  ق ی جمع آوری م ن ع آقای مھرزاد ي
عی  دي ار ب نويسنده در يک مجموعه می تواند ک
ه است ت داش ه ن ق اب . باشد که تاکنون در ايران س

وعات آرزو  ه مطب ع ام توفيق ايشان را در ج
در مورد ديگر  .به اميد تداوم اين کار نو .داريم

نويسندگان گويا بخش و فروش اين کتاب جالب 
ده دار  جلس عھ اب در لوس آن ت را شرکت ک

 ■.است

 روشني ها وتاريكي ها
 مهندس مجتبي مهرزاد: تأليف 
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ا   ماسی ب چند ھفته می شود که رضا شھابی ھيچ ت
د  . خانواده اش نداشته است  ن ار که او از ب آخرين ب

دانش    209امنيتی و مضحک   رزن ا ھمسر و ف ب
د در   اراحتی و درد شدي گفتگو کرده است ، از ن

ود  ه ب ت را  . گردن و کمر گف ار و    –زي مطابق اخب
وده    –گزارش ھای منتشر شده   بل از رب رضا ، ق

ه داری در   اي شدن به دست ماموران مزدور سرم
در محل کارش و پيش از    89خرداد    22تاريخ  

گو   ت ف ه ی گ ان ھ ه ب اينکه حراست شرکت واحد ب
ه شرکت   درباره ی وضعيت کاری اش او را ب
واحد بکشاند در حال گذراندن دوره ی درمان بابت  
ناراحتی ھای شديد جسمی و از جمله مشکلات در  

 .ناحيه ی گردن بوده است 
رضا در مرخصی پزشکی به سر ميبرده است که  
ده   توسط مامورين ضد کارگر به محل کارش کشي
د   ن ميشود و ربوده ميشود و اکنون مدت ھاست در ب

زندان اوين که مرتبط و تحت نظر    209امنيتی  
 .وزارت اطلاعات است دربند است 

ه دادسرای   ا ب ارھ ابی ب ھمسر و وکيل رضا شھ
مستقر در زندان اوين مراجعه کرده اند اما تا کنون  
الی   م ھيچ خبری از وضعيت رضا و نوع اتھام احت
ده   ام ي ه دست ن عليه اين کارگر و فعال کارگری ب

 .است 
کای   دي رضا شھابی از اعضای ھيات مديره ی سن
کارگران شرکت واحد بود و بيش از اين و مھم تر  
ره   دي از عضويت در راس سنديکا و عضو ھيات م
د سال   ود که در چن ،او  از آن دسته کارگرانی ب
اع از حق و   رای دف وان ب رو و ت ي اخير با تمام ن
رای   ين ب حقوق کارگران شرکت واحد و ھمچن
ه   ان ه طور شب کمک رسانی به ديگر کارگران ب

 .روزی و مستمر تلاش ميکرد 
 !جرم او انسان بودن است ! رضا مجرم است  
اع  !  رضا مجرم است   جرم او اين است که برای دف

از حقوق و مطالبات حداقلی کارگران مبارزه کرده  
 !است  

د  !  رضا مجرم است    ي ل ق ه است ت چرا که نخواست
 !وار و راضی به خفت و خواری زندگی کند  

زيرا که می خواسته علاوه بر  !  رضا مجرم است  
رای  لی ب رين "  تامين زندگی حداق د  " و  "  شي محم

ه  " امين  ون در خان دو فرزند ِ خردسالش که اکن

،نگران و بی قرارانتظار خبری از وضعيت وی  
يز   را ميکشند ،ديگر کودکان و فرزندان کِارگران ن

 .از حداقل ھای زندگی انسانی بھره ببرند  
ارزه   ب اع از حقوق کارگران م کسی که برای دف
ه داران و حکومت ھای   اي ميکند لابد برای سرم

 .مدافع انان قابل تحمل نيست 
سرمايه داری ايران ھم مانند بقيه ی حکومت ھای  
اه و   سرمايه داری با پليس و دستگاه امنيتی و دادگ
دفتر و دستک مربوط به ان و با زندان ھايش ،عليه  

 کارگران است 
 !رضا از نظر سرمايه داران مجرم است  

 209بند مضحک  : در بالا نوشته شد  
ان سال و در   ي ميدانيم که در اين بند و در طی سال
ھلوی و جمھوری   حکومت ھای سرمايه داری پ
ارز در   اسلامی بسياری از انشان ھای شريف و مب
اين بند و در زندان اوين و در زندان ھای کرج و  
ديگر شھر ھا چگونه تحت ازار و شکنجه و اعدام  

 .اين را ميدانيم .و تيرباران قرار گرفته اند 
ه داری مضحک   اي دامات سرم اما آيا باز اين اق
دانی کردن ،   ا زن د ب ن کن نيست ؟ آيا انان خيال مي
د؟ اين   شون ه مي کارگران و فعالان کارگری ،خف

 .خيال ،خيال باطل و مضحکی است 
رضا شھابی يکی از ده ھا ھزار کارگری است که  
برای دفاع از حقوق حقه و مطالبات خود و ديگر  
کارگران و ھم طبقه ای ھايش مبارزه کرده و امثال  

 .اين راه ادامه دارد . رضا شھابی بسيارند 
کارگران آگاه تا به کرسی نشاندن تمام خواسته ھا و  
د   آرمان ھای طبقه ی جھانی کارگر از پای نخواھن

 .نشست 
امه و   ه و روزن جالب اينجاست که اين ھمه رسان
اق و   ف ن ات ري ت وچک رای ک ه ب ری ک ب ت خ اي س
دستگيری ھم کيشان ، ھمفکران و ھم منفعت ھای  
د در   ن خودشان ،کار سانه ای و اطلاع رسانی ميکن
ا   ب ري مقابل دستگيری کارگران و فعالان کارگری تق

 .با سکوت برگزار ميکنند 
ه   يت ھای خود ب ال ع رضا شھابی در دوره ی ف
عنوان وکيل کارگران در ادارات کار از ده ھا و ده  
ھا کارگر دفاع کرده و از اخراج و يا تحميل زور  
وگيری   ا کارگر جل و بی حقوقی بيشتر به صد ھ

 .کرده است 

ات کارگران   ب رضا برای دفاع از حقوق و مطال
شرکت واحد و به دليل اعتصاب کارگران واحد ،و  
کا   دي ره سن ھمچنين به دليل عضويت در ھيات مدي

ام    4به مدت   م سال از کار اخراج شده بود اما در ت
 .اين مدت دست از مبارزه ی کارگری برنداشت 

رضا از جمله کسانی بود که باور داشت کارگران  
د و   رسن کديگر ب بايد در مواقع ضروری به داد ي
اگر خانواده ی کارگری به دليل مبارزات ِ نان اور  
ا اخراج وی ،دچار مشکلات   خانواده و زندانی ي
ه حمايت از   د ب مالی شده اند ،بقيه ی کارگران باي

 .اين خانواده بپردازند 
اور   اری ديگر از کارگران ب رضا شھابی و بسي
الی و   د از نظر م اي داشته و دارند که کارگران نب
اد و دولت و گروه و سازمان   ھ غيره به ھيچ ن
ه ی   وابسته باشند و کارگر بايد تنھا و تنھا با پشتوان
ارزه ادامه   ب کارگران و ھم طبقه ای ھای خود به م

 .دھد 
ه   شايد به اين دليل است که انواع و اقسام نھاد ِ  شب
اد ھای   ھ ه داری ،ن اي کارگری اما وابسته به سرم
افع   ن حقوق بشری طرفدار سرمايه داران و ضد م
اساسی کارگران و ھمچنين رسانه ھای خوش نقش  
ابل   و نگار و لی ضدکارگری ِ سرمايه داری در مق
دستگيری و فشار ھايی که به کارگرانی مثل رضا  

 .شھابی وارد می شود سکوت پيشه ميکنند 
اما رضا شھابی و کسانی مانند او که دل در گرو  
ه   د ب احقاق حقوق کارگران و زحمت کشان دارن

سکوت خبری و تبليغی و  . فراموشی سپرده نشده اند 
ودن و   ه ی درست ب رسانه ای سرمايه داری نشان

 .کارگری بودن تلاش ھای فعالين کارگری است 
ما کارگران و ھمچنين تمامی  تشکل ھای کارگری  
و تمامی دلسوزان و علاقه مندان جنبش کارگری  
ابی   برای آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھ
ه   و ديگر کارگران زندانی بايد تمام تلاش خود را ب

ا  . کار بنديم  زيرا که کسی جز خود ِ ما فرياد رس م
 !نيست  

د آزاد   اي دانی ب رضا شھابی و ديگر کارگران زن
خواھد آورد . شوند  ای درن ا را از پ ا  . سرکوب م م

 ■.برُنده تر و متحدانه به مبارزه ادامه خواھيم داد 
 جمعی از کارگران و فعالان کارگری داخل کشور 
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ی  ح ال ود ص م ح ام م وای   –ن ان ک ن ون ي چ
واره ی کن   –زحمتکش است  ن ھرگز در جش

ا .  مطرح نشده و نخواھد شد اگر خلافی حقوقی ي
د  ان سياسی مرتکب شود ھرگز شيرين عبادی و ب
الت او را  وق بشری اش وک ه اصطلاح حق ب

ه او .  نخواھند پذيرفت ه ب ي ل دای ک کسی برای اھ
ذاشت و  د گ واھ خ رو ن ی اش را گ خل طلاي ن
د  خواھ ژوليت بينوش تصويری از او به دست ن

 . گرفت و برايش اشک نخواھد ريخت
 

ز  ي سی ن ن اسکورسي ي ارت رو و م ي روبرت دن
ه  محمود صا لحی را نمی شناسند و کيارستمی ک
ان  ه ن نان فرانسوی دستپخت دوشيزه بينوش را ب
ح  رجي ً ت ا م ت خمير يا برشته ی محمود صالحی ح
می  ل ي اد او ف ه ي رای او و ب د، ھرگز ب می دھ

ه "  طعم گيلاس" نه از جنس .  نخواھد ساخت و ن
 ". رونوشت برابر اصل"از جنس 

 
ايش در   –حتا بھمن قبادی نيز  ھ ی اسب ان که زم

د رده ان ان مست ک ت ردس دوست دارد، دل   –ک
د اي رب ری را ب ا صاب ان . خانمھايی ھمچون رکس

ره  محمود صالحی با آن  سبيلھای استالينی و چھ
د جذاب  ن خ ب ا و ل ج ارگری اش ک ی ساده ی ک
رکسانا صابری دو رگه کجا؟ رکسانا صابری از 
سوی ھيلاری کلينتون حمايت ميشود می شود اما 
رودست  حاميان محمود صالحی عده ای کارگر ف

ان .  ھستند که به نان شبشان محتاج اند زد آن در ن
 .  محمود صالحی يکی از گربه ھای ايرانی نيست

 
 ليلا قبادی
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 !محمود صالحي  رضا شهابي در  دالان  فراموشي ؟

 گذاري بر كيفيت حضور شيخ فضل االله نوري در جنبش مشروطه
نارضایتی ھا بطور فزاینده ای افزایش یافته و زمينه   -به خصوص با آشنا شدن ایرانيان با تمدن شكوفا شده ی غرب-پس از سالھا عقب افتاگی و انحطاط ایران و تجربه حكومتھای مستبد و فاسد

 .برای تغييرات مھيا شد
اگر چه در ھجرت نخست تنھا تاسيس عدالت خانه مطالبه شد لكن در ھجرت دوم مجلس شورای ملی و مشروطه شدن .  فلك كردن عده ای از بازاریان جرقه ای بود برای شروع قيام مشروطه

موضع گيری شيخ در .  شيخ فضل الله نوری كه در ھجرت دوم علما را ھمراھی می كرد از قم مشروعه خواھی را در مقابل مشروطه علم كرد .سلطنت به خواسته ھای متحصنين اضافه گردید
پس از اندكی محمد علی شاه و شيخ در یك جبھه قرار گرفتند تا آنجا كه فضـل الله نـوری اسـاس  .مقابل مشروطه مقارن شد با مرگ مظفر الدین شاه و روی كار آمدن محمد علی شاه قاجار

حتی بدین منظور در حـرم حضـرت و  مشروطه را به چالش كشيد و تعيين مصلحت مملكت را به اراده مردم خلاف شرع دانسته و اعلام داشت سلطنت ھمواره حافظ مذھب شيعه بوده است
این اقدامات تا آنجا ادامه یافت كه علمای نجف .  با وجود اینكه شيخ بعد از فشار علما تحصن خود را شكست اما دست از تحریكات و اخلال در تثبيت مشروطيت نكشيد.  عبدالعظيم متحصن شد

جاه طلبی ھای محمد علی شاه و فعایتھای شيخ مجلس به توب بسته شد  ‚سرانجام با دسيسه ھای روسھا  .و آخوند خراسانی دخالت شيخ فضل الله نوری در سياست را حرام اعلام كردند
اما علمای آزادی خـواه .  شاه انتخاب كرد)) مشاور و مفتی عالی مذھبی((در پی این اقدام محمد علی شاه قاجار؛ پادشاه مطلقه؛ شيخ را به عنوان . و آزادی خواھان زیادی به شھادت رسيدند

 .محمد علی شاه قاجار به روسيه تبعيد و شيخ اعدام شد ‚نجف فشار خود را آنقدر ادامه دادند تا با سلحشوری ملت ایران تھران فتح شده 
بر این اساس فتح تھران و حـذف جـریـان و  اما به ھمان دلاليل مذکور به نظر می رسد عده ای برچيده شدن بساط حكومت ملحم از مردم و سلطنت مطلقه را راه اصيل قيام مشروطه دانسته

  .مدافع حكومت مطلقه را انحراف؛ قلمداد كرده اند
 ghalebi@gmail.com :: حمزه غالبی

 ليلا قبادی
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 ام  هرگز از مرگ نهراسيده

 . تر بود اش از ابتذال شكننده اگرچه دستان

همه از مردن در        -بارى  -هراسِ من    
 ست  سرزميني

 كه مزد گوركن 

 از بهاى آزاديِ آدمى 

 . . . افزون باشد 

ھاى شاعر  يك دھه از سكوت سرشار از ناگفته
گذرد؛  سترگ ما، بامداد شعر معاصر ايران، مي

دم  چنان ھمه در انتظارِ چيدن سپيده و ما ھنوز ھم
ھا،  لاى عاشقانه آزادى و عشق و انسان از لابه

ھا و  ھاى ناتمام، ھجراني ھا، سرودھا، غزل شبانه
ديگر نجواھاى او روزان و شبان را يكى پس از 

 . ديگرى در نبودِ او تجربتى مكرر داريم
شاعرى كه عشق مضمون اصلى آثار اوست، 

گرِ عشق به انسان، آزادى و  ى ستايش سراينده
امان  شاعرى كه ھماره ستيز بي.  عدالت اجتماعى

ى كلام  اختناق و سركوب جوھره  كُشي، با آزادي
اوست، و ساليان خود ھمه به پاسدارى از 

 . حرمتِ قلم و بيان سپرى كرد
ھاى  حتى عنوان آثار و اشعار شاملو از دغدغه

عشق، آزادي، انسان، بھروزى   -دريغ او بي
ھا  آھن:  حكايت دارد  -ھاى انسانى مردم و ارزش

كه در لھيب آتش )  1326-29(و احساس 
ى فرماندارى نظامى وقت ضبط و  برافروخته

كه بارھا )  1330(ھاى خاك  سوزانده شد؛ مرثيه
شرحه از دلِ  به تيغ سانسور گرفتار آمد و، شرحه

-35( نوِ ھواى تازه  ِھاى آن در سبك خاك، جوانه
ھا و  و لحظه)  1336-39(، باغ آينه )1326
آوَرَد و او را در  سر برمي)  1339-40(ھميشه 

ى  مقام شاعرى بزرگ براى ھميشه در پھنه
 . سازد سنجى جاودانه مي گى و سخن سُفته سخن
گاه عشق و انسان و آزادى بار ديگر در پيكر  آن

درخت و خنجر   ، آيدا،)1341-43(آيدا در آينه 
-45(، ققنوس در باران )1345-48(و خاطره 

، شكفتن )1345-48(ھاى خاك  ، مرثيه)1344
-52(، ابراھيم در آتش )1348-49(در مه 
، )1350-56(، دشنه در ديس )1349
، مدايح )1356-59(ھاى كوچك غربت  ترانه
، و )1364-76(، در آستانه )1369تا (صله  بي

كند  جلوه مي1351-78(قراريِ ماھان  حديث بي
 . رسد و به اوج كمال و شكوفايى مي

اما شاملو، در كنار اين ھمه، از طريق پلِ 

ھاى ادبى و  ارتباطيِ زبان به مرزھا و عرصه
پويد و بر  ھاى ديگر نيز ره مي زبانيِ فرھنگ

غزلِ :  نمايد مندان راه مي مخاطبان و علاقه
كند، ھايكوھاى  ھاى سليمان را بازسرايى مي غزل

آورد، از زبان لنگستون  ژاپنى را به ارمغان مي
نوردد و دردھا  ھيوز اعماق سياه آفريقا را درمي

ھاى تاريخى آن را با صدايى رسا فرياد  و رنج
ھاى ميھن تلخ را از زبان يانيس  ترانه.  زند مي

ريتسوس و ديگر گرفتارآمدگانِ حكومت 
دارد؛ و از زبان گارسيا  سرھنگان يونان بيان مي

ى  ھاى شرقى افشاى چھره لوركا در ترانه
ھا و مرتجعان را  دوش به بندان و پاگون قداره
در تمامى اين آثار گويى تمھيدى .  سرايد بازمي
ورزانه در كار است تا اين شرايط را با  انديشه

خوان بيابد و به  اوضاع زادبومِ خويش ھم
ھا را از دل سكوت  ھا بنشيند، ناگفته بازسرايى آن

طولانيِ مارگوت بيكل بيرون بكشد و به چيدن 
 . دمان عشق و آزادى برخيزد سپيده

سرود، مردمى كه  شاملو شعر را براى مردم مي
گان و زورمداران ھماره در درازناى  باره ستم

اند و ردّى  ى آنان كشيده تاريخ تسمه از گرده
ھا و  ھاى شلاق بر گونه طولانى و عميق از زخم

اند؛ پس به افشاى ستم و سياھى  پشت آنان نھاده
شاعرى كه ھرگزش ھراس از .  دست برآورْد

مردن در «مردن به اقليم او راه نبود مگر 
سرزمينى كه مزد گوركن از بھاى آزادى آدمى 

درستى  ؛ شاعرى كه فقر را به»افزون باشد
: دانست ى پايان ھر گونه شرف و عزت مي نقطه

آسانى احتضارِ فضيلت  دريغا كه فقر چه به"
ى ناگزير را گردن خم  نواله"، اما ھرگز "است
 ." نكرد

، چون يارانه، "باران نان را در سال بي"
زدگى و به  حرمتِ دل يى به رنگِ بي پاره جُل"

" طعمِ دشنامى دُشخوار و آغشته به بوى تقلب
داد چنين نام و  رو ترجيح مي از اين  ديد؛ ھم مي

نانى را ھرگز نبويد و نپويد و نچشد، و گرسنه "
" به بالين سرنھادن را گواراتر از فرو دادن آن

گى را نيز احتضار و  ستم و خودكامه.  دانست مي
خوانْد؛ و اين ھمه را  مرگِ آزادى و انسانيت مي

زيرا انسان !  ى نكبت و حقارت و وھنِ انسان مايه
صراحت  نزد او چنان جايگاھى داشت كه به

 : سرود

 در غيابِ انسان 

 ! جهان را هويتى نيست 

ھاى  سپرده به قناري ى سلاخانِ دل پس گريه

و كبابِ قنارى بر   شان، كوچك و به مسلخِ بردن
افشانى و  ى دست آتشِ سوسن و ياس در معركه

فرازيِ پس از پيروزى را  كوبى و گردن پاي
دگرگونه سرودى ساخت زيبِ اِفشاى سيماى 

. انديشان كاران و سياه كريه و صداى انكرِ ستم
را "  انكر"و "  كريه"گرچه با خشم و درد حتى 

تنھايى گوياى  دانست زيرا به صفاتى ابتر مي
تشنگيِ آنان نيست، گويى براى توصيف  خون

ھاى پلشت را به  ى واژه دقيقِ آنان بايد ھمه
 ! خدمت گرفت

در تعريض به نابكاران تاريخ كه خود را 
خوارِ مردم معرفى  دار و مھرورز و غم دوست
" ترين كلام بسوده"را "  دوست داشتن"كنند،  مي
چه  آن"ھا را  دانست و معيار سنجش انسان مي

 :" دارند دوست مي

 رذل 

 آزارِ ناتوان را 

 دارد  دوست مي

 لئيم 

 پشيز را و 

 بزدل 

 قدرت و پيروزى را 

را حكايتِ "  بسته دھانِ "پس بيھُده نيست كه 
را "  دستِ بسته"وحشتِ فريبكار از لو رفتن، و 
   ِديد، اما خون بازداشتنِ آدمى از اعجازش مي

ازاى  افكنده و مابه ريخته را حرمتى به مزبله
 . مدار گانِ قدرت گان و رجاله باره سيرخواريِ شكم

  ِو از نگاه او، در ھجوم درد و اندوه، شادي. . .  
ترين جا  ى كسانى بود كه بزرگ لبخند تنھا بھره

دھند و جاى كافى  را به خود اختصاص نمي
ى عفو بر  براى ديگران دارند، و كلام و كلمه

 . شان جارى است زبان
داشتِ ياد احمد شاملو، شاعر بزرگ  براى گرامي

 2آزادي، در دھمين سالگرد درگذشت او، روز 
او را   بعدازظھر آرامگاه 4ساعت  1389مرداد 

 . كنيم گلباران مي
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 به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو 

 
ط ب ق   گ ز ا ر ش   ت ل ف ن ی   ي ک ی   ا ز   خ و ا ن ن د گ ا ن   ر و ش ن گ ر ،   
ا خ ي ر ا   ف ر و ش گ ا ه   ز م ا ن ی   و ا ق ع   د ر   م ق ا ب ل   پ لا ز ا ی   
ا ي ر ا ن ي ا ن ،   ا ز   ف ر و ش   گ و ش ت   ب ه   ي ک   خ ا ن م   ب ه   ب ھ ا ن ه   
ا ي ن ک ه   ا و   ب ھ ا ئ ی   ا س ت   و   م س ل م ا ن ھ ا   ا ز   م ع ا م ل ه   و   
خ ر ي د   و   ف ر و ش   ب ا   ب ھ ا ئ ی   ھ ا   م ن ع   ش د ه   ا ن د   ا م ت ن ا ع   
م ی   و ر ز د ،   و   ب ا   چ س ب ا ن د ن   ي ک   ب ي ا ن ي ه   ر و ی   ش ي ش ه   
م غ ا ز ه   م ب ن ی   ب ر   ا ي ن ک ه   ا و   ب ه   ب ھ ا ئ ی   ھ ا   چ ي ز ی   ن م ی   
ف ر و ش د ،   س م ا ج ت   خ و د   ر ا   د ر   ا ي ن م و ر د   ب ه   م ع ر ض   

ذ ا ر د  ب د ن ب ا ل   ا ع ت ر ا ض   خ ا ن م   ب ھ ا ئ ی   .   ن م ا ي ش   م ی   گ
پ ل ي س   ک ا ن ا د ا   م د ا خ ل ه   م ی   ک ن د   و   چ و ن   ق ا د ر   ب ه   
خ و ا ن د ن   م ت ن   ب ي ا ن ي ه   ن ي س ت   ب ا   ت ل ف ن   ب ه   ا ي س ت گ ا ه   پ ل ي س   
ت ف ا ض ا ی   ا ع ز ا م   ي ک   پ ل ي س   ف ا ر س ی   ز ب ا ن   ر ا   ب ه   

پ س   ا ز   آ م د ن   پ ل ي س   ا ي ر ا ن ی   و   .  م ح ل   م ی   ک ن د 
ت ر ج م ه   م ت ن   ب ي ا ن ي ه ،   پ ل ي س   م ز ب و ر   ب ي ا ن ي ه   ر ا   ا ز   
و ي ت ر ي ن   ز م ا ن ی   ب ر د ا ش ت ه   پ ا ر ه   م ی   ک ن د ،   و   غ ي ر   

د  ن . ق ا ن و ن ی   ب و د ن   ک ا ر   ا و   ر ا   ب ه   و ی   گ و ش ز د   می   ک
م ا   ا ز   خ و ا ن ن د ه   م ز ب و ر   د ر خ و ا س ت   ک ر د ي م   ت ا   ض م ن   
ا ر س ا ل   ي ک   گ ز ا ر ش   ک ت ب ی   د ر   ا ي ن   م و ر د ،   ب ا   خ ا ن م   
ب ھ ا ئ ی   م ز ب و ر   ب ر ا ی   ا ن ج ا م   ي ک   م ص ا ح ب ه   ت م ا س   و   

د  و ل ی   م ت ا س ف ا ن ه   ت ا   .  ن ت ي ج ه   ر ا   ب ه   م ا   ا طلا ع   د ھ
ب ھ ر ح ا ل ،   م ا   ض م ن   .  ک ن و ن   خ ب ر ی   ا ز   ا و   ن شد ه 

ا ع لا م   ا ي ن   خ ب ر   ب ھ م ا ن   ص و ر ت   ک ه   ب ه   م ا   گ ز ا ر ش   
م  ي  :ش د ه ،   چ ن د   ن ک ت ه   ر ا   خ ا ط ر   ن ش ا ن   م ی   ک ن

م ا   ق ب لا   ھ م   ي ک ب ا ر   ش ا ھ د   ا ي ن   ن و ع   خ و ش   _  1
و د ه    ی ،   ب ر ق ص ی   ھ ا ی   ص ا ح ب   ا ي ن   م غ ا ز ه ،   ز م ا ن

چ ن د   س ا ل   ق ب ل   و ی   ن ا گ ھ ا ن   و   ب د و ن   م ق د م ه   .  ا ي م 
ب ي ا ن ي ه   ا ی   ر ا   د ر   ر ا ب ط ه   ب ا   ر و ش ن گ ر   ر و ی   ش ي ش ه   
م غ ا ز ه   ا ش   چ س ب ا ن د   ک ه   د ر   آ ن   د ر خ و ا س ت     م ی   ک ر د   
ص ا ح ب ا ن   ن ش ر ي ا ت ی   ک ه   م ح م د   و   ا ئ م ه   ا ط ھ ا ر   ر ا   
ه    م و ر د   ا ھ ا ن ت   ق ر ا ر   م ی   د ھ ن د   ا ز   گ ذ ا ر د ن   ن ش ر ي
خ و د   د ر   م غ ا ز ه   ا و   خ و د د ا ر ی   ک ن ن د ،   و گ ر   ن ه   و ی   

د  ر ا ر   می   د ھ ا ي ن   .  آ ن ھ ا   ر ا   م و ر د   پ ی   گ ر د   ق ا ن و ن ی   ق
ا ل ب ت ه   ي ک   خ و ش   ر ق ص ی   ج ل ف   و   م ش م ئ ز   ک ن ن د ه   ا ز   
ج ا ن ب   ا ي ن   ف ر د   ب ي ش   ن ب و د ،   ز ي ر ا   ک ه   م ا   ن ه   ھ ي چ گ ا ه   
ن ش ر ي ه   ر و ش ن گ ر   ر ا   د ر   م غ ا ز ه   ا و   گ ذ ا ر د ه   ب و د ي م   و   
ن ه   ا ي ن ک ه   ا س ا س ا   ا و   و   م غ ا ز ه   م ن ح و س   ا س لا م ی   ا ش   

م  ي . ر ا   لا ي ق   ق د و م   م ن و ز   ر و ش ن گ ر   م ی   د ا ن س ت
م ض ا ف ا   ب ر   ا ي ن ک ه   ا ش ا ر ه   ک ر د ه   ب و د ي م   ک ه   ا ي ن   ف ر د   
ھ ر   چ ن د   س ا ل ھ ا س ت   د ر   ک ا ن ا د ا   ز ن د گ ی   م ی   ک ن د ،   و ل ی   
ھ م چ ن ا ن   د ر   ا ي ن ج ا   ھ م   خ و ا ب   ج م ھ و ر ی   ا س لا م ی   و   
ق و ا ن ي ن   م ن ح و س   و   ض د   آ ز ا د ی   ج م ھ و ر ی   ا س لا م ی   
ر ا   م ی   ب ي ن د ،   و   گ و ي ا   ھ ن و ز   ا ز   ا ي ن   خ و ا ب   ب ي د ا ر   
ن ش د ه     و   ن م ی   د ا ن د   د ر   ک ش و ر   د ي گ ر ی   ک ه   ن م ی   ت و ا ن   

ا ر  ه   ا طھ ! د ي گ ر ا ن   ر ا   ب ه   ج ر م   ا ن ت ق ا د   ا ز   ا ئ م
د  ن  . ز ن د ا ن ی   و   ش لا ق   ز د ،   ز ن د گ ی   م ی   ک

ھ ر   چ ن د   ھ ن و ز   م ش ت ی   ا ي ر ا ن ي ا ن ی   ک ه   ھ م چ ن ا ن   _  2
د ن ب ا ل   خ ز ع ب لا ت   خ ر ا ف ی   ا س لا م ی   ب ر   س ر   گ و ش ت   
ح لا ل   و   ح ر ا م   ا ن د ،     ب ر ا ی   خ ر ي د   م ا   ي ح ت ا ج   خ و د   ب ه   
ا ي ن   لا ن ه   خ ر ا ف ه   ف ر و ش ی   م ر ا ج ع ه   م ی   ک ن ن د ،   و ل ی   م ا   
ن م ی   ف ھ م ي م   چ ر ا   ي ک   ب ھ ا ئ ی   ب ا ي د   ب ر ا ی   خ ر ي د   ب ه   
م غ ا ز ه   ک س ی   ب ر و د   ک ه   ا ز   ت ب ا ر   ج ن ا ي ت   ک ا ر ا ن ی   ا س ت   
ک ه   خ و ن   ص د ھ ا   و   ھ ز ا ر ا ن   ب ھ ا ئ ی   ر ا   ب ر   ز م ي ن   
ر ي خ ت ه   ا ن د ؟   آ ي ا   ع ل ت   ا ي ن   ا م ر   ا ع ت ق ا د   ق ل ب ی   ب ھ ا ئ ي ا ن   

 ب ه   ا س لا م   و   م ح م د   ا ست ؟ 
چ ر ا   ج ا م ع ه   ب ھ ا ئ ی   د ر   ا ي ن   م و ر د   س ک و ت   ک ر د ه   
ا س ت ؟   آ ي ا   د ر   م س ل ک   ب ھ ا ئ ی   ب ا ي د   د ر   ب ر ا ب ر   ظ ل م   و   

ز و ر گ و ئ ی   س ک و ت   ک ر د   و   د ر   ا ي ن ج ا   ھ م   د ر   
 س ي ا س ت   د خ ا ل ت   ن کر د ؟ 

ب ر ا ی   آ ن ھ ا   ک ه   خ و د   ر ا   م س ل م ا ن   م ی   د ا ن ن د   و   ب ه   _  3
ا ي ن   م ح ل   ب ر ا ی   خ ر ي د ھ ا ی   خ و د   م ی   ر و ن د   ا ل ب ت ه   

و ل ی   ا گ ر   ک س ا ن ی   ھ م   و ج و د   د ا ر ن د   .  ھ ر ج ی   ن ي س ت 
ک ه   د ر   ع ي ن   ب ی   ا ع ت ق ا د ی   ب ه   خ ز ع ب لا ت   ا س لا م ی ،   
ب ا ز ھ م   ب ر ا ی   خ ر ي د   ب ه   آ ن ج ا   م ی   ر و ن د ،   ب ا ي د   ب گ و ئ ي م   
ک ه   ا ي ن   ا ف ر ا د   ب ی   آ ن ک ه   ب خ و ا ھ ن د ،   و س ي ل ه   ت ق و ي ت   
ج ن ا ي ت ک ا ر ا ن   ا س لا م ی   ق ر ا ر   گ ر ف ت ه ،   ع م لا   آ ن ھ ا   ر ا   

د  ا گ ر   ج ا م ع ه   ا ي ر ا ن ي ا ن   س ا ک ن   .  ي ا ر ی   م ی   د ھ ن
ت و ر ن ت و   ب ق د ر   ک ا ف ی   د ر   ب ر ا ب ر   ا ي ن   ن و ع   ت م ا ي لا ت   
ت ب ع ي ض   گ ر ا ي ا ن ه   و   ا س لا م ی   ح س ا س ي ت   د ا ش ت ه   ب ا ش د ،   
ب ا   ق ا ط ع ي ت   د ر   ب ر ا ب ر   ا ي ن   ن و ع   ا ق د ا م ا ت   ت ب ع ي ض   
گ ر ا ي ا ن ه   ع ک س   ا ل ع م ل   ن ش ا ن   د ا د ه ،   ھ م ه   ف ر و ش گ ا ه   
ھ ا ئ ی   ر ا   ک ه   ب ا   ع و ا م ف ر ي ب ی   ھ ا ئ ی   م ا ن ن د   ت ب ل ي غ   
گ و ش ت   ح لا ل   و   ک و ش ر   و   ا ي ن   ن و ع   ح ق ه   ب ا ز ی   ھ ا ،   
د ر   پ ی   م ن ا ف ع   م ا د ی   ح ق ي ر   خ و د   ھ س ت ن د ،   ت ح ر ي م   می   

  .ک ن د 

م ا   ع ل ی   ر غ م   ا ي ن ک ه   د ر   م و ر د   م ذ ھ ب   ب ھ ا ئ ی   _  4
چ ه   ف ک ر   م ی   ک ن ي م   و   ب ا   آ ن   م و ا ف ق   ھ س ت ي م   ي ا   
م خ ا ل ف ،   ب ا   ق ا ط ع ي ت   ا ز   ح ق و ق   ح ق ه   ی   ب ھ ا ئ ي ا ن   و   
ھ ر   ف ر د   د ي گ ر ی   د ر   ک ا ن ا د ا   و   ھ ر   ن ق ط ه   د ي گ ر   د ف ا ع   
ن م و د ه ،   ھ م ه   ی   ا ي ر ا ن ي ا ن   ر ا   ب ه   ا ع ت ر ا ض   و   ا ب ر ا ز   
ا ن ز ج ا ر   ا ز   ا ي ن   ن و ع   ا ق د ا م ا ت   م ش م ئ ز   ک ن ن د ه   و   ض د   

م   . ا ن س ا ن ی   ف ر ا   م ی   خ و ا ن ي
     ■■■ 

 باز هم خوش رقصي اسلامي 
 از جانب فروشگاه زماني و پسران
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نظام سرمايه داری گند و کثافت اش  :  توضيح مترجم 
اتل و از   را به تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا سي
ال گسترش داده   دبی تا ناشناخته ترين روستاھای نپ

ه  .  است  ه داری ب يای سرماي در دو دھه گذشته  دن
خاطر گرد و خاکی که از ويرانه ھای سرمايه داری  
ره   ب دولتی بلوک شرق بپا خاسته بود، دنيا را در چن

 .تبليغات ضد انسانی خود فرو برد 
از سال گذشته و با عروج بحران اقتصادی که از  
ه مراتب   دگی ب تبعات نظام سرمايه داری است زن
دھشتناک تری بر ميليونھا انسان در پنج قاره تحميل  

. دبی نمونه عينی اين زوال و تباھی است .  شده است 
ه جان ھری از   ه ک ب ان ه ج ن گزارش ھم در اي
ه کرده است،   ھي ژورناليست ھای موفق ايندپندنت ت
ه داری را   تمام جنبه ھای ضد انسانی نظام سرماي

ترجمه اين گزارش را به طبقه کارگر  .  می توان ديد 
ا   ايران بويژه کارگران عسلويه که در مکانی مشابه ب

، در نبردی نابرابر با سرمايه داری دست  " سوناپور " 
 .و پنجه  نرم می کنند ، تقديم می کنم 

 سبک زندگی . ٧ 
در تمام کتابھای راھنما به شما گفته می شود که دبی  

ا جايی که در  .  فرھنگھاست "  ديگ گداختن "  ا ت ام
شھر گشته ام، متوجه شده ام که ھر گروھی گرد  
ه   مرو کوچک قومی خود متمرکز شده و ب ل ق

يک شب در قلب اين  .  کاريکاتور خود تبديل شده اند 
ه دابل   شھر دلتنگ، خسته از قصر ھا و کمپ ھا ب

م  ت ايی رف ي در  .  دکر ـ ميعادگاه سرمايه گذاران بريتان
فن قرمز رنگ و   ل ورودی کلوپ يک کيوسک ت
دم  ندن را دي . علامت ھای ايستگاھھای اتوبوس ل

سرسرای چوبی اش  چيزی بين کلوپ ھای دوران  
ود  ا  .  استعمار راج و مدارس ديسکوی دھه ھشتاد ب ب

اپی   ي اد ھای پ ري چراغھای رنگی چشمک زن و ف
اه   !  چرز  ا دامن کوت ھمين که وارد شدم،  دختری ب

ود  اده ب ت . کنار در ورودی به  پشت روی زمين اف
ود   ه ب پسری که کلاه دزدان دريايی رابرسر گذاشت
ه   کمکش می کرد که سرپا باشد و با خنده ای شکست

داخت  م  .  بطری آبجويش را بر زمين ان ا دو خان ب
شصت و چند ساله آفتاب سوخته شروع به گپ زدن  

ه من  .  کردم که از ظھر تابحال سياه مست بوده اند  ب
يکی از  .  می گويند بشينم و دستور مشروب می دھند 

ايل  "آنھا می گويد   ه خاطر لايف ست سبک  ( آدم ب
دگی  ."  اينجا می آيد )  زندگی  اره سبک زن ھمه درب

صحبت می کنند اما وقتی از آنھا بپرسی که  سبک  
د  آن وارک  .  زندگی چی ھست، دچار ابھام می شون

اينجا ھر شب بيرون  " آن را اينگونه خلاصه می کند  
می ريم، خانه که بر می گرديم کاری نداريم، ھميشه  

يکاری  .  مردم را می بينيم  که محشر است  وقت ب
ھم در خدمت  "  ستاف " خدمتکار و  .  زيادی داريم 

ھميشه در  .  داريم که ھمه کارھا را ترتيب می دھند 
 !"حال جشن ھستيم 

د که   آنھا بيست سال است که دبی اند، و خوشحال ان
ه  " چگونگی کار شھر را شرح دھند   سل اينجا يک سل

د .  مراتب حکمفرماست  ن . بالای ھمه اماراتی ھا ھست
بعدش فکر می کنم بريتانيايی ھا و ساير غربی ھا و  

ھتر از   بعد فکر کنم فيليپينی ھا، چون مخشون ب
و در ته جدول ھم ھندی ھا و  .  ھندی ھا کار می کند 

د که  ."  بقيه را می بينی  ن ن البته آنھا اعتراف می ک
می پرسم  .  تابحال با يک اماراتی صحبت نکرده اند 

ه ھرگز  ا برای خودشان  .  ھرگز؟ می گويند بل ھ آن
د  .  زندگی می کنند  اامي ا را ن ھ با اين اوصاف دبی آن

د  .  کرده است  لر می گوي اي جا  " جوليوس ت ن اگه اي
زنی انگليس را می  .  تصادف کنی يک کابوسه 

ود، چھار   شناسم که با يک ھندی تصادف کرده ب
اگه يه ذره نفست بوی  !  روز اونو انداختن ھلفدونی 

اين ھندی ھا خودشونو جلوی  .  الکل بده کارت زاره 
واده اش ازت   عدھا خان ماشينت می اندازند چون ب

اما پليس ھمه ش  .  پول خون می خواھند ـ يعنی ديه 
 !"آن زن بيچاره . ما رو سرزنش می کنه 

ا   ه اسم ھن يسی ب يک زن بيست و چھار ساله انگل
د  زن . گامبل از رقص دست می کشد تا با من حرف ب

!" اينجا محشره !  من گرما و ساحل را دوست دارم " 

می پرسم آيا چيز بدی اينجا ھست؟ دارم فکر می  
ه،  " کنم، يکی از آنھا متوجه شده است و می گويد   ل ب

د چک  .  بانکھا  اي وقتی ميخوای پول رو حواله کنی ب
جام بدی .  رو فاکس کنی  می  ."  نمی تونی آن لاين ان

د  :  پرسم   ديگه چی ؟ سخت فکر می کند و می گوي
 ."ترافيک ھم چندان خوب نيست "

وقتی از سرمايه گذاران انگليسی می پرسم احساس  
عمل ھمه   شان درفقدان دمکراسی چيست؟ عکس ال

دکی  .  آنھا تقريباً  يکسان است  اول کمی منگ، بعد ان
يک پسر اسکسی ھمزمان که  .  عصبانی می شوند 

می خواھد يک جفت شاخ گوزن را روی سرش  
بنھد و کمی آبجو را در دھن دوستش می ريزد که  
به پشت کف زمين خوابيده و می غرد، در جواب به  

 !"به شيوه عربھاست "من می گويد  
بعداً در بار يک ھتل، يک سرمايه گذار آمريکايی  
ود   بد خلق را ديدم که در کار جراحی مصنوعی ب

او  .  ونااميد از نجات يافتن  از دست اين آدمھاست 
د در مملکت  "می گويد   ه ان ونست تمام کسانی که نت

د   من اگھان ثروت ان و ن خود غلطی بکنند، اينجا مي
د و   ن ن ميشن و فراتر ازظرفيت شان پيشرفت می ک

در ھيچ کجای  .  خيلی مھم ايم !  لاف می زنند که بعله 
دنيا اينقدر افراد بی کفايت در موقعيت ھای بالا نديده  

ه  " او اضافه می کند  ."  ام  ان روابط ھم کاملاً نژادپرست

رام کار  .  است  من اينجا دخترھای فيليپينی دارم که ب
می کنند و ھمان کاری می کنند که دخترای اروپايی  
انجام ميدن، اما يک چھارم حقوق اروپايی ھا را می  

ً ھيچی  .  گيرند  ا ب ري ق کسانی که واقعاً کار می کنند ت
ه   اقت ماھان نمی گيرند در حاليکه اين مديران بی لي

 "ھزار پوند به اينھا ميدن   ٤٠ 
به استثنای اين مورد يک چيز درحرفھای ھمه  

ا از داشتن  .  سرمايه گذاران مشترک است  شوق آنھ
خدمتکار در خانه واينکه خودشان کاری نمی کنند و  

به نظر می رسد ھر کس يک  .  به زندگی چسبيده اند 
قبلاً اغلب خدمتکاران فيليپينی بودند،  .  خدمتکار دارد 

الاست  متشان ب ي د که ق ن در  .  اما بعد از بحران گفت
نتيجه حالا داشتن يک کلفت قشنگ اتيوپيايی مد شده  

 .است 
ھرکس که خدمتکار  :  اين يک راز گشوده است 

پاسپورتش را ضبط  .  دارد، قدرت مطلق بر او دارد  
د ( می کند   ن م  ).  ھمه اين کار را می کن ارباب تصمي

می گيرد کی پرداخت کند و کی می تواند مرخصی  
ارباب  )  اگر اصلاً اجازه مرخصی داشته باشد ( بدھد  

د  زن د  .  تعيين می کند با چه کسی حرف ب اي ب اصلاً ن
د  ن در قصر  .  عربی ياد بگيرند و نمی توانند فرار کن

گشتن  " بورگر کينگ يک دختر فيليپينی به من گفت  
اکاست چون   در ميان قصرھای دبی برايش  دھشتن
خدمتکاران يا کلفت ھای فيليپينی ھميشه خودشان را  

د  ن ب ا می  .  از خانه ھا می دزدند وکمک می طل ھ آن
من اسير شده ام، زندانی ام،  .  گويند، لطفاً کمکم کنيد 

ه و  .  اجازه نميدن به خانه زنگ بزنم  ت ھفت روز ھف
د  ه  .  تمام روز ازم کار می کشن اولش ميگم، برم ب

کنسولگری خبر بدم اما وقتی می پرسم در کدوم  
د و   ن د، ھيچکدام آدرس خود را نمی دان خانه اي

د  من حالا ازشان  .  کنسولگری ھم دخالت نمی کن
ه من  .  پرھيز می کنم  دارم به زنی فکر می کنم که ب

اونا فکر می  .  گفت چھارسال است ميوه نخورده ام 
ه   م آزادان ون کنن که من از مقامات کشورم که می ت

 ."در خيابانھا بچرخم، اما من کاره ای نيستم 
مان خصوصی و   ارت تنھا پناھگاه زنان در دبی، آپ
کثيفی است که در آستانه تعطيلی قرار دارد، پراز  

ه    ٢٥ ميلا ماتاری زن  .  کلفت ھای فراری است  سال
اره  .  اتيوپيايی است که خنده محزونی ھم دارد  درب

د  فر  .  ماجراھايش با من صحبت می کن ھزاران ن

به او وعده بھشتی در ميان شنھا داده  .  مانند او ھستند 
ه و   شده بود،  بعد دختر چھارساله اش را جا گذاشت

ا  . " اينجا آمده تا پولی برای آينده اش بدست آورد  ام
ه يک   اونا فقط نصف پول را بھم دادن، منو در خون
م   استراليايی انداختند که چھار تا بچه داشت و خان
امداد   مرا مجبور می کرد ھر روز از ساعت شش ب
م  داشت يکاری ھم ن م، روز ب . تا يک بامداد کار کن

ا  .  خسته شده بودم و درخواست مرخصی کردم  ام
نکه   ه اي اونا سرم داد کشيدن اومدی اينجا کار کنی ن

يه روز نتونستم تحمل کنم و خانم مرا کتک  !  بخوابی 
گوشام ھنوز درد می  .  مرا با مشت و لگد کوبيد .  زد 

بھم گفتن بعد از دوسال  .  اونا دستمزدم را ندادن .  کنن 
چکار کنم؟ اينجا کس ديگری را  .  بھت پول ميديم  

 ."وحشت کرده ام . نمی شناسم 
ه   يکروز بعد از کتک خوردنی ديگر، ميلا از خان
ال   ب ه دن بيرون زده و در خيابانھا با انگليسی شکست

ود  ه ب ت وپی را گرف ي سولگری ات د از دو  .  کن ع ب
ود  دا کرده ب ا  .  روزجستجوکنسولگری را پي ھ ا آن ام

اسپورتت را   ا پ دا کن ت ي م را پ گفته بودند که خان
اه است در اين  .  بگيريم  اما چگونه ؟ ميلا شش م

دو بار با دخترش حرف زده  .  پناھگاه بسر می برد 
وطنم را از دست دادم، دخترم را و  " می گويد  .  است 

 ."ھمه چيزم را از دست دادم 
ه ای   اد جمل ه ي وقتی اين چيزھا را تعريف کرد ب
ام   ه ن يسی ب گل افتادم که در دابل دکر از زنی ان
ده   ي ھرميون فرايلينگ درباره بھترين چيز دبی شن

ما ھيچ  !  خدمتکارھا " او با صدايی لرزان گفت  .  بودم 
 ."آنھا ھر کاری انجام ميدن . کاری نمی کنيم  

 آخر دنيا . ٨ 
مه کاره  .  دنيا تھی شده است  ي آن را رھا کرده اند، ن

ين  .  رھا کرده اند  ا دورب وان ب م می ت فکر می کن
ادھای  .  بريتانيا را ديد زد  ا ب ره پرشکوه ب اين جزي

 .نمک سود، عقيم گشته است 
دگان در حال   اينجا بر ساحل دبی، توسعه دھن

د  ودن ه  .  بازسازی جھان ب ا جزاير مصنوعی ب ھ آن
د و می   ه ان شکل تمام قاره ھای کره زمين  ساخت

عاتی  .  خواستند ھرقاره را به ساکنان آن بفروشند  شاي
ا کرده   ي ان ت ري بود که ديويد بکھام  سفارش ساختن ب

اما مردمی که در اين نزديکی کار می کنند می  .  بود 
فر  .  گويند چند ماه است اينجا کسی را نديده اند  يک ن

 ."دنيا بسر رسيده است "از آفريقای جنوبی می گويد  
ه   ه واری ک وان روژه ھای دي اسر دبی پ در سرت

د  ا  .  دردست ساخت بودند، اکنون زير کلنگ ان ھ آن
ه   ول د که ل ن يک ساحل دارای تھويه ھوا می ساخت
ا   ھای ھوای خنک را زير شنھا جاری می ساخت، ت
انگشت پای غول ھای پول، ھنگام قدم برداشتن از  

 .حوله به سمت دريا، نسوزد 
بل از بحران اقتصادی   دکی ق پروژه ھايی که ان
د  وره ان اره پ د، خالی و پ ودن . جھانی تکميل شده ب

زمستان گذشته ھتل آتلانتيس در جشن بيست ميليون  
ا شرکت روبرت   وزدھمی ب دلاری آخر قرن ن

اح شد  ت ت لی  .  دنيرو، ليندزی لوھان و ليلی آلن اف ھت
ان نخل   ه درخت برروی جزيره ای مصنوعی و البت
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 »ولتر «.  اولين روحاني جهان اولين شيادي بود كه به اولين ابله رسيد 

کارتونی از من منتشر شد  
ھای تند  که طبيعتا با واکنش

 .و تيزی روبرو شد
ھا زمانی رنگ  واکنش

ديگری به خود گرفت 
روزنامه ايران با دزديدن 
طرح، آنرا بدون اجازه 

طبيعتا بخش  .منتشر کرد
ای از ايرادھا به اين  عمده

ام  بود که چرا کاری کشيده
که باعث شده روزنامه 
دولتی ذوق کند و به اين 
. بھانه به موسوی بتازد

ام که بنا به  بارھا تاکيد کرده
» سبز«تعريف رايج، 

اين اعلام پيشاپيش .  نيستم
ای که دارد اين  اندک فايده

توانند بگويند  است که نمی
از »  کارتونيست سبز«يک 

ميرحسين موسوی انتقاد 
ای که  اما نکته.  کرده است

برايم جالب است، نگرش 
ويژه طرفداران دو آتشه 
ميرحسين موسوی و 

نگاران ھمکار  روزنامه
به نظر .  ھای سبز بود رسانه
رسد برخی از دوستان،  می

دوست دارند گيرھای من را ببينند، اما عدم 
به عبارت بھتر، .  گويی ميرحسين را نبينند پاسخ

کارتونيست از نظر اينان بھتر است ميرحسين را 
بابت سکوتش و تھديد به افشای 

اش زير سوال نبرد، اما  گونه واکنش
از آن سو، ميرحسين موسوی بعد از 

سال سکوت حق دارد ھر وقت  ٢٢
دلش خواست و مناسب دانست، 
بخشی از واقعيت را عيان کند نه 

البته برای من قابل  .ھمه واقعيت را
داران جناب  درک است که جانب

موسوی، بالاتر بردن انتظار از 
رھبر جنبش سبز را دوست نداشته 

کنند که تو  از من ھم سوال می.  باشند
ای، به چه  که به موسوی رای نداده

خواھی  حقی از او انتظار داری و می
من البته از   انتظارھا را بالا ببری؟

دارند  نگار که جانب دوستان روزنامه
پرسم چرا حد انتظار از  می

ميرحسين موسوی را پايين 
آورند؟ يعنی تنھا بايد تبليغش کنند  می

 و نگذارند کسی چيزی بپرسد؟
ھايی که امروز  سياری از سوالب

پرسيم، وابسته به سکوت  می

سال  ٢٢مسوولان نظام در قبال اتفاقی است که 
کسانی که در .  پيش در چنين روزھايی افتاد

ممکن .  اند ھا دست نداشتند اما مطلع بوده جنايت

شان به  است دستان
خون کسی آلوده نباشد، 
اما لک خون خشک 

شان  شده را بر جامه
داران  جانب.  بينی می
گويند اين لک خون  می

را نبين، و بگو جامه 
رھبرمان سفيد و 

با جان .  نورانی است
جدتان من سفيدی 

خونی شدن !  بينم نمی
جامه به خاطر نزديک 

ھا به  بودن اين آدم
آمران بوده، و ھيچگاه 
ھم نخواھيم گفت که 
دستی در جنايت 

توان  اند، اما می داشته
سوال کرد که تا کی 

توانند  خواھند يا می می
 سکوت کنند؟

داران معتقدند که  جانب
استفاده ابزاری از 

از سوی »  امام«
ميرحسين موسوی 
برای زدن حکومت 
فعلی مجاز است، و 
نبايد خمينی را زير 
سوال برد چون ھمان خمينی مرده ھم عصای 

از نظر اينان، انتقاد به   .دست موسوی است
از نظر .  خمينی و حاميان او جايز نيست

 ٢٢دوستان، سوال در مورد فرمان 
. شود سال پيش خمينی موجب تفرقه می

از نظر دوستان، نبايد از ميرحسين 
موسوی بابت سخنانش در ارتباط با 

رجوع به گزارش بنياد (ھا  اعدام
ام که  من مانده  .حرفی زد)  برومند

نگران رسيدن  دوستان محترم بيشتر دل
مان به دموکراسی ھستند يا تنھا  جامعه

رياست جمھوری ميرحسين موسوی 
شان  ای راضی تحت رھبری خامنه

 کند؟ می
ھر وقت کاری از من بدون اجازه و با 

ای منتشر  ھدفی ابزاری در رسانه
شود، بيشتر از اينکه بابت دزدی با  می

ھا ناراحت شوم، از  چراغ راستی
تاثيرپذيری بخشی از ھوادارن جنبش 

شوم که حاکميت با  سبز غمگين می
ضربه به دياپازون، ذھن آنھا را 

شان  اميدوارم طول موج.  کند مرتعش می
 !عوض شود

□□□□□ 

ه   که حالا مانند دندانی لق  در دھانی در حال زوال ب
ه سبک  .  چشم می خورد  برجی صورتی است ب

اد   ه ي  Zsa-Zsaمعماری فراعنه، که  انسان را ب
Gabor    می اندازد. 

وپھای   ا ت لابی بزرگ آن، گنبد عظيمی است که ب
درخشان پوشيده شده است و روی آن ھشت عدد  

در وسط لابی،  .   نخل سيمانی شکوھمند قرار دارد 
ه   ود دارد ک ان وج ه ای درخش ش ي ازه ای ش س
تيس شده   انگارتصوير ھر کس تا بحال مھمان آتلان

تظره ای می  .  است درون آن است  باران غير من
بارد و آب از سقف می چکد و کاشی ھا فرو می  

 .افتند 
قای جنوبی مطلوب ترين   دختر اعيانی از آفري
اتاقھايش را به من نشان می دھد و توضيح می ھد  

ياست  ار  .  که لوکس ترين چيز ممکن در دن از کن
  ٢٤ فروشگاھی عبور می کنيم که انگشترھای الماس 

ميليون پوندی را که با تم قاره گمشده و مدفون زير  
د  د، می فروشن ه شده ان . آب يعنی آتلانتيس ساخت

ه   مخزن ھای عظيم پر از کوسه ماھی می بينم که ب
ايی ھای غرق شده   قلعه ھای رھا شده و زير دري

اتاق ديگر وجود دارد که    ١٥٠٠ اينجا  .  نگاه می کنند 
ا را دارد  تون سه  .  ھر کدام منظره دري پ سوئيت ن

. آن را که می بينم، نفسم بريده می شود .  طبقه است 
سوئيت کاملاً در ميان مخزن آب و در جوار کوسه  

د، روی  .  عظيمی ساخته شده است  ي کن فکرش را ب
د  ره شده ان . تختت خوابيده ای و کوسه ھا به تو خي

د و   ي در دبی می توان با ماھی ھا و کوسه ھا خواب
د  .  اما حتی تجمل نيز رھا شده است .   زنده ماند  چن

شب زندگی در با کلاس ترين ھتل شھر، ھتل پارک  
اين ھتل مورد علاقه طراحان مد  .  ھيات را آزمودم 

امت   است، جايی که اله ماکفرسن و تامی ھيلفيگر اق
ه شده  .  دارند  ت ه  . قصری مجلل و ناديده گرف ھتل ب

ا فرد  .  نظر خالی می آيد  ھ ن وقتيکه غذا می خورم، ت
ان ھتل در  .  موجود در ھتل ھست  يکی از کارکن
ود " گوشم پچ پچ می کند   رآدم ب ه  .  قبلاً اينجا پ حالا ب

با شادی برای خودم  ."  زحمت يک نفر پيدا می شود 
م   ل ي کلسون در ف ي می چرخم و احساس جک ن
ه متروکه و   شاينينگ را دارم، آخرين مرد در خان

 !شبح زده 
مشھورترين ھتل در دبی و نماد افتخار شھر، ھتل  
ايق   د ق ن ان برج العرب است که نشسته بر ساحل م

ا زوجی  .  بادبانی عظيم شيشه ای است  در لابی ب
ه   د، شروع ب ن ن لندنی که در اين شھر کار می ک

آنھا ده سال است اينجا ھستند ومی  .  صحبت می کنم 
ھيچوقت نمی دانی در اين  . " گويند دوستش دارند 

ه   شھر با چی روبرو ميشی، درآخرين سفرمان ب
ود،   از ب اينجا، اوايل تعطيلات پنجره ما رو به دريا ب
ه   ره کامل را بجايش ساخت اما در آخر يک جزي

 ."بودند 
ده است  دارد  .  صبرم از اين ھمه اغراق بسر رسي

ه بردگان که  :  می پرسم .  چرتم می گيرد  ق آيا از طب
در ھمه جا حاضراند، دلتان گرفته نمی شود؟ فکر  
د چون زن   اشن ميکنم سؤالم را خوب متوجه نشده ب

م " جواب داد   . محشر است . ما برای ھمين اينجا مياي
ی  کن اری ب چ ک ي خوای ھ ي م ا او   . " ن شوھرش ب

ا درو  "  ھماھنگ می شود   دستشويی که ميری، اون
ا کاری   ھ باز می کنن، شير آب رو باز می کنن و تن

!"  که نمی کنن اينه که گند را ازت بيرون نمی کشن 
 ■ . ھر دوی آنھا به خنده می افتند 

 
 

 ادامه در شماره بعد ...  
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 عسگراولادی ھا 
آنھا از اصل از بازاريان يھودی بودند که چند  

اسدالله عسگراولادی پسته  .  نسل قبل مسلمان شدند 
، زيره، خشکبار ،ميگو و خاويار صادر کرده و  
. در مقابل شکر و لوازم خانگی وارد می کند  

بانکداران ايرانی ثروت او را حدود چھارصد  
عسگر اولادی از  .ميليون دلار تخمين می زنند 

برادر بزرگ خود حبيب الله که در سالھای دھه  
ھزارو نھصد وھشتاد وزير بازرگانی و مسئول  
دادن مجوزھای جالب توجه مربوط به کالاھای  

او  (  خارجی بود کمک ھايی دريافت نمود  
که  "  مارک ريچ "ھمچنين در مجموعه مربوط به  

کالاھای ممنوعه آمريکايی را به ايران ميرساند  
 . کار می کرد 

 رفيق دوست  
رفيق دوست راننده خمينی از فرودگاه مھرآباد تا  

رفيق  .  مقصد وی پس از برگشتن از پاريس بود 
دوست در سال ھزارو نھصدو ھشتادونه کنترل  
بنياد مستضعفان را در دست گرفت که دارای  
حدود چھارصد ھزارنفر کارمند و سرمايه ای  

رفيق دوست مالک  .حدود ده بيليون دلار است 
بنياد نور است که بلوکھای آپارتمان متعدد در  
اختيار داشته و سودی در حدود دويست ميليون  
دلار از طريق واردات دارو، شکرو لوازم  

او در ھنگام لزوم به  .  ساختمانی بدست می آورد 
مقادير مخفی پول دسترسی دارد و البته تعريف  

 . نامشخص است " ھنگام لزوم "
 واعظ طبسی ھا  

اين سازمان زمين  .  بنياد رضوی در اختيار اوست 
ھای شھری متعدد در سرتا سر ايران، ھتل ،  
کارخانه ، مزارع و معادن سنگ مختلف را در  

ميزان دارائی آن تاکنون اعلام نشده  .  اختيار دارد 
است ولی کارشناسان اقتصادی مقدار پانزده  
بيليون دلار را تخمين ميزننداين سازمان مقادير  
زيادی اھدايی جات از زائران مشھد چپاول می  

اخيرا بانکھای سرمايه گذاری با ھمکاری  .  کند 
سرمايه گذارانی از دبی و عربستان سعودی  
تاسيس کرده است و در تجارت ھای بزرگ  

عنصر محرک اين  .خارجی نيز فعال بوده است 
او مسئول  .  بنياد پسر آيت الله طبسی، ناصر است 

قرار بود در اين  .  ناحيه آزاد تجاری سرخس بود  
بين ايران و  (  ناحيه فرودگاه و راه آھن  

، ھتل ،شاھراھھای متعدد و  )ترکمنستان  
اما در سال دو  .  ساختمانھای اداری تاسيس شود 

ھزارو يک ناصر طبسی از کار برکنار و دو ماه  
بعد به جرم اختلاص ازشرکتی در دبی به نام  
المکاسيب دستگير شد اما چھار ماه قبل ازتاريخ  

 ■ .انتشار اين گزارش از اتھامات وارده تبرئه شد 

نويسنده   Paul Klebnikovپال کلب نيکوف 
است که در  "  آيت اله ھای مليونر "کتاب معروف  

به طرز ناجوانمردانه ای در    2004جولای    9
بيرون دفتر روزنامه محل کارش در مسکو ترور  

 .و کشته شد 
Paul Klebnikov   

 :اين تنھا خلاصه بخش کمی از تحقيقات اوست 
در    15درصد نفت دنيا و    9در حالی که بيش از  

ايران  .صد گاز طبيعی جھان در ايران قرار دارد  
اما، درآمد سرانه ھفت  .  بايد کشوری ثروتمند باشد 

. درصد کمتر از مقدار آن قبل از انقلاب می باشد 
حجم سرمايه ھای منتقل شده از ايران به دبی و  
مناطق امن اقتصادی در حدود سه بيليون دلار در  

 .سال است  
 
 رفسنجانی ھا   

پس از انقلاب ايران يک برادر رفسنجانی صنايع  
مس را در دست گرفت، ديگری کنترل تلويزيون  
را، برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو  

يا پسردايی يا پسرخاله ، لغت کازين در  (  
صادرات چھارصد ميليون دلاری پسته  )  انگليسی  

يا برادرزاده ؛  (  را قبضه کرد، پسر و خواھرزاده  
او در وزارت نفت پستھای  ) لغت نفيو در انگليسی  

کليدی دارند، پسر ديگر او مترو را دراختيار دارد  
که تا زمان تھيه گزارش حدود ھفتصد ميليون دلار  

اين خانواده از طريق  .  برای آن ھزينه شده است 
شرکت ھا و بنياد ھای مختلف عمل کرده و باور  
بر اين است که يکی از بزرگترين شرکت ھای  
نفتی ايران ، کارخانه ساخت اتومبيل دوو و يکی  
از بھترين خطوط ھوايی خصوصی ايران را در  

عليرغم اينکه خود آنھا منکر  .(دست دارند  
کوچکترين پسر  .)تصاحب اين ثروت ھا ھستند 

رفسنجانی ياسر، صاحب باغی سی ھکتاری در  
منطقه فوق مدرن لواسان در ھمسايگی تھران  
است که ھر ھکتار زمين در آن منطقه در حدود  
چھارميليون دلار معامله ميشود ياسر از کجا اين  
پول را آورده است ؟ او يک تاجر تحصيل کرده  
بلژيک است و اداره کننده شرکتی است که در  
زمينه غذای کودک ، آب معدنی وماشين آلات  

ساده ترين راه پولدار شدن به  . صنعتی فعاليت دارد 
قول سعيد ليلاز که اکنون با يکی از شرکتھای  
اتومبيل سازی ھمکاری می کند در سالھای اوليه  
انقلاب داشتن رابط ھای لازم به منظور گرفتن  
مجوز واردات و تبديل دلار صدو ھفتادو پنج  

تخمين اوگويای  .  تومان به ھشتصد تومان بود 
زيانی معادل سه تا پنج بيليون دلار در سال به  
اقتصاد ايران حاصل از اين نوع کلاھبرداری  

 . قانونی در آن مدت است 

سپس اقای .  خواھم کرد  ايران حمله نظامی 
دعائی تاکيد کرد که اين ادمی است که حمله 

   .خواھد کرد
شورای انقلاب تصميم ميگيرد که اقای دعايی به   

اتفاق اقای مھندس بازرگان و اقای دکتر بھشتی 
و تعين تکليف به ديدار رھبر   برای بيان ماجرا 

در اين ديدار ابتدا اقای دعايی .  انقلاب بروند
بيان   شرح کامل ماجرا ونھايتا تھديد صدام را 

ميکند رھبر انقلاب در پاسخ به او ميگويند 
سپس اقای مھندس بازرگان به .  محلش نگذاريد

که بايد توجه کرد که امروزه   استدلال ميپردازد 
موقعيت ما به علت اعمال تندی که شده ومواضع 

بين ملل جھان   تندتری که اتخاذ گرديده است در 
چندان مطلوب نيست و اگر گرفتار جنگ شويم 
کسی از ما حمايت نخواھد کرد بلکه از طرف 

 . ما حمايت خواھند کرد مقابل 
ازاين گذشته وضعيت ارتش به علت اعدام    

بسياری از فرماندھان عالی و درجات پائين تر و 
اھانت ھای بسياری که به ارتش و ارتشيان از   

افراد وگروھھای مختلف شده وميشود وضع 
وبکلی فاقد روحيه لازم   بسيار نامناسبی دارد 

از اين گذشته تسليحات نظامی ما عمدتا .  است
امريکايی است و با مشکلات ميان دو کشور 

ديگر دسترسی به لوازم يدکی مشکل و شايد غير   
براينھا بايد اضافه کرد که جھان .  ممکن باشد

ھای عربی محال است   غرب و حتی کشور 
بنا بر اين بايد از وقوع .  بگذارند ما پيروز شويم
پاسخ   رھبر انقلاب در .  جنگ جلو گيری کنيم

مجددا اقای دکتر .  ميگويند گفتم محلش نگذاريد
بھشتی شروع به استدلال ميکند اما ايت الله 

پايان گيرد تحمل نميکنند واز   خمينی تا سخن او 
جايشان برميخيزند و برای بار سوم تکرار 

در   ميکنند که گفتم محلش نگذاريد و بطرف 
اقای دعايی که بسيار .  اندرونی حرکت ميکنند 

ناراحت شده بود ميگويد اقا من به بغداد نخواھم 
 . رفت

خمينی که نزديک در اندرونی رسيده   اقای    
بودند پس از تامل کوتا ھی رويشان را بطرف 

وظيفه شرعی ات می   دعايی برگردانده وميگويند 
باشد که بروی وبدون اينکه منتظر پاسخ شوند به 

انقلاب   به شورای .  قسمت اندرونی وارد ميشوند
برميگردند و اقای دعايی بسيار ناراحت بوده در 
حاليکه گريه ميکرده است ميگويد به خدا قسم او 

ھيچ کس کاری .  حمله خواھد کرد  )  صدام(
نميتواند بکند و مدتی بعد عراق به ايران 

 ■  .غافلگيرانه حمله ميکند
 آيت الله ھای ميليونر  

نويسنده  (Paul Klebnikov(پال کلب نيکوف 

تن فوت  2نفر در اين گزارش آمده که  3نام 
سيد محمود دعايی   اگر شما به.  کرده اند 

دسترسی داريد از او در مورد صحت اين 
 .گزارش سوال کنيد

اين مطلب رو بخونيد تا بفھميد چه خيانتی در 
حق ما شده و چطوری با جان دو ميليون نفر 
کشته از ھر دو طرف بازی شده و بھترين 

فرستادن به   جوانھا رو به اسم دفاع از وطن
 !! شھادت و اسارت 

 30(ماه قبل از حمله صدام به ايران  5 
دراوج بحران گروگانگيری  1359فروردين 

تيتربزرگ عنوان )  کارمندان سفارت آمريکا 
به مديريت حجت الاسلام (اصلی روزنامه کيھان 

): والمسلمين سيد محمد خاتمی و شمس الواعظين
 .امام ارتش عراق را به قيام دعوت کرد 

در يکی از سفر ھايم به ايران حدود سال  
، روزی در حضور مرحوم 1992/ 1371
صحبت به جنگ ايران و عراق   مھندس بازرگان 

کشيد واينکه ايا ممکن بود در ان شرايط از اين 
خاطره زير را در   جنگ پيش گيری کرد؟ ايشان 

 : اين زمينه نقل کردند
از شورای انقلاب از  1359روزی در سال  

من خواستند برای مشورت در مسئله مھمی در 
وقتی به جلسه رفتم .  کنم   جلسه شورا شرکت 

ديدم اقای دعائی سفير ايران در عراق نيز در 
گزارشی   گفتند اقای دعايی .  جلسه حضور دارد

اقای دعايی بيان کرد که در ماھھای اخير .  دارند
ھر چند وقت يکبار و گاھی گاھی ھرھفته مرا به 

وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی   
به دخالتھا و کوشش ايران برای اخلال و 

اعتراض مينمايند و من   اشفتگی در عراق 
توضيح ميدھم که اين ھا کار دولت ايران نيست 

نمايی   و گروھھای خود سرند که دنبال قدرت 
ھستند و نظاير اين نوع استدلالھا برای رفع 

اما ھفته گذشته صدام حسين مرا .  اعتراض
بيان اعتراض شديد به   احضار کرد و پس از 

دخالتھا و اخلالھا گفت اين وضع برای من قابل 
 . تحمل نيست

خمينی بگوييد من   شما برويد تھران و به اقای 
اولين دولتی بودم که جمھوری اسلامی را به 

) صدام(رسميت شناختم و اگر اجازه بدھند من 
خودم شخصا به ايران ميايم تا با مذاکره   

اختلافاتمان را حل کنيم اگر مايل نيستند با من 
عاليرتبه به ايران   مذاکره کنند من يک ھيئت 

ميفرستم و يا دولت ايران يک ھيئت عالی برای 
مذاکره به عراق بفرستد تا اختلافات فيمابين حل 

شود زيرا ادامه اين وضع برای من قابل تحمل   
نيست و من برای خاتمه دادن به اين وضع به 

 پنج سال قبل از حمله به ايران
 

 آيت االله هاي ميليونر

  

 

به ما گفته بودند غلط از آب در آمد،“ ما از كجا آمده ايم”با توجه به اينكه هر آنچه كتاب مقدس و كليسا در مورد   
ناشناس –چطور مي شود به آنها اعتماد كرد كه به ما بگويند به كجا مي رويم؟    
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رام  قی شھ دت کی از )  ١٣۵٩-١٣٢۶(   محم ي
 سازمان مجاھدين خلق ايرانھای شاخص  چھره

يست  ن ي ن و يکی از رھبران شاخه مارکسيست ل
اين . بود ١٣۵۴سازمان پس از انشعاب در سال 

قلاب  ه  ١٣۵٧شاخه کمی پيش از پيروزی ان ب
ر ارگ ه ک ه (   سازمان پيکار در راه آزادی طبق ک

ام داد) شد به اختصار پيکار ناميده می ر ن ي . تغي
ر  گي قلاب دست روزی ان ي وی اندکی پس از پ

رده شد دام سپ ه جوخه اع ه و ب قی .  محاکم ت
اضی از  ه ري ت ل رش حصي ت ارغ ال رام ف ھ ش

در  ١٣۴٨دانشگاه تھران بود و در اواسط سال 
ون  ي لاب زمان دانشجويی به گروه متشکلی از انق
ران  ق اي مسلمان که بعدھا سازمان مجاھدين خل

وست ي ور .  ناميده شد، پ ري ه  ١٣۵٠در شھ ک
اه  ٨٠نزديک به  يس ش ل درصد گروه گرفتار پ

اه .  شدند، تقی شھرام نيز دستگير شد دادگ ي در ب
ه ١٣۵٠بھمن  ٢۵رژيم شاه در  در گروه اول ک

يب رديف  ١١شامل  رت ه ت ه ، ب شدک ي ر م ف ن
ت،  ي وم ک ح ادق،   -١م اصر ص د   -٢ن م ح م

ھن   -۴مسعود رجوی،   -٣بازرگانی،  ي ی م عل
ت،  ان،   -۵دوس ازرگ ور ب ص ن دی   -۶م ھ م

روزان،  ي ى،   -٧ف ن راھ ی   -٨حس ق د ت م ح م
رام،  ھ دی،   -٩ش م د اح م ح ى   -١٠م ف مصط
ه   -١١ملايرى،  م اک ح د، م محمد غرضی، بودن

د  رده و .  ش اع ک ود دف واضع خ گی از م م ھ
کنند، در اين بين تنھا  صلاحيت دادگاه را رد می

ود،  م رديف آخر ب ھ ت ه م د غرضی ک م ح م
ه و  دب ا ن رده، ب د ک ي اي اه را ت صلاحيت دادگ
التماس قسم خورد که ھيچکاره است و با حالت 
اضای بخشش  ق اه ت تضرع آميزی نيز از دادگ

د غرضی .  کرد، در ھر حال او تبرئه شد محم
ل از  ی در اواي لام وری اس ھ م م ج در رژي
ان  ي دان ازجوی زن اسداران، ب اه پ پ ن س مسئولي
سياسی، وزير نفت، وزير مخابرات و مسئوليت 

رای .  ھايی دولتی ديگری داشته است ر  ۴ب ف ن
ای  ھ دان ه زن ه ب ي ق دام شد و ب اول تقاضای اع

د دن رغم .  متعددی محکوم ش ي ل رام، ع قی شھ ت
ه شدن می ت وانست  اينکه با وجود کمتر شناخ ت

محکوميت کمتری بگيرد، با دفاع از اعتقاداتش 
سال حبس محکوم  ١٠ھای سازمان به  و فعاليت

ه.  شود می رام ب ل  شھ اب ر ق وان عنصر غي عن
ھمراه رفيق شھيد  تحمل و توھين کننده به شاه به

ی  اره ( حسين عزت ت ی س ست ارکسي روه م از گ
د می)  سرخ . شود به زندان ساری تبعي

بسيار زننده ديدم و متاسف شدم كه چطور چند     را 
دانشجوی جوان با اين تندی و خشونت و با اين  
قاطعيت به ھم دانشگاھی ھای خود اتھام می  

زبان اين بيانيه سبک مشابه جمھوری     .زنند 
اسلامی است و لحنی پل پوتی دارد و در بيرون  
دانشگاه ھم نمونه ھايی از اين برخورد وجود دارد،  

ھمانطور  .  اما از دانشجويان انتظار ديگری می رود 
كه جمھوری اسلامی ھر مخالفی را عامل امريكا و  
اسرائيل می نامد، در اين سبك برخورد نيز ھر كه  
مخالف نظر آنھا است، عامل جمھوری اسلامی  

به ھر حال ھمانطور كه گفتم من ضمن آنكه  .  است 
با نصب پرچم جمھوری اسلامی در اتاق انجمن  
دانشجويان ايرانی مخالفم، اما ھيچ توافق و حمايتی  

چگونه  ."  از اين به اصطلاح كمپين ھم ندارم 
اينچنين ناعادلانه و به دليل مخالفت با لحن اعلاميه  
کمپين به ما اتھام خشونت گرائی ميزنيد و با  
قاطعيت ھر کس را که در مخالفت با جمھوری  

ھای شما ھماھنگ    ھايش با رھنمود   اسلامی و سمبل 
ھمانگونه  .  نباشد مشابه جمھوری اسلامی ميخوانيد 

از دانشجويان انتظار ديگری می  "که فرموديد  
،از شما ھم به عنوان يک استاد دانشگاه  "  رود 

 !انتظار ديگری ميرود 
شنيده  "  آقای رھنما ھمچنين شما ادعا کرده بوديد که 

دانشگاه      دانشجويان ايرانی     ايد که کانون فرھنگی 
کند اما    يورک از پرچم جمھوری اسلامی استفاده می 

چگونه ممکن  ".  از آن ھيچگونه اطلاعی نداشته ايد 
است که از وجود پرچم جمھوری اسلامی در دفتر  
اين کانون اطلاع نداشته باشيد در حاليکه خودشما  
مشاور خانم پگاه گنجی مسئول اين کانون بوده ايد؟  
شما حتی در دفاع از اين حرکت کانون به ما  

اين کانون يک کانون غير  "ھشدار ميدھيد که  
سياسی است و اگر اين پرچم را بردارند به يک  

بايد به اطلاع برسانيم  ".  کانون سياسی تبديل ميشود 

که پرچم ھر کشور، گروه سياسی و حتی تشکل  
. اجتماعی بيانگر سياست و سمبل ارزشھايشان است 

پرچم جمھوری اسلامی نيز بيانگر سياستھای ضد  
    به ھمين دليل، کانونفرھنگی .  بشری اين رژيم است 

دانشجويان ايرانيدانشگاه يورک با برافراختن اين  
پرچم خواسته يا نا خواسته، به پيروی از اين  

    .سياست ھا محکوم است 
که ما فرض شما را بر     آقای رھنما، اجازه بدھيد 

ايا شما خانم     .سياسی نبودن اين کانون قبول کنيم 
نکرديد      پگاه گنجی مسئول اين کانون را راھنمايی 

که به ھمراه ديگر دانشجويان اين کانون و چندی از  
که      دانشجويان انجمن حقوق بشر به جلسه ای 

دانشجويان يھودی دانشگاه يورک برای آقای ياکو  
کتز فراھم کرده بودند بروند، تا نگذارند آنھا  

بزنند؟ ايا اين حرکت      ضد ايران و ايرانی     حرفھايی 
سياسی نيست؟ ايا پيروی از سياستھای ضد  
صھيونيستی جمھوری اسلامی در دانشگاه يک  

اقای رھنما، شما  !  حرکت کاملا سياسی نيست؟ 
واضحآ در گفتار و کردار خود را در تناقض قرار  

   .ميدھيد 
در نھايت ما اعضای کمپين برچيدن پرچم جمھوری  

از ما      اسلامی در دانشگاه يورک، که برخی 
فرزندان زندانيان سياسی سابق نيزھستيم به ھيچ  
وجه اجازه نخواھيم داد که پرچم جمھوری اسلامی،  
که سمبل حکومتی است که باعث از بين رفتن  

ما، خانوادھايمان و ميليونھا نفر از مردم      زندگی 
ايران شده است، در دانشگاه يورک حضور داشته  

دانشگاه      باشد چرا که به عنوان دانشجويان ايرانی 
يورک بايد به اطلاع شما برسانيم که باعث خجالت  

دانشگاه      دانشجويان ايرانی     ماست که کانون فرھنگی 
يورک با اين پرچم خود را نمايندهٔ ما دانشجويان  

 .کند     اين دانشگاه معرفی     ايرانی 
دانشگاه      در پايان از شما به عنوان يک استاد ايرانی 

من با  "يورک و يک فعال سياسی که مدعی است  
جمھوری اسلامی در ھر کجا كه باشد     سمبل    ھيچ 

و با صرف نظر از شيوهٔ برخورد  .."  توافقی ندارم، 
خواھيم که تلاش خود را در برچيدن اين    ما، می 

 .سمبل جنايت عليه بشريت به کار بريد 
 با تشکر 

اعضای کمپين برچيدن پرچم جمھوری اسلامی در  
 دانشگاه يورک 

نازلی   -مليکا ضيايی  -بھزاد محمدی  -سا را اکرمی 
 دروديان 

July 19, 2010  

 !آقای رھنما درود بر شما 
است که کانون      دانيد مدتی   ھمانطور که می 
دانشگاه يورک از پرچم      دانشجويان ايرانی 

که      جمھوری اسلامی سمبل حکومتی غير انسانی 
سال عمر خود جز زندان، شکنجه،    ٣١ در طول  

اعدام، سنگسآر، فقر، سلب آزاديھای فردی،  
در      سياسی، اجتماعی، آواره کردن ھزاران ايرانی 

سراسر دنيا و بسياری ديگر از موارد نقض حقوق  
 .کند   بشر را برای ايرانيان داشته است استفاده می 

بايد به اطلاع شما برسانيم که با ديدن پرچم  
جمھوری اسلامی ما به ياد سرکوب دوستان و  

ھای    افتيم، به ياد دادگاه   عزيزانمان در ايران می 
جمھوری اسلامی که حکم اعدام و سنگسآر  
ھموطنان و رشيدترين جوانان مملکت ما را ميدھد  

افتيم و ھمچنين به ياد آن روزھای سختی که در    می 
ميکرديم      ايران زير سلطه اين حکومت زندگی 

از اينرو ما دانشجويان کمپين برچيدن  .  افتيم   می 
پرچم جمھوری اسلامی در دانشگاه يورک از آغاز  

 .بسيار خوشحال ھستيم     چنين حرکتی 
که باعث شد که ما ايران را ترک      آقای رھنما دليلی 

کنيم بخاطر اين نبود که کشور خود را دوست  
نداشتيم بلکه بخاطر شرايط سرکوبگرانهٔ حاکم در  

. کنيم   می     ايران بود که ما الان در کانادا زندگی 
بنابراين بسيار غير عادلانه است که ما سمبل  
حکومتی را که از آن فرار کرده ايم دوباره در  

را      و روانی     اينجا شاھد باشيم و آن فشارھای روحی 
که در ايران بخاطر جمھوری اسلامی تحمل کرديم  

آيا شما از قربانيان  .  دوباره با آن مواجه شويم 
ھا را    ھولوکاست انتظار داريد که پرچم نازيست 

تحمل کنند؟ ما در حد توان خود برای سرنگونی  
کنيم و افتخار ميکنيم که    جمھوری اسلامی تلاش می 

ھمچنان در صف محکم مبارزه با رژيم اسلامی  
اقای رھنما ما بسيار متاسفيم اگر شما نيز  .  ھستيم 

خود را در احساسات ما شريک و خود راھمرزم  
 .ما در اين مبارزه نميدانيد 

به ياد داريم که چندی پيش شما نظر و مخالفتتان را  
در مورد کمپين ما در نشريهٔ شھروند تورنتو  

 :اينگونه بيان فرموديد ) ١٢٧٨ شمارهٔ  (
من اطلاعی از اين به اصطلاح کمپين نداشتم تا  "

ای    که يکی از دانشجويان برای من اعلاميه     اين 
سايتی به نام آزادی بيان گذاشته    در وب    فرستاد که 
من زبان استفاده شده در اين مطلب  .  شده بود 

 نامه سرگشاده دانشجويان كمپين برچيدن پرچم جمهوري اسلامي در دانشگاه يورك كانادا

 به آقاي سعيد رهنما استاد علوم سياسي دانشگاه يورك 

)مسئول کمپين( سارا اکرمی  دکتر سعيد رھنما  
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 گزارش يك ناظر خارجي
از دادگاه تقي شهرام    

26ادامه در صفحه ی   

 در اينجا: روزي شيخ در اينترنت به صفحات فيلتر شده مي نگريست و مي فرمود 

 .چيزي مي بينم كه شما نمي بينيد

 گفتند چه چيز مي بيني يا شيخ؟

 ! آزادي مطلق: فرمود 

  .و مريدان گريستند
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ای که از پيش در ميان   اعتمادی  به فضای بی«
بسيار .  ايرانيان وجود داشت، دامن زده شد

شان با   ی سياسی  ی زمينه  دشوار بود که درباره
ويژه، داستان فرستاده شدن   به.  آنھا صحبت شود

ھا را غيرممکن   نوارھا به ايران، ضبط مصاحبه
 » .کرده بود

جاسوسی محمود جعفری يا انوش، در نھايت 
ای به قلم امرالله   ھا پس از قتل او، در اطلاعيه  ماه

ابراھيمی، فعال ضد جاسوسی در ھلند و نازنين، 
پليس پيش از اين .  دوست دختر انوش، فاش شد

به دليل درجريان بودن تحقيقات، آنھا را از 
کمی بعد ھم توسط .  انتشار اطلاعيه بازداشته بود

در ھلند، موضوع به شکل »  تراو«ی   روزنامه
ای پوشش داده شد و سپس برای   گسترده
بار وزارت اطلاعات ھلند در گزارش  نخستين
 . ی خود، اين موضوع را تاييد کرد سالانه

 ... جاسوسی انوش چگونه روشن شد
موضوع جاسوسی محمود جعفری اما چگونه 
روشن شد؟ ظاھراً نخستين مظنون به او، امرالله 
ابراھيمی، عضو پيشين بخش ضد اطلاعات 
. سازمان چپ اسلامی مجاھدين خلق بود

ی خود او، به دليل تضاد فکری     ابراھيمی به گفته
شود و در قالب  با اين سازمان، از آنھا جدا می

ھای   ، فعاليت»آذرخش«گروھی مستقل به نام 
. دھد  ضد جاسوسی خود در اروپا را ادامه می

 : گويد وی می
، وقتی برای نخستين بار انوش ١٩٩٣در سال «

او مسائلی را در .  را ديدم به او مشکوک شدم
رابطه با من بيان کرد و ادعا داشت که اين 
اطلاعات را از سازمان مجاھدين خلق گرفته 

در صورتی که من مطمئن بودم سازمان .  است
وجه   ھيچ  مجاھدين خلق چنين اطلاعاتی را به

 . تواند در اختيار او گذاشته باشد نمی
مگر اين که افرادی که از سازمان مجاھدين خلق 

کردند يا از عراق به ايران   که با رژيم کار می
رفته بودند، چنين اطلاعاتی را در اختيار رژيم 
قرار داده باشند و رژيم ھم آنھا را در اختيار 

 . انوش قرار داده باشد
چنان با   بعد از راه يکی از دوستان سابقم که ھم

کرد، متوجه شدم که انوش   مجاھدين کار می
توسط افراد مختلف اطلاعاتی در رابطه با 

. چنين برعکس  دھد و ھم    ديگران به مجاھدين می
ھا مواردی بودند که باعث شدند من به انوش   اين

بار ھمراه دو تن از  که يک  شک کنم، تا اين
ی اشرف   شاخه(ھای فدايی   ھای چريک    بچه

ی انوش   ، برای خريد کتاب به خانه)دھقانی
پيش از آن، من از او تقاضای يک کاست .  رفتيم

انوش که چند اتاق داشت و در .  شعر کرده بودم
خانه مشغول دادن کتاب به اين دوستان بود،   کتاب

به من گفت نواری را که خواسته بودم، در اتاق 
 . نشيمن روی تلويزيون است

وقتی برای برداشتن نوار رفتم، ديدم که چندين 
من يکی از نوارھايی .  است   جا چيده شده  نوار آن

ام است،   کردم نوار درخواستی  را که فکر می
. جا گوش بدھم  برداشتم و با اشتياق خواستم ھمان

ی ضبط   اما ديدم که اين نوار حاوی مکالمه
شناختم و   ی يکی از افرادی است که من می  شده
جا ديگر شک و   آن.  دار ھم ضبط شده است  ھدف
درصد مطمئن شدم که او ١٠٠ای نکردم و   شبھه

 » .جاسوس است
 کشمکش با پليس و افشای ماجرا 

امرالله ابراھيمی، فعال ضد جاسوسی، در پی اين 
موضوع، چندين بار در تماس با پليس ھلند، 

شود، اما پليس تنھا به  خواستار واکنش آنھا می
زمانی که .  ثبت اطلاعات وی پرداخته است

وگو با   ابراھيمی تھديد کرده موضوع را در گفت
ھای ھلندی علنی خواھد کرد، پليس   رسانه

استدلال کرده که عمومی کردن مسئله، به دشوار 
شود و بھتر   ھای پليس منجر می  گيری  شدن پی

 . است فعلاً سکوت شود
امرالله ابراھيمی، فعال ضد جاسوسی، بارھا در 
تماس با پليس ھلند، خواستار واکنش آنھا 

شود، اما پليس تنھا به ثبت اطلاعات وی  می
 . پرداخت

کشمکش با پليس تا زمان قتل انوش ادامه پيدا 
، ١٩٩۶ی سال   کند و در نھايت، در فوريه می

ھای جاسوسی انوش   ی فعاليت  ای درباره  اطلاعيه
 . شود در ھلند منتشر می

افشای اين موضوع اما چه تاثيری در 
ھای وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی   فعاليت

گذارد؟ امرالله ابراھيمی،  در ھلند و کل اروپا می
 : دھد توضيح می

ھای   کردم که انوش  آن زمان به اين فکر می«
ديگری ھم در ميان ما وجود دارند، اما ما 

فکر کردم وقتی اين اطلاعيه .  ھوشيار نيستيم
توانيم ھوشيار بشويم و   منتشر شود، می

. ھای ديگر را از صف خودمان خارج کنيم  انوش
ی اين مسئله  دانم ديگران چه نظری درباره    نمی
ھايی   حتی شنيدم که افشای اين ماجرا ترس. دارند

ھا   ايجاد کرده است و بعد از آن، ايرانی
توانند خيلی راحت با ھمديگر ارتباط برقرار   نمی

ولی .  اند  ھا محتاط شده  کنند و يا خيلی از ايرانی
چنان   من حتی با گذشت ساليان، آن حرکت را ھم

ھا   کنم ايرانی  دانم و فکر می  کار بسيار مثبتی می
اند تا راحت به کسی   خيلی ھوشيارتر شده

 » .اطلاعات ندھند
: افزايد اين فعال ضدجاسوسی در ھلند می

ھواداران حزب کمونيست کارگری، «
ی بسيار   با انوش رابطه...  خواھان و   مشروطه

انوش تا جايی نفوذ کرده بود که .  نزديکی داشتند
 ٣٠، وقتی قرار بود تظاھرات ١٩٩٣در سال 

خرداد سازمان مجاھدين در آلمان برگزار شود، 
از سوی سازمان مجاھدين، به عنوان مسئول 

که کادر   جا اعزام شد، در صورتی  نفرات به آن
 » .رسمی وزارت اطلاعات بود
 انوش چگونه شخصيتی بود؟ 

محمود جعفری يا انوش، به لحاظ کاری و 
بود    ھايی داشت که توانسته  شخصيتی چه ويژگی
ھای سياسی و اجتماعی   تا اين حد در گروه

 ھای گوناگون، نفوذ پيدا کند؟  ايرانی، با نگرش
رحمان جوانمردی، فعال پيشين در سازمان 
پناھندگان ھلند در روتردام در آن دوران، 

انوش با يک سری پيشنھاد به جمع ما «:  گويد  می
ھای فارسی زيادی ھمراھش بود که   کتاب.  آمد
آن زمان، .  ھا را ھديه کند  خواست آن  می

ھای ايرانی بسيار کم بود و دسترسی به  کتاب
کتاب ايرانی برای فعالانی که ھنوز تاحدودی به 

 » .کردند، آرزو بود مسائل ايران فکر می
ھا،   در آن سال«:  افزايد رحمان جوانمردی می

زمان دو سازمان پناھندگی در ھلند وجود   ھم
داشت که يکی از آنھا کارھای فرھنگی انجام 

داد و ديگری ھم ما بوديم که به مسائل   می
تر   پرداختيم و تاحدودی ھم سياسی  پناھندگی می

ھشت   -زمانی که انوش گفت حدود ھفت .  بوديم
برای ايرانيان دارد ما به وی پيشنھاد    ھزار کتاب

تر  داديم که با سازمان ديگر پناھندگی که بيش
 » .دھد، ھمکاری کند کارھای فرھنگی انجام می

: رحمان جوانمردی، فعال سازمان پناھندگان ھلند
قدر پيشنھادھای خوب داشت که ما   انوش آن«

 » .حاضر شديم با او در يک تحريريه بشينيم
اين فعال سازمان پناھندگی ھلند در روتردام 

جايی که او   از آن«:  افزايد درباره انوش می
ی فعاليت سياسی نيز داشت و از   سابقه
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، جسد يک ايرانی در ھلند، ١٩٩۵ی   در فوريه
محمود :  در نزديکی مرز آلمان، کشف شد

که در ميان »  انوش«جعفری، معروف به 
عنوان يک فعال سياسی،  ايرانيان مقيم ھلند، به

اجتماعی و فرھنگی از مقبوليت زيادی 
 . برخوردار بود

حدود يک سال بعد، در پی انتشار گزارشی از 
چنين   يک فعال ضد جاسوسی در اين کشور و ھم

» تراو«ی ھلندی   گزارشی مفصل در روزنامه
روشن شد که اين فعال سياسی و فرھنگی به 
جاسوسی برای وزارت اطلاعات ايران مشغول 

 . بوده است
ندرت   ی ايرانی ھلند، به   اين روزھا در جامعه

بسياری .  شود  صحبت از ماجرای انوش می
دھند   اصلاً او را به ياد ندارند و يا ترجيح می

رويدادی که رعب و .  چيزی به ياد نياورند
وحشت فراگيری را در ميان ايرانيان مقيم ھلند 
پديد آورد و شايد ھنوز ھم تاثير نامرئی آن بر 

 . شود روابط ايرانيان در اين کشور حس می
ميليون نفری ھلند، بيش از ١۶کشور کوچک و 

اين .  ھزار ايرانی را در خود جای داده است سی
ترين جوامع مھاجر   جمعيت يکی از بزرگ

ايرانی در اروپا را پديد آورده است که البته شايد 
ھای دولت ھلند، در سراسر اين   پيرو سياست

 . اند کشور پراکنده شده
افشای جاوسوسی انوش، مھاجران ايرانی در 
ھلند را شوکه کرد و موجی از وحشت در ميان 

 . آنھا پديد آورد
ھا به ھلند، به   ترين موج مھاجرت ايرانی  بزرگ
ھای ميانی   تا سال ١٩٨٠ی   ھای پايانی دھه  سال
گردد؛ دورانی که ھلند به   بازمی ١٩٩٠ی   دھه

گستردگی، پذيرای پناھندگانی بود که با فرار از 
زده، به دنبال فراھم کردن   فضای ايرانِ جنگ

شان   ھای  زندگی آرامی برای خود و خانواده
 . بودند

اش   که نام واقعی»  انوش«در چنين فضايی 
ی روشنفکری   در جامعه.  محمود جعفری بود

بسياری از .  ايرانی در ھلند، نامی آشنا بود
ی او   فعالان سياسی، اجتماعی و فرھنگی به خانه

ھا و بحث و   وآمد داشتند و نشست  رفت
 . کردند جا برپا می وگوھای خود را در آن گفت

وآمد داشت،   ھای اجتماعی رفت    انوش به سازمان
ھای سياسی دارای مقبوليت بود و   در بين گروه

ھای فرھنگی نيز فعال   حتی در برگزاری برنامه
بود، اما در نھايت، جسد او در نزديکی مرز 

 . آلمان پيدا شد
، ١٩٩۵ی سال   مراسم يادبود انوش در فوريه

ھمراه با اندوه عميق ايرانيان مقيم ھلند برگزار 
ی   ای درباره  شد، ولی مدتی بعد، انتشار اطلاعيه

او و تاييد پليس ھلند، مھاجران ايرانی در ھلند 
را شوکه کرد و موجی از وحشت در ميان آنھا 

 . پديد آورد
ھای برگزار شده در   صدھا نوار از نشست

ھای تلفنی با ايران،   ی انوش، تماس  خانه
ريزی و حدود دوھزار صفحه   ھای برنامه  دفترچه

عنوان جاسوس وزارت  گزارش، نقش او را به
 . اطلاعات جمھوری اسلامی در ھلند فاش کرد

شناس در   قريشی، استاد دانشگاه و جامعه    ھاله
  آمستردام، آن روزھا برای انجام يک پروژه
گو   پژوھشی با بسياری از ايرانيان ديدار و گفت

ی زنان   ھاله در کتاب خود درباره.  کرد  می
تبعيدی ايرانی در ھلند و امريکا که در نھايت در 

ی آن روزھا   به چاپ رسيد، درباره ٢٠٠٣سال 
 : نويسد می

 

13ادامه در صفحه ی   

 ؟؟!نويسيد چقدر براي يك آدمكش نامه مي

 ليلا قبادي
ا و  روه ھ ه از سوی گ ت ذش در طول يکسال گ
ر از صد  اشخاص مختلف اپوزيسيون شايد بيشت
نامه به موسوی نوشته شده و ھمچنان نوشته می 

ه  ات دھ ه  ۶٠شود آنھم به قصد يادآوری جناي ب
 !اعدام ھا  از عاملين اصلی  وی به عنوان يکی

ی طلب  گون وزيسون سرن روی سخن من با اپ
ه ;  است ام تا کی می خواھيد به يک جنايت کار ن

 بنويسيد؟
ه  ام فکر نکنم ھيچ مدافع حقوق بشری به ھيتلر ن

 آگاه کند “ از عمق جناياتش”نوشت که او رأ 
فکرھم نکنم ھيچ جنايت کاری در طول تاريخ به 

ه-اندازه موسوی ت ذش ه در   -طی يک سال گ ام ن
مگر بوش ( شرح جناياتش دريافت کرده باشد، 

ژاد  که چند نامه از سوی يار قافله اش احمدی ن
 (!دريافت کرد
ی ت ه راس ه   ب م ھ ن جرم اي ه يک م د ب اي را ب چ

داد که او رأ برای دادخواھی مورد “  مشروعيت” 
ه  ام الب يک ن د در ق ن خطاب قرار دھيم ھر چ

 ؟؟؟  افشاگرانه
ان  م م ت ر س ردم زي مگر نه اينکه درد ما درد م
ه  د ن ده ان ي ردم زجرکش است و مخاطبمان ھم م
ه  ن ام ژاد و خ دی ن م وی،اح وس ان م ش ن ي ل ات ق

ه ?!!! ی ا رأ ب بھتر نيست که اين نامه نگاری ھ
د  ھمان سبز سيد ظرن ھا واگذار کنيم که ھنوز منت

ده   ۶٠دل آھنی عامل قتل عام سالھای  به رحم آم
 مگر اين امامزاده معجزه ای دھد؟

ح آزادی و   ي دعی وق ن م ه اي درست است ک
ام راحلش  -دموکراسی وه ام ي دارد   -! البته به ش

از   سا له می شود و شايد فراموشی ھم يکی ٧٠
ن   عوارض بالا رفتن سنّ باشد ولی ئ ا مطم شم

ه  ر  ۶٠باشيد که قتل عام دھ اي م س م او ھ رأ ھ
  )1(قاتلين حاکم بر ايران خوب به خاطر دارند

فراموش نکنيم آنکه خواب است رأ می شود  
ه   از خواب بيدار کرد اما کسی ه خودش رأ ب ک

 !خواب زده ھرگز نمی توان بيدارکرد
 چه با يک نامه چه با صد نامه

.... 
سرنگون با د جمھوری جنايت اسلامی با ھر 

 جناح و دسته 
 ليلا قبادی

 
ر (١ سال  ٢۵بيچاره ملتی که نيمی از مردمش جوانان زي

رای “  مجازش” و تنھا انتخاب   ھستند راسی” ب وک يک “  دم
 .سا لهٔ است ٧٠پير جنايتکار 

خطاب کردند ميرزادۀ عشقی “  پدر ملت” وقتی رضاشاه را 
 :سرود

در است“ ن ملت و /  پدر ملت ايران اگر اين بی پ ي ن ه چ ب
 “ ! روح پدرش بايد ريد

ان شعر را  م ود امروز ھ شايد اگر ميرزادۀ عشقی زنده ب
ح  برای دنيايی می گفت که مدعيان تفکر، حقوق زنان، صل
ن آدمکشی چون  اشي طعات يک م راسی اش ق و دموک
ارا،  وی، سازگ ب اف، ن ب ل خم جی، م موسوی، رھنورد، گن

 ■.باشند…حجاريان و
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 دين، افساري است كه به گردن تان مي اندازند،
 تا خوب سواري دهيد، و هرگز پياده نمي شوند،

 ...باشد كه رستگار شويد 
 » كائوچيو«

ی افراد   مسائل بسيار جزئی و کاملاً محرمانه
عنوان  دسترسی دارد، حضور چنين فردی به

 » .تواند بسيار خطرناک باشد مترجم می
 واکنش دستگاه امنيتی ھلند 

اين فعال سازمان پناھندگی پرايم در لاھه 
ھايی که در   ی ما در فعاليت  تجربه«:  افزايد می

دھد که   ايم، نشان می  اين مدت در ھلند داشته
گونه افراد را به دلايل زيادی   پليس ھلند اين
که آنھا ھم چنين   از جمله اين.  کند  بيرون نمی

گيرند تا ببينند سيستم   افرادی را زيرنظر می
 . کند ايران چگونه کار می

يک بار در يکی .  ھا زياد داريم  ما از اين نمونه
ھای خيلی مھم، دو نفر جلوی مجلس   از تجمع

ھا   بچه.  گرفتند  داشتند از تظاھرات ما عکس می
ھم متقابلاً از آنھا عکس گرفتند و کار که به 
درگيری کشيد، آنھا کارت ديپلماتيک خود را به 

عکس اين دو بعد در .  پليس ارائه دادند
 » .ی تراو چاپ شد روزنامه

احمد پوری در رابطه با نقش دولت ايران در 
ھر    جمھوری اسلامی به«:  اين بين معقد است
جا بين ايرانيان نفوذ   کند در اين  طريقی تلاش می

وجود بياورد   کند، پراکندگی و ترس و واھمه به
و از آن سو، دولت ھلند ھم در نھايت تأسف آنھا 

ھا را شناسايی و   خيلی.  کند  را درجا بيرون نمی
ی آن ھمين   نمونه.  ايم جاسوس ھستند  ثابت کرده

گرفتند   دو نفری بودند که از تظاھرات عکس می
ھا ھم نوشتند، ولی   و آن زمان در روزنامه

 » .اند کدام تاکنون اخراج نشده ھيچ
توانيم     ما نمی«:  سخنگوی وزارت اطلاعات ھلند

 » .ای انجام دھيم زمينه مصاحبه در اين
ولی موضع وزارت اطلاعات ھلند در رابطه با 

ی جاسوسی انوش و قتل او چيست؟   کل پرونده
آيا در اين زمينه با سفارت جمھوری اسلامی در 

ی او  لاھه، تماسی برقرار شده؟ آيا پرونده
خانه   چنان باز است؟ آيا کسی از اين وزارت  ھم

 شود؟  ای کوتاه می حاضر به انجام مصاحبه
ما «:  گويد  سخنگوی وزارت اطلاعات ھلند می

. ای انجام دھيم  زمينه مصاحبه  توانيم در اين  نمی
ھای شما بسيار   دليل آن ھم اين است که پرسش

توانيم مشخص کنيم که آيا   خاص ھستند و ما نمی
 » در حال بررسی موارد خاص ھستيم يا نه؟

امرالله ابراھيمی، فعال ضد جاسوسی در ھلند که 
سازی اين موضوع ايفا  نقش اصلی را در فاش

کرده است، واکنش وزارت اطلاعات ھلند در 
جريان اين پرونده را بسيار محتاطانه ارزيابی 

 : کند  می
سازمان امنيت ھلند نه تنھا در رابطه با انوش، «

ھای جمھوری   ی جاسوس  بلکه در رابطه با بقيه
که ما   بيش از آن.  اسلامی، اطلاعات کامل دارد

ولی .  دانست    بدانيم، وزارت اطلاعات ھلند می
چرا دست نگاه داشت؟ چرا تاکنون مثلاً احمد 

پسند   ھمه مدارک محکمه    که اين  جعفری را با آن
داند برای     که می  عليه او وجود دارد، با آن

ھای ساکن ھلند و جاھای ديگر خطری   ايرانی
 » جدی وجود دارد، زندانی نکرده است؟

نه تنھا احمد جعفری، بلکه «:  افزايد ابراھيمی می
کارمندان ديگر وزارت اطلاعات جمھوری 

اسلامی نيز ھستند که سازمان اطلاعات ھلند با 
آنھا محتاطانه برخورد کرده و سعی نکرده آنھا 

کنند که ھلند   ای عنوان می  عده.  را دستگير کند
ی آنھا را پيش از سقوط رژيم   خواھد ھمه  می

ی خود، در   دستگير و زندانی کند تا برای آينده
. فردای بعد از پيروزی در ايران، جا باز کنند

ھا در آن موقع به درد ما   اما اين دستگيری
خواھد   خورد؟ سازمان امنيت ھلند اگر می  می

کاری انجام بدھد، بايد در حال حاضر انجام 
چه را   توانند تمام آن  آنھا خيلی راحت می.  بدھد

ھا و در يوتيوب قرار بدھند   که بوده روی سايت
يا حتی به ما .  يا در اختيار ايرانيان بگذارند

اجازه بدھند اطلاعاتی را که داريم، منتشر 
 » .کنيم

: گويد اين فعال ضدجاسوسی در ادامه می
سازمان امنيت داخلی ھلند بايد کسانی را که «

شان وجود دارد،   پسند عليه  مدارک محکمه
ی   جا ايران نيست که عرصه  اين.  دستگير کند

جا ھلند است، کشوری   اين.  وتاز آنھا باشد تاخت
حداکثر .  به قول خودمان، دمکرات و آزاد است

چنين افرادی در حال «:  حرف پليس اين است
شمار   حاضر خطری برای امنيت داخلی ھلند به

طوری که شما عليه رژيم   آيند و ھمان  نمی
کنيد، آنھا نيز به نفع   جمھوری اسلامی فعاليت می
اما آيا اين »  .کنند  جمھوری اسلامی فعاليت می

 » استدلال مناسبی است؟
 دگرگونی در عملکرد وزارت اطلاعات ايران 

ی عدم اجازه برای   وزارت اطلاعات ھلند درباره
انتشار چنين مدارکی، باز ھم از اظھارنظر 

امرالله ابراھيمی اما يکی از .  کند  خودداری می
ی انوش را دگرگونی در عملکرد   تاثيرات پرونده

وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی، در 
 : داند  ھای بعد می سال

وزارت اطلاعات جمھوری اسلامی ايران بعد «
تر زير  از اين جريان، نفرات خود را خيلی بيش

اند و   تر شده   خيلی محتاط.  برد  بين می  ذره
اند که کسی   تر کرده  شان را بسته  ھای کاری  شيوه

 » .نتواند راحت به آن پی ببرد
 سرپوش نامرئی بر ماجرای انوش در ھلند 

ی انوش اين است که   ی جالب درباره پرونده  نکته
بر سر اين  ١٩٩۶با وجود جنجالی که در سال 

رغم تاثير آن در فضای   پا شد و علی  موضوع به
ی ايرانی آن زمان در ھلند، امروزه   جامعه

. آيد  ميان می  ندرت سخنی از اين موضوع به  به
ھايی که سالھاست ساکن   حتی بسياری از ايرانی

. کنند  اطلاعی می  ھلند ھستند، از آن ابراز بی
امرالله ابراھيمی وجود چنين فضايی را ناشی از 

 : داند يک سرپوش نامرئی می
بر سر اين  ١٩٩۶با وجود جنجالی که در سال 

رغم تاثير آن در فضای   پا شد و علی  موضوع به
ی ايرانی آن زمان در ھلند، امروزه   جامعه

 . آيد ميان می ندرت سخنی از اين موضوع به به
ھا اين است که ھرکس   مشکل بزرگ ما ايرانی«

جريانات .  بيند  ی خود را می  فقط عشيره و قبيله
سياسی را ھم فقط وقتی برای گروه خودشان 

در ارتباط با .  دھند  مفيد بدانند، انتشار می
ی انوش ھم ما دست تنھا بوديم و ھيچ   پرونده

در حالی که انتشار اطلاعات .  تريبونی نداشتيم
نبايد بر حسب مصلحت که بر حسب ضرورت 

 . باشد
ی انوش نقش   ی که در ارتباط با پرونده  مسئله

بسيار بزرگی بازی کرد، اين بود که خود انوش 
ی حسنه و خيلی نزديکی   با تمامی افراد رابطه

ترسيد که مبادا     ھمين دليل ھرکسی می به.  داشت
افراد بسياری .  ی وی را افشا کند او فلان مسئله

با امثال انوش در ارتباط بودند، ولی ما ھم 
توانيم تشخيص   عنوان يک عنصر سياسی، می به

بدھيم که آنھا کادر وزارت اطلاعات نبودند، 
 » .بلکه ناخواسته در اين دام افتاده بودند

 عامل قتل انوش کيست؟ 
گاه عوامل قتل انوش شناسايی شدند؟   آيا ھيچ

برخی از ايرانيان وزارت اطلاعات جمھوری 
چرا که انوش تبديل .  دانند  اسلامی را مسئول می

امرالله .  ای سوخته برای آنھا شده بود  به مھره
 : ابراھيمی، اما ديدگاه ديگری دارد

اگر قرار بود از ميان برداشتن انوش از سوی «
وزارت اطلاعات ايران و يا جناحی از رژيم 

کردند مدارک و   صورت بگيرد، سعی می
يک از اين   ھا را از بين ببرند، اما ھيچ  عکس

 . مدارک از بين نرفته است
ھايی که انوش   ی ديگر اين بود که گزارش  نکته

داد   برای وزارت اطلاعات نوشته بود، نشان می
يعنی .  شده  تر می روز بيش  که فعاليت او روزبه

ترين گزارش را داشته و  بيش ١٩٩۵در سال 
به نظر من، اين . تر از قبل بوده است خيلی فعال

 » .احتمال خيلی ضعيف است
گروه ديگری از ايرانيان اما انوش را جدا از 

ھای   ھای جاسوسی، مرتبط با فعاليت  فعاليت
دانند و   مخفی ديگر، خارج از دنيای سياست می

زنند باندھا و مسائل مربوط به آن   حدس می
ھا در قتل انوش نقش داشته است؛ حدس   فعاليت
ھايی که تا زمانی که مدارک معتبری   و گمان
ی   چنان در محدوده  ی آنھا افشا نشود، ھم  در باره

 . مانند حدس و گمان باقی می
 ... پانزده سال بعد

حدود پانزده سال از ماجرای جاسوسی و قتل 
ويژه در يک   جو بدگمانی، به.  انوش گذشته است

سال گذشته و در پی جنبش اعتراضی در داخل 
ايران، تا حد زيادی از بين رفته است، اما ھنوز 

ھايی که فضای آن روزھای زندگی در   ايرانی
اند، نسبت به مسائل مشابه   تبعيد را تجربه کرده

گاه عکسبرداری از تظاھرات، با .  حساسند
واکنش شديد اين دسته از ايرانيان اندک 

شود و نگاه پرشک و ترديد آنھا به   رو می روبه
ھای   ای که پا به گردھمايی  ی تازه  ھر چھره

 . گذارد، ادامه دارد اعتراضی می
ی مھاجر ايرانی   ھا گذشته و جامعه  ھررو سال  به

در تبعيد ھم دگرگون شده است، اما شناخت از 
چه نسل گذشته تجربه کرده، ھمواره جالب و   آن
 .  گشا است راه

 راديو زمانه / پژمان اکبرزاده 
 
□□□ 

   

ھای سياسی   و وضعيت سازمان   تاريخچه
ھم آگاه بود، صحبت با او و شرکت در 

ترتيب،   به اين.  ھا در جوار او جالب بود  وگو  گفت
ھای   توانست خود را ھم در جمع  انوش می

. سياسی و ھم در مجامع فرھنگی جای بياندازد
اتفاقاً .  در عين حال قلم خوبی ھم داشت

ای به زبان   موقع ما درصدد بوديم که نشريه ھمان
قدر پيشنھادھای   انوش آن.  فارسی منتشر کنيم

خوب داشت که ما حاضر شديم با او در يک 
وقت عضو سازمان   البته او ھيچ.  تحريريه بشينيم

ای  پناھندگی ما نشد، ولی در سازمان پناھندگی
که در کنار ما بود، عضو بود و حتی تا ھيئت 

 » .ی اين سازمان ھم نفوذ کرده بود رييسه
ورود برادر جاسوس به ھلند و سامسونت 

 روسی 
در پی قتل انوش، برادر او، احمد جعفری از 

ای بر اين باور بودند که   عده.  تھران به ھلند آمد
او ھم از سوی وزارت اطلاعات ايران، برای 

 . گيری موضوع به اروپا آمده است پی
احمد در نھايت مدعی شد که تنھا برای خروج 
از ايران، وانمود کرده که با وزارت اطلاعات 
ھمکاری خواھد کرد، ولی با آنھا قطع ارتباط 
کرده است؛ در زمان ارتباطش ھم اطلاعاتی 

کرده است، اما   نادرست به اين سازمان منتقل می
وجود يک کيف سامسونت در اين ميان، بسيار 

 . زا شده بود  حساسيت
در »  پرايم«احمد پوری از سازمان پناھندگی 

لاھه، از قول احمد جعفری، برادر انوش، در 
 : گويد پيوند با مأموريتش در ھلند می

احمد گفت که آمدن او از ايران به ھلند به اين «
دليل بوده که انوش يک سامسونت ضبط حاوی 

ھا داشته   اطلاعات مافوق سری جاسوسی روس
بايست به عنوان وارث   ظاھراً احمد می.  است

انوش، اين کيف را تحويل بگيرد و به سفارت 
کرد که پليس پيش از     او ادعا می.  ايران بدھد

ی انوش را اشغال کرده و تمام   آمدن او، خانه
نواری که انوش از  ٣٠٠اين وسايل را ھمراه با 

ھا ضبط کرده بود، برده و   ھای ايرانی  صحبت
ای برای   در نتيجه او ھيچ کار جاسوسی

جمھوری اسلامی نکرده و فقط از ايران فرار 
 . کرده است

احمد پوری، عضو سازمان پناھندگی پرايم در 
انوش يک سامسونت ضبط حاوی «:  لاھه

ھا داشت؛   اطلاعات مافوق سری جاسوسی روس
وارث او بايد اين کيف را به سفارت ايران در 

 » رساند لاھه می
ی   ژوييه ٢٧ی   در شماره»  تراو«ی   روزنامه
چنان به   ی ايرانی ھم  جامعه«:  نويسد  می ١٩٩۶

احمد جعفری به عنوان يک جاسوس مشکوک 
ماند و او به نوعی به صورت رانده شده 

احمد پوری »  .کند  چنان در ھلند زندگی می  ھم
 : گويد می
بعدھا شنيدم که احمد جعفری در يکی از «

ھای سازمان پناھندگی آمستردام، مترجم   شاخه
که مترجم به   باتوجه به اين.  ھا شده است  پناھنده

 12ادامه از صفحه ی ...  ...  
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 درآمد
خوانيد، بخشی از ¬ئی که در پی می¬مقاله
داشت يکصدمين ¬رانی نگارنده در پاس¬سخن
رانی ¬اين سخن.  ياد انقلاب مشروطه است¬سال
در دانشگاه  1384تمام مرداد ماه سال ¬نيمه

تبريز برگزار شد و متن کامل و مکتوب آن در 
از دانشجويان عزيزی که .  اختيار نويسنده نيست

ھائی از اين ¬تر بخش¬با صميميت ھر چه تمام
فايل صوتی ـ تصويری را در اختيار من قرار 

کم و بيش از روی ¬  مقاله.  گزارم¬دادند سپاس
گمان از کاستی ¬اين فايل پياده و تنظيم شده و بی

ئی ¬مرداد بھانه 14به ھر شکل .  تھی نيست
ھائی از ¬است برای مرور و بازخوانی گوشه

 ! نخستين انقلاب ناکام دوران معاصر مردم ايران
ی کوتاه نيز ¬زنم از ھمين نوشته¬گمان می

قوت تئوريک و قدرت پراتيک تاريخی چپ 
ايران و برتری آن بر ليبراليسم به وضوح 

شعر و فرھنگ .  از لاھوتی تا شاملو.  ھويداست
چپ ما بر کل توليدات راست و ليبرال 

 .                                چربد¬می
كه از ”  بازگشت“ی  شعر دوره !  غنا و تملق*

آغاز شده و )  عھد افشاريه(اواسط قرن دوازدھم 
بندی شعر سياسی مشروطه ادامه  ی شكل تا برھه

يافته است در مجموع جز تعداد انگشت شماری 
ی طبيب  ھا سروده  -غزل زيبای عاشقانه 
صباحی بيدگلی، مشتاق ¬  اصفھانی، حاج سليمان

اصفھانی، ميرزامحمدنصيراصفھانی، نشاط 
اصفھانی، واله داغستانی، ھاتف اصفھانی، 

گاری به دفتر  اثر مانده  -...  فروغی بسطامی و
ی  غزل عاشقانه.  شعر فارسی نيافزوده است

ی بازگشت تحت تاثير و به تقليد از  دوره
ھای قرن ھفتم و ھشتم از جمله سعدی و  غول

. رومی و به ويژه حافظ شكل بسته است
 :ھايی ھمچون غزل

 طاعت از دست نيايد گنھی بايد كرد 
  در دل دوست به ھرحيله رھی بايد كرد

 )96-97:،صص1337نشاط، (
 ئی زدل كه تمنا كنم تو را ¬كـی رفتـه
 ئی نھان كه ھويـدا كنم تو را¬ كی بوده

 )22:، ص1336فروغی، (
 ی دل نشيند  اتَ در نـھان خـانه غــم

 بـه نـازی كه ليلــی به محـمل نشيند
 )طبيب(

 ی زرد من نظری برای خدا كنی  چه شود به چھره
 كه اگر كنی ھـمه درد من به يكی نظاره دواكنی

 )261: ،ص1349ھاتف، (
 ام  به حريم خلوت خود شبی چه شود نھفته بخوانی
 ام به كنار من بنشينی و به كنار خود بنشانی

 )104: ، ص1349ھاتف، (
گر غزل غنايی مكتب شيراز است،  نه فقط تداعی

كارھای شعر عصر مورد نظر نيز  كه از شاه بل
 . به شمار تواند رفت

ی بازگشت را بايد  از يك منظر شعر دوره
سيروس (”  .جنبش ادبی عھد قاجار دانست“

 )193: ،ص1369شميسا، 
با اين ھمه در آثار اين عصر، از آن ھمه 

گی و انواع  جنايت، كشور فروشی، زن باره
سھل .  خباثتِ شاھان و درباريان خبری نيست

ھای  ترين غزل كه غنی  -است فروغی بسطامی 
 -اين دوران را به تقليد از حافظ سروده است 

ترين صور مداھنه و مجامله  دفترش را با زشت
شبھه  كه بی¬چنان.  گويی انباشته است و مديحه

شاه به  توان او را مداح خصوصی ناصرالدين می
 : شمار آورد

   گر وصف شه نبودی مقصود من فروغی
 ايزد به من ندادی طبع غزل سرا را

 )3: ، ص1336فروغی، (
ی جنبش بيداری ايرانيان، شعر فارسی  در آستانه

ی عمومی حيات  ناكی وارد عرصه به ترز شگفت
و خيابان سر در   شود و از كوچه ھا می توده
گر آخرين  در اين دوران قاآنی تداعی.  آورد می

است كه ”  شعری“ی به اصطلاح  تلاش مذبوحانه
كوشد كمر به خدمت قدرت سياسی بندد و به  می

جز روغن زبانی و مجيزگويی حكومت ھيچ 
. ی ديگر برای خود قايل نيست شأن و وظيفه

چنين است كه قاآنی در مدح حاج ميرزا آغاسی 
 : گويد 

 مـلكی ھست در لبـاس بشـر 
 اين خلايق نه لايق بشـر است

در ستايشِ ميرزاتقی ”  شاعر“و ھمين جناب 
به سرعت رنگ )  جانشين آغاسی(اميركبير  

گونه به خوش رقصی ¬كند و اين عوض می
 : نشيند می

 به جای ظالمی شقی، نشسته عالمی تقی 
 !كه مومنان متقی، كنند افتخارھا

علی آخوندزاده در مورد شعر اين  ميرزا فتح
 :گويد دوره 

منظور از پوئز، ]”  پوئزی“دانند  در ايران نمی«
. گونه بايد باشد چه [  است”    poem“شعر 

خوانند چنان  ی لغَْوی را شعر می ھرگونه منظومه
عبارت است از نظم كردن ”  پوئز“پندارند كه  می

معنی در يك وزن معين و  بی[  لفظ]  چند الفاظ 
ھا، در وصف محبوبان با  قافيه دادن به آخر آن

صفات غير واقع يا در وصف بھار و خزان با 
تشبيھات غير طبيعی، از متاخرين، ديوان قاآنی 

حميد (»  .از اين گونه مزخرفات مشحون است
 ) 11: ، ص1358كوب،  زرين

ی  آتش زنه“:  ميرزا آقاخان كرمانی كه معتقد بود
باقر (”  نور خرد جز سخن ديگر نتواند بود

در مورد مرده ريگ )  50:، ص1352مومنی 
...  نويسد شعرا می تاكنون از آثار ادبا و “: 

ی ظھور  شعرای ما چه نوع تاثيری به عرصه
ی  اند نتيجه چه مبالغه و اغراق گفته ؟ آن...رسيده

ی مردم  آن مركوز داشتن دروغ در طبايع ساده
ی  اند، نتيجه چه مدح و مداھنه كرده آن.  بوده است

آن تشويق وزرا و ملوك به انواع رذايل و 
شعرای فرنگستان انواع اين ...  سفاھت شده است

اند و  را گفته[  مدح و غنا و غزل]نوع شعرھا 
گويند ولی چنان شعری را تحت ترتيبات  

كه جز تنوير افكار و رفع ...  اند صحيحه آورده
خرافات و بصير ساختن خواطر و تنبيه غافلين و 
تربيت سفھا و تاديب جاھلين و تشويق نفوس به 
فضايل و ردع و زجر قلوب از رذايل و عبرت 
و غيرت و حب وطن و ملت تاثير ديگری بر 

الاسلام  ناظم(”  .اشعار ايشان مترتب نيست
العابدين  زين).  223:  ، ص1362كرمانی
گان  ای در انتقاد از شاعران و نويسنده مراغه

در ايران يك نفر “:  ايرانی چنين نوشته است
نديدم بدين خيال كه عيوب دولت و ملت را به قلم 

تمام .  كه شعرايند خاك بر سرشان آن.  آورد
ھا منحصر بر اين است كه يك  حواس و خيال آن

نفر فرعون صفت نمرود روش را تعريف 
زرين (”  .نموده، يك راس يابوی لنگ بگيرند

عبدالرحيم طالبوف در ).  13:ص¬  كوب، ھمان
وگويی با يك مخاطب فرضی چندين عامل ¬گفت

را سبب ويرانی ايران دانسته و چنين نوشته 
گفت تربيت و ادبيات ما، مخرب  يكی می“:  است

اطفال، .  اركان شرم طبيعی و آزرم بشری ما شد

بندم، پدرش  زنم، می از بزرگان خود جز می
سوزانم و ھزار فحش و ساير نامربوطات  می

شنوند و از معلمين نتراشيده در  ديگر نمی
كه  مكاتب، باب ھشت در عشق و جوانی چنان

و از اين ...  افتد و دانی يا حكايت قاضی ھمدان
ی قاآنی در تعريف محمدشاه  قبيل اشعار، مديحه

ثانی، سرداريه و قصايد يغما و ھزار 
عبدالرحيم (”  گيرند ھای ديگر ياد می ادبی بی

الدين  سيدجمال).  198:، ص1357طالبوف، 
اسدآبادی در نقد شاعران روزگار و يادآوری 

شعر با “:  مسووليت آنان چنين گفته است
ترين احساسات بشری سروكار دارد و  لطيف

شعر فقط .  ھاست ترين كلام نشين كلام شاعر دل
ھا و  گان و كنار ھم چيدن لفظ تقليد از سبك گذشته
سخن شاعر بايد مردم را به .  تشبيھات زيبا نيست

نمايی  سوی خوشبختی و ترقی و خُلق نيك راه
آن ادبيات ).  240:  ، ص1357ھُما ناطق (”  كند

آھنگانی داشت چون  سرگرم كننده پيش
يی در مدح  خان صبا، كه شھنشاه نامه علی فتح

علی شاه سرود و   ممدوح منحطی چون فتح
يا .  خواست او را بر جای رستم شاھنامه بنشاند

ميرزاحبيب قاآنی، كه ميرزا آقاخان كرمانی 
ی  برای قحبه“رسد كه  وقتی به نام او می

قصيده سروده و او را در  20ای بيش از  پتياره
حسين شايگان، (”  حد مريم عذرا بالا برده

از خشم كف به لب )  24:فرھنگ و توسعه، ص
 » .آورد می
 

 شعر سوسياليستی
خواھی به موازات تاثير بر ¬جنبش مشروطه

ھای حيات اجتماعی ملت ايران به  تمام عرصه
رفت،  چه انتظار می يی و بيش از آن سابقه ترز بی

ی   شعر و ادبيات را به خدمت انديشه
خواھی و رھايی از استبداد و انحطاط فرا  آزادی
بندی  غزل كه به اعتبار ساختار و شكل.  خواند
ھا به استخدام توصيف اندام  اش، قرن تاريخی

بران درآمده بود به طور تمام عيار  ربای دل دل
مجالس بزم و عشرت را به ھم زد و از اتاق 

آميز وارد ميدان رزم و  ھای وسوسه خوابی ھم
  سان ابزاری جنگی عمل¬غيرت دليران شد و به

شعر مشروطيت به شدت سياسی بود و در .  كرد
ی دولت  رفت، به چھره ¬ھر قالب كه فرو می

سو متاثر از ¬اين شعر از يك.  كشيد پنجه می
غرب بود و از سوی   آوردھای رنسانس دست

ديگر حتا مرزھای انقلاب فرانسه را پشت سر 
بخش  ھا و انقلاب رھايی نھاد و با بلشويك می
زد و  ی كارگر در شمال ايران نرد عشق می طبقه

لاھوتی و فرخی .  كرد از سوسياليسم دفاع می
شاعرانی بودند كه به وضوح پای رھبران 

گشودند و  انقلاب ماركسيستی را به شعر فارسی 
ابوالقاسم .  در ستايش از لنين شعر سرودند

که به حق آوانگارد )  1266-1332(لاھوتی 
ی ¬شعر سوسياليستی و نخستين شاعر طبقه

کارگر ايران به شمار تواند رفت، در ستايش از 
ی لنين چنين ¬صله¬انقلاب اکتبر و مدح بی

 :سروده است
 

  ايم ¬ما فقيران که چنين عالم و دانا شده
 ايم¬ھــم توانا شـده

 ايم  ¬ھمــه کـوران قديميم که بينا شده
 ايم¬ھمــه دانا شـده

 ما ھمان کمبغلانيم که در دور امير  
 بنده بوديم و اسيـر

ايم   ¬بين چه آزاد و خوش از دولت شورا شده

 ايم¬ھمــه دانا شـده
 بس که در بند بمانديم و به زنجير شديم  

 خسته و پير شـديم
 ايم ¬فتح اکتبر به پيش آمد و برنا شده

 ايم¬ھمـه دانا شـده
 ی رنجبرانيــم که با راه لنين ¬تــوده

 در ھمه روی زمين
 ايم ¬متحد بھر عوض کردن دنيا شده

 ايم¬ھمــه دانا شـده
چنين آثاری ممکن است از مبانی 

 –شناختی شعر فاصله گرفته و به شعار ¬زيبائی
ست ¬ی شعری¬که به نظر من يک ژانر ويژه

نزديک شده باشد، اما به ھر شکل با تمام   –
وجود به عنوان ھنر متعھد در خدمت انقلاب 

گيرد و ¬کشان قرار می¬کارگران و زحمت
تعھد سياسی را تا عمق استخوان سراينده 

لاھوتی تنھا شاعر فارسی سرا است .  برد¬می
ھای حزب ¬که به دفعات در شعر خود از واژه

کش و ¬و کمونيست و انقلاب و کارگر و زحمت
برده و به بارھا نام رھبران انقلاب ¬  دھقان بھره

گمان ¬بی.  اکتبر را به شعرش راه داده است
کردی، تعميم اھداف ¬ھدف او از چنين روی

انقلاب سوسياليستی در ميان مردم ايران بوده 
ئی که به ¬المثل در ابتدای قطعه¬فی.  است

 :ھديه داده، چنين گفته است) ؟.ب.ح(فردی 
 در دســت او ھميــشه کتاب و قلم بـود 
 پيوسته در مبارزه با بيش و کم بـود

 ولی ھست کمونيست . او عضو حزب نيست
 ...داند که کمونيسم بدون حساب نيست

ئی ¬لاھوتی در دو بيتی کنائی و طنز گونه
 : سروده” به دشمن آزادی زنان“خطاب 

 ز من بشنو کمی گر شرم داری 
 زن خود را که ناموست شماری

 داری چه دانند ¬اگر پوشيده می
 !که تو ناموس داری يا نداری؟

کليات لاھوتی چاپ مسکو و :  در افزوده(
ھای چاپی ¬تاجيکستان به قدری انباشته از غلط

ست که گاه خواندن شعر را دشوار ¬و نگارشی
ای کاش فرصت و امکانی فراھم .  سازد¬می
مرد را تصحيح ¬شد تا آثار آن بزرگ¬می
 )کردم¬می

گام شعر ¬لاھوتی که به درست پيش
سوسياليستی ايران بوده و از يک منظر 

به  1922رونوشت برتولد برشت است، در سال 
اتحاد جماھير شوروی رفته و به فراگيری آثار 

او که شوروی را .  مارکس و لنين پرداخته است
دانست در اين باره ¬خود می”  وطن دوم“

ھای يکم تئوری ¬آشنا شدن من با منبع:"گفته
مارکسيستی به صفت کارھای من بسيار خوب 

وفاداری او به انقلاب اکتبر و ."  نتيجه بخشيد
آوردھای ¬دفاع جانانه و صميمانه از دست
ی بيستم ¬نخستين انقلاب کارگری ابتدای سده

 –لاھوتی را تا مقام وزارت فرھنگ تاجيکستان 
ارتقاء داد و به   –شان فارسی بود ¬که زبان

آشنائی .  ی معتبر لنين مفتخر کرد¬دريافت جايزه
جا عميق ¬لاھوتی با سوسياليسم مارکسی تا آن

ی کارگر ¬دانست طبقه¬بود که به خوبی می
فقط با نيروی خود از قيد و بند بورژوازی رھا 

 . شود¬می
 ای کارگر نجات تو در بازوان توست 
 نوميد باش ازشه و از کردگار ھم

تاکيد لاھوتی مبنی بر اين که تمام امکانات و 
داری ¬ی سرمايه¬ثروت موجود در جامعه

ی کارگراست، در ¬ی نيروی کار طبقه¬نتيجه

 وبلاگ پروسه
www.process2010.blogspot.com 
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 محمد قراگوزلو
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مرد نامرئي در آسمانها زندگي ميكند كه كه تمام رفتارهاي تو را زير نظر دارد ، لحظه به : مذهب مردم را متقاعد كرده كه 
و اين مرد نامرئي ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي و اگر يكي از اين كارها را انجام . لحظه آن را 

دهي ، او تو را به جايي ميفرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتي است و بايد تا ابد در آنجا زندگي 
  »جرج كارلين«! ولي او تو را دوست دارد .... كني ، رنج بكشي ، بسوزي و فرياد و ناله كني 

 :اين بيت به وضوح آمده
 وجود ما ¬ويران شود بنای جھان بی

 درس و کتاب و دفتر و دانش ز رنج ماست
ھا و ¬قابل توجه نئو مارکسيست:  در افزوده(

حضرات اصحاب فرانکفورت که به تدريج 
ی ¬تکنولوژی و دانش و روبات را به جای طبقه

يزدی نيز ھمچون ¬فرخی!)  اند؟¬کارگر نشانده
لاھوتی دل در گرد انقلاب سوسياليستی داشت و 

کشان ¬برای رھائی کارگران و زحمت
 :سرود¬نوشت و می¬می

توده را با جنگ صنفی آشنا بايد نمود 
 مکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود¬کش
جا که نگارنده بخشی از کتاب¬از آن

را )  نگاه:  ، تھران1387”  گان درد¬ھمسايه“(  
ی فرخی ¬ی شعر و انديشه¬به بررسی فشرده

يزدی اختصاص داده و در چند اجتماع پر شور 
¬ ی ابعاد مختلف شخصيت¬دانشجوئی درباره

رانی ھا  ¬و اين سخن(سياسی فرخی سخن گفته 
به اھتمام دانشجويان دانشگاه تھران در سال 

پياده، چاپ و منتشر شده و در بعضی از  1378
جرايد آن زمان به صورت شکسته بسته آمده 

، در نتيجه فرخی را به اعتبار رعايت )است
گذارم و به شعر راديکال و ¬اقتصاد کلام وا می
 .پردازم¬اجتماعی عارف می

  
 راديکاليسم اجتماعی عارف 

تاثير لاھوتی و فرخی بر شعر سياسی عصر 
جا قوت يافت كه حتا دامن ¬مشروطه تا آن
ای ھمچون عارف قزوينی را نيز  خنياگر شوريده

عارف بر بستر كلام غنايی حافظ .  گرفت
نشست و ھمچون ماياكوفسكی لب به ستايش  می

 :گشود ولاديمير ايليچ لنين می
  ی رحـمت ای لنـين ای فـرشـته
 ی توسـت تخم چـشم من آشيـانه

 زحـمت كـن قـدم رنجه زود بی
 ی توست ھين بفرما كه خانه، خانه

 )86: ،ص1364عارف، (
شاعران مبارز، موسيقی رديفی و آوازی را ھم 

ھا و  گرفتند و بسياری از غزل زير بال خود می
ھای انقلابی بر  ھا را به شكل تصنيف چھارپاره

 : خواندند سر كوی و برزن عليه استبداد می
 رحـم ای خدای دادگر كـردی نكـردی
 ابـقا به اعـقاب قـجر كـردی، نكـردی

 )324: پيشين، ص(
شاعرانی ھمچون عارف فقط شعر سياسی 

گان وارد  سان رزمنده¬آنان، به.  گفتند نمی
خواھی شده و ھمدوش  كارزار سياست و آزادی

 . جنگيدند انقلابيانی مانند حيدرخان عمواوغلی می
عارف پس از شنيدن خبر مقاومت كلنل «  

ی بورژوای قوام  محمدتقی پسيان در برابر كابينه
به مشھد سفر كرد و دو ماه پس از قيام خراسان 
خود را به كلنل رساند و به تعبيری مشاور او 

 )438: ، ص1368علی آذری، (» .شد
در اين زمان عارف در مقام تھييج و تشجيع 
كلنل برای فتح تھران كه حداقل آن به بركناری 
قوام از صدارت و حداكثر آن به جمھوری كردن 

يكی از افسران .  انجاميد، برآمد¬می ايران 
قطار كلنل پسيان به نام قدرت منصور  ھم
كند كه او در آن ايام  از عارف نقل می   واسطه بی

اظھار اميدواری به فتح تھران به دست 
 1300(در ھمين تاريخ .  ھا كرده است ژاندارم

عارف دور از تھران غزلی به نفع )  ش.ھـ
 :جمھوری و بر ضد سلطنت سرود

داد شد ز مـركز داد        به مردم اين ھمه بی
 زديم تيشه بر اين ريشه ھر چه باداباد

در ھمين غزل عارف نااميدی خود را از 
ھرگونه اصلاحات و تعمير در حكومت بيان كرد 

 : خواھی سر داد و فرياد جمھوری
  از اين اسـاس غلـط اين بنای پای بـر آب
 نتيجه نيست ز تـعمير اين خـراب آباد
 پس از مـصيبت بسيار عـيد جـمھوری

 گی مـبارك باد ی آن زنده به زيـر سـايه
  خوشم كه دست طبيعت گذاشت در ره باد

 ی باد چـراغ سلـطنت شـاه بـر دريـچه
  ی سلـطنت بـخوان عارف تـو نـيز فـاتحه

 خـداش با ھـمه بـد فـطرتی بيامـرزاد
وقتی كلنل پسيان در حدود قوچان طی جنگی 
فشرده كه خود را با عجله به آن جا رسانده بود 
كشته شد، عارف خود را سرزنش كرد که چرا 
نتوانسته است به موقع كلنل را از رفتن به آن 

پس از اين ماجرای دردناك، .  منطقه باز دارد
 :ای در رثای كلنل سرود نامه عارف سوگ

 ی سر و ھمسر، كسی كه از سرخويش ميانه
 گذشت، بگذرد از ھر چه جز ز كشور خويـش

  پا و سر، فـدای كسی ھــزار چـون من بی
 كـه در سراسـر ايـران، نديد ھـمسر خويـش
 تـنـم فـدای سـر دادگسـتری كــز خـون

 ھزار نـقش وطـن كرد زيـب پـيكر خويـش
 ھا درنـد بر آن سـر و سـران سـپه، جـامه

 سپھبدی كه بـدی سـرپرست لشكر خـويش
اين غزل عارف به حدی مطلوب افتاد كه در 

ی  ، بھار، در قضيه)يك سال بعد(  1301سال 
به  نھاد اعطای امتياز نفت شمال به آمريكا،  پيش

 :  ای سرود استقبال عارف رفت و چامه
 كسی كه افسر ھمت نھاد بر سر خويش
 بـه دست كس نـدھد اختيار كشـور خويـش

بگو به سفله كه دردست اجـنبی ننـھد           
 ...كسی كه نان پـدر خورده، دست مـادر خويش

ی ماستبگو  حقوق نفـت شمال و جنوب خاصه... 
 بـه خـصم بسوزد بـه نفت، پيـكر خويش

  ز مـن بـھار بـگو بـا برادران حسود      
 بـه رايـگان نفروشد كسـی بـرادر خويش     

 ) 348: ص. ،1، مجلد 1366بھار، (
كه حسين خزاعی امير لشگر جديد ¬زمانی

اش  شرق، قبر كلنل پسيان را نبش كرد و جنازه
را از آرامگاه نادر افشار به گورستان سراب 
 : مشھد انتقال داد، اين عارف بود كه نغمه سر داد

ات ھـزار سيـاووشگردد  زنـده به خـون خواھی
 از آن قطره خون كه از تو زند جوش

 عشق به ايران، به خون كشيدت و اين خون
 كـی كـند ايرانـی ار كـس است فراموش

خواھان انقلابی سر  در ھمان روزھا مشروطه
ھايی نقش و اين دو  پستال بريده كلنل را بر كارت

 :بيت عارف را زير آن چاپ كردند
 اين سر كه نشان سرپرستی است
 امروز رھا ز قيد ھستی است 

 ی عـبرتش بـبينيد بـا ديـده 
 اين عاقبت وطن پرستی است

كلنل پسيان تا آن جا پيش   تاسف عارف از قتل
گی و  رفته است كه شاعر شوريده دچار افسرده

گی شده و دو بار قصد خودكشی كرده  مرده دل
ياد شھادت كلنل  عارف به مناسبت سال.  است

 :چنين نوشت
اين غزل را در شھر  1341ھشتم محرم «

سنندج به يادگار شھادت خداوندگار عظمت و 
ی شرافت و وطن پرستی، دلير  ابھت، مجسمه

ی انقلاب، مقتول محيط مسموم و  نظير دوره بی
ی  السلطنه پرور، سر بريده¬كش و قوام¬مردم

به قيمت سه قران و ده   –عھد جھالت و نادانی 
شاھی به دست شمر ايرانی يك نفر قوچانی به 

السلطنه و به ¬امر تلگرافی حضرت اشرف قوام
الابد،  نيك نام الی  –دستور سردار بجنوردی 

كه [  پسيان]  خان سردار با افتخار ايران، محمدتقی
ترين  اشَ به رنگ خون، مقدس نام مقدس

ھای پاك و  ی سينه يی است برای لوحه¬كلمه
چاكِ ھر ايرانی وطن پرست، به تھران ¬چاك

:فرستادم ِ  
 به من مگو كه مكن گريه، گريه كار من است
 كسی كه باعث اين كار گشته، يار من است
  مـتاع گـريه به بازار عشـق رايج و اشك

 رو و قـدر و اعـتبار من است بـرای آب
 بـه سـر چه خـاك به جز خاك تعـزيت ريزم

 دار من است بـه كشوری كـه مصيبت زمـام
 تـدارك سـفر مـرگ ديد عـارف و گفت 

 در اين سفـر كلنل چشم انتـظار من است
شعر سياسی عصر مشروطيت با ايرج ميرزا كه 

علی شاه قاجار بود  گان فتح ئی از نواده¬زاده شاه
السلطنه و  و در خراسان تحت ولايت احمد قوام

روايی كلنل محمدتقی پسيان  دوران فرمان
ئی ¬ ھای تازه مناصب دولتی داشت، وارد عرصه

مردان و  اش ھجو دولت گی ترين ويژه شد كه مھم
 :  ی فئودالی بود ھای پوسيده سنت
 كه گمان داشت كه اين شور به پا خواھد شد  

 ھر چه دزد است ز نظميه رھا خواھد شد
 دور ظلـمت بـدل از دور ضيـــا خواھـد شد 

 دزد كـت بستـه، رئيس الـوزرا خواھد شد

 آش و ھمان كاسه شود  مملكت باز ھمان
 لـعل ما سـنگ شود لؤلؤی ما ماسه شود

 الـوزرا قابـل فراشـی نيست اين رئيس 
 ی او بـاشی نيست لايـق آن كه تو دل بسته

           ھمتش جز پی اخاذی و كلاشــی نيست   
 در بساطش به جز از مرتشی و راشی نيست

 گـر جـھان را بسپـاريش، جھان را بخورد    
 ... ی نانـی شـود، آن را بخورد  ور وطن لقمه   

 )52: تا، ص ميرزا، بی  ايرج(
خواه مشروطيت اگرچه ¬شعر سياسی و آزادی

زند و از  سره به شعار و خبر تنه می¬گاه يك
شود اما به ھر  شناختی شعر تھی می مبانی زيبايی

و از ھمين .  حال گواه آگاه روزگار خويش است
گان برای تحقق  رزمنده¬  منظر نيز ھمدوش

ھای  آزادی، برابری و عدالت اجتماعی صحنه
كند و در اين  نبرد اجتماعی كشور را گرم می

ھای جانی  راه بيش از سھم خود ھزينه
درپی شاعران  تبعيد و زندانی شدن پی. پردازد می

يزدی ¬رسيدن فرخی  نگاران، به قتل و روزنامه
ی عشقی و تحمل فشارھای شديد  و ميرزاده

،  فرسای اجتماعی ھای طاقت امنيتی و محدويت
ی تلفيق شعر و سياست و گلاويز شدن  نتيجه

 . ھای استبدادی است¬شاعران با دولت
 
 

Mohammad.QhQ@Gmail.com 
 

 :منابع
قيام کلنل )  1368(علی .  آذری -

 شاه¬علی¬صفی: خان، تھران¬محمدتقی
ديوان )  1336(محمدتقی .  بھار -

 مجلد 2اميرکبير، : الشعرای بھار، تھران¬ملک
) 1358(حميد .  کوب¬زرين -

 توس: انداز شعر نو فارسی، تھران¬چشم
سير غزل )  1369(سيروس .  شميسا -

 فردوس: در شعر فارسی، تھران
آزادی )  1357(عبدالرحيم .  طالبوف -

 سحر : و سياست، به کوشش ايرج افشار، تھران
کليات عارف )  1367(عارف قزوينی  -

 جاويدان: به اھتمام حائری، تھران
ديوان )  1362(محمد .  يزدی¬فرخی -

 اميرکبير: فرخی، به کوشش حسين مکی، تھران
) 1362(الاسلام ¬ناظم.  کرمانی -

تاريخ بيداری ايرانيان، به اھتمام سعيدی 
 آگاه+ نوين : سيرجانی، تھران

کليات )   1357(ابوالقاسم .  لاھوتی -
 توکا: لاھوتی، به کوشش بھروز مشيری، تھران

ادبيات )  1352(باقر .  مومنی -
 گلشائی: مشروطه، تھران

از ماست که بر ماست، )  1357(ھما .  ناطق
 آگاه: تھران
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ر  ه ب د است ک اين عمامه سياه و خبيث مُحم
ر اکس ح ه  ض ت س ولان نش ه ج ان ب زم

است،وخون جوانان ما را برسنگفرش کوی 
 .وگذر ھر شھر به لاله نشانده است

ه  تازيان اری اين عبای جھل وکثيف است ک
رانچنين سياه وھول انگيز بر   وطن کُھن شي

ان را در  ق ف يل سايه نکبت وشوم انداخته وخ
وم  اری مسم ا چون غب ه ھ ان ا وخ کوچه ھ

 .ومخوف پراکنده است
وھوم  ی و م طان براستی اين ھمان ردای شي
من  اه اھري گ مُحمد است که اين چنين جولان
ه  ا را ب ن م ي جھل وخشونت گشته،و سرزم
وده  م دل ن صحنه جنايت و جور و شقاوت مب

ن . است ر ت وتازيانه استبداد کور وحشت را ب
ی  ا ب ران م ان و دخت نحيف و ضعيف زن

ه و ان اک ی اورد و  ب رود م ه ف ان م ي دژخ
ه اوازی  و را ب اھت دي ق ديکتاتوری نحس ف

 .شوم نعره می زند
اری ھمواره بسيار گفته بودند که نھال اسلام 
مر  ه ث ردد و ب ارور گ ا ب خون می خواھد ت

ه  نشيند،و ان م ال ی ظ اي ھ می بينيم که چه خون
ی  ه و زشت وب ري ال ک ھ می ريزند تا اين ن
ن  ف باراسلام را ابياری کنند و ميوه تلخ و مُتع
اھت  ا وق ن را ب ي و مسموم اين نھال زھراگ
ی  ان ه خورد جوان وزور شلاق وسنگسار ب

ل شوم  .معصوم و ازاديخواه بدھند ر طب اب ت
و  ره دي ع اوت،ن منارھھای جھل وتزوير وشق
خشونت را رساتر سازند ودھشت و شومی 
ی  ه زشت اسلام راھمچون تازيان بربرمدينه ب

 .وبا تازيانه وديعه نحس خود سازند
ه  اری با شقاوت زنی تا سينه در خاک را ب
اد رحمت  م ن، ن اوت کشت سنگ جھل وشق
ری را  ت ری ودخ ت، پس لام اس ت اس ف رع
درکھريزک به تجاوز لگدمال کردن عدالت 
اسلام است، براستی خون انسانھای معترض 
وازاديخواه رابا گلوله بر زمين جاری کردن 
لام  رم اس ک ول م ت رس ن ،س
ديشان  ران است،قتل،جنايت،تجاوز وکشتار دگ
که در سوره  ان ن کلام وحی اسلام است چ

ده است،   ۶٣الی  ۶٠احزاب ايات  ن ام ي چن
ه > ان ک ان وان ق اف ھر اينه اگر باز نايستند من

در دلھاشان مرض است و اراجيف سازان 
رايشان  ر ب ھر اينه بر گماريم تو را ای پيامب
ه  ت اف ه ي ا ک ج ان ھر ک رده شدگ عنت ک ،ول
شوند،گرفته گردندوکشته شوند کشتنی بليغ به 
ور الله را  ت ی دس اب ي ز ن رگ ور الله وھ ت دس
تغييری اين ايات بسيار گويا،روشن و واضح 

  .... است،تو خود بخوان حديث مفصل ز اين
 
 
 

 سنگ بر دست وزبان تکبير گو
 سنگسارش می کنيم،ما کينه جو
 جسم او در خاک وپايش بسته ايم

 سنگ بر رويش زنيم
ر او  ل،حکم شرعش را ب ت ودال ق ه در گ تا ک

 اجراکنيم
 تا که از الودگی پاکش کنيم

 تا که با رگبار سنگ خاکش کنيم
 او پليد است وزناکاراست وپست
 حمد بايد کرد،که اين احکام ھست

 تا پليدی پاک گردد از جھان
 تا زناکاری به زيرسنگ ما گردد نھان

 شکر بايد کرد واجرای حدود
شود  ي چونکه از احکام شرعی سود حاصل م

 بسيارسود
 دست او بستند وبا بند طناب

 می کِشندش روی خاک،با اب وتاب
 اين زنک چون سوی فحشا کرد گام

 احکام خدا با سنگ،جام می خورانيمش ز 
 حُکم رجم است وحدود فقه ودين

 حُکم الله است وفرمان نبی مُرسلين
ن اسيب  ي راستی بايدکه با سنگی به بدبختی چن

 کرد؟
 اين چنين شخصی ندارد بردلش اسيب ودرد؟
 سھم او از جامعه سنگ است وتکبيری رسا؟
 راستی سنگ است مرحم،زخم بی درمان ما؟

 سھم او را ما به حق پرداختيم؟
 درد بی درمان او را کی دوايی ساختيم؟

 جُرم او ،جُرم من و ما و شماست
اره،پيش  چ ي م ان ب ما بسی خورديم وبُرديم،سھ

 کی،کجاست؟
 حق او ذايل نموديم و حقوقش محو شد

 وقت ما مصروف صرف ونحو شد
 کی به زخم جامعه مرحم شديم؟

 نام زن را ،حق زن را ،کی کجا ما برده ايم؟
 سنگ بر ان زن که در گودال رجمش کرده ايم

می زنيم،اما به گودالی که در ان اينه ست،سنگ 
 بر

 خود می زنيم
 سنگ بر فھم و شعور وفکر وعقل
 وای بر حرف حديث وجھد ونقل
 انچه ما می ساختيم ازقيل و قال
 گشت ،سنگ و برزنان ما وبال
 سنگ بر ما بايد وبر عقل ما
 افُ به من،برما وبر خيل شما

 ما زنی را دست می بنديم وسنگش می زنيم
 خود مُسبب بوده ايم وپرده از رخُ می دريم

 او زنا می داداما،ما سبب سازش شديم
ه  ا ھم م،م خوب بنگرسوی اين ايينه ی قتل رجي

 سنگ
 جفاکاران کردار خوديم

 او گنُه کارست ومحکوم مجازاتی سياه
 تو نپرسيدی،چرا ان تيره روز کج رفت راه؟

 راه کج را ما کجان ،کج کرده ايم
 سيم وزر رابھر صد حج داده ايم

 فقر ياجبر شما او را به تاريکی کشاند
 جھل ما اينده او را به خاکستر نشاند

 انتخاب او نه از او ،از شماست
 سنگ بر ما گر رود اکنون رواست

 خاطرات تلخ او را ما کجا وا،خوانده ايم؟
 مُصلحانيم وبه کار خويش در گل مانده ايم
 داييا اين سنگ جھل تازيان يثرب است

 با خرد شايد توان زين ظلمت اعراب جست
 
 

□□□ 
 

  

 فقر
 ...... ميخواهم  بگويم 

 ....... فقر  همه جا سر ميكشد 
  

 
 .....     فقر ، گرسنگي نيست 

 ...... فقر ، عرياني  هم  نيست 
 ......... فقر ،  گاهي زير شمش هاي طلا خود را پنهان ميكند 

است ، ولي  ، آن چيز پول “ نداشتن “ فقر ، چيزي را  
 ....... طلا و غذا نيست  ..... نيست 

 ..... فقر ، ذهن ها را مبتلا ميكند 
 ..... فقر ، بشكه هاي نفت را در عربستان ، تا  ته  سر ميكشد 

فقر  ،  همان گرد و خاكي است كه بر كتابهاي فروش نرفتهء 
 ...... يك كتابفروشي مي نشيند 

كه روزنامه هاي   فقر ،  تيغه هاي برنده ماشين بازيافت است ،
 ...... برگشتي را خرد ميكند 

فقر ، كتيبهء سه هزار ساله اي است كه روي آن يادگاري 
 ..... نوشته اند 

فقر ، پوست موزي است كه از پنجره يك اتومبيل به خيابان 
 ..... انداخته ميشود 

 ........ فقر ،  همه جا سر ميكشد 
 .. سر كردن نيست “بي غذا  “ فقر ، شب را                     

  ...سر كردن است ”   بي انديشه“ فقر ، روز را                    

Plenty of emptiness painting by : Horacio Cardozo 
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:معرفي فيلم   

Deepa Mehta 

 

 1938سال  –هندوستان 
 ـ  ه ي  قبل از اينكه بتواند بياد بياورد، سنت جا م

 .عروسي بر تنش كرد
 قبل از هشت سالگي، سرنوشت او را بيوه كرد

قبل از اينكه بتواند اعتراضي كند، قوانين مذهبي 
 . او را به گو شه ي عزلت راند

ن کلام  ا اي چووئييا دختر کوچولوی ھشت ساله ب
 :پدر از خواب بيدار ميشود

 

  يادت مي آد كه تو ازدواج كردي؟  :پدر
  ! نه  :چووئييا

 .حالا تو يك بيوه هستي  .شوهرت مرده  :پدر
  تا كي ؟    :چووئييا

مات و خشكيـده  ه ي و پاسخگوي اين سؤال، چهر
 .سكوت بي پايانش است ي پدر و

 
ن  ي خست جملات فوق، جملاتی است که لحظات ن

 .آن شروع می شود فيلم با
 WATER  دی از يکفيلمی است ن سازھ م ل ي -ف

د    )  ديپا مھتا( کانادايی  دي ھ ج سال ت ن د از پ که بع
جه ی  ي به مرگ توسط افراطيون مذھبی و در نت

دن وی در م نش ي ل اری و تس افش ن   پ ل اي اب ق م
 .تھديدات ساخته شد

ان و  دوست ن ی ھ ذھب ه ی م ام رشی از ج فيلم ب
ه ضمن  برخورد مذھب وجامعه به زنان است ک

  ھندوئيسماز مذھب   به نمايش گذاردن جلوه ھايی
ردان متعصبين مذھبی ار گ  را وادار به ارعاب ک

م  و جلوگيری از فيلمبرداری فيل
دو ن دس ھ ق ر م ھ "   در ش

ی اس ا"   واران ارس " ي ن ه  "ب ک
است،   رود گنگ در آن جاری

از می  .می کند ادا ب ان ديپا به ک
ار  ي گردد و بعد از تلاشھا ی بس
م،  ل ي بالاخره موفق به ساخت ف

 آنھم به شکل " سری لانکا" در
 .مخفيانه می شود

ان  ت الWATER  داس  در س
لال١٩٣٨ ق ت ل از اس ب  ، ق

 ھندوستان، و در دوران خيزش

د  برای"   مھاتما گاندی " لال، رخ می دھ  .استق
مرگ شوھر،   در آن زمان بيوه ھای ھندو بعد از

ا د، و ي دن ده می ش ا زه  وی سوزان  بھمراه جن
رادر شوھر خود، اگر  ا ب ه ازدواج ب مجبور ب

گاھی .  می داشت می گشتند  برادر شوھری وجود
ه ا را ب ھ ران و   -  "آشرام" نيز آن ه ھای وي ان خ

ردم و  ا را دور از م وه ھ ي ه ب ه ای ک خروب م
ا  ن ا ب زندگی عادی نگه می داشتند می فرستادند ت

ا ی شان، ب ار،   بر باورھای خرافی و مذھب ک ن اي
ت گران سراي ه دي ا ب ھ یِ آن ت خ  بدشانسی و بد ب

 :و اما خلا صه ی فيلم  .ننمايد
 

ر از  پدر اعلام می کند که  شوھر بسيار مسن ت
از  . او مرده و حالا دختر کوچولو بيوه شده است

ا " لنگوھا و تمام زينت آلاتاين رو ا ي ،  " چووئي
ساله از او گرفته می شود   دختر کوچولوی ھشت

و موھای بلند و سياه او از ته تراشيده می شود و 
ا   يک اسِ از امروز ت ب ساری سفيد ازاين پس ل

ا و  ه ھ ري آخرتِ   وی می گردد و او در ميان گ
که  ی آن ار، ب فريادھا و دست و پا زدن ھای بسي

ه و از آغوش   توضيحی به او ان داده شود از خ
ده  "آشرام  "خانواده رانده شده و به يک  ک ، عزلت

ی وه م ي ان ب اشد    ی ويرانی که محل زندگی زن ب
ا دمِ .  فرستاده می شود ن پس ت ه از اي ی ک جاي

 .مرگ اقامتگاه او خواھد بود
می   چووئييا با زنان سالخور ده ی فرتوتی مواجه

وه  ي ل از دوران ب ب شود که چيزی بنام زندگی، ق
ان چون   .نمی آورند گی شان بياد بسياری از آن

ن ه اي ار   چووئييا از کودکی ب ب رگ یِ م ت واخ ن ک ي
ن،  گي ه ھای رن ام دن ج وشي سپرده شده و از پ
گران  ا دي اشرت ب ع ذای خوب و م خوردن غ

د روم ان ح ران  .م گ ا دي ت ب ب ا زه ی صح اج
د دارن ردان را ن خصوصن م د .   م ي ف اس س ب ل

وسرھای از ته تراشيده شان برای مردم کوچه و 
ی   محله شناخته داي شده است و ممردرآمدی جز گ

 . ندارند
ده   طرد شده گانی  رده ش که بدست فراموشی سپ

مغفرت برای گناھان    اند و کاری جز دعا و طلب
  .ناکرده شان ندارند

ی   اينھا ھمه و ذھب ی و م ت ھمه نتايج تعليمات سن
راض ت درت اع ه ق ه،   است ک ت رف ان گ را از آن

ر و دي ق وان ت  وضعيت موجودشان را تحت عن
ی را در  ت ف ال خ ه م ون ه و ھر گ سرنوشت توجي

 .درونشان در نطفه خفه می کند
ه  ن دادن ب ه ت ای کوچک حاضر ب اما چووئيي

ست ي زوا ن ه ی دران اضان ا  .  زندگی ی مرت او ب
ه ی     -شاکونتالا  بيوه ی متفکری در اواسط دھ

ی است .  سوم زندگی اش برخورد می کند  او زن
ا   واره ب م ن حال ھ صادق و صميمی، اما در عي

دی ردي ان و   کشمکش و ت م ورد اي درونی در م
ه واجھ ر است و م ي قدس در گ ن   کتاب م ا اي ب

ای درونی اش  ھ کودک سرکش و نافرمان، آشوب
 .از پيش دامن می زند را بيش

ده ج ي ه   دوست ديگر چووئييا بيوه ی زيبای ھ ال س
ر خلاف  ) ليزا ری(  کالايانی ای بنام ه ب است ک

ای الای   ديگران موھ ه ی ب ق د دارد، در طب ن ل ب
ری ت ھ ای ب وب و ج ذای خ رام واز غ  آش

برخورداراست و  بعدھا در طول فيلم معلوم می 
وسط   شود که رئيس مفتخور شکم پرورِ آشرام ت

ام مردی زن  يک دلال محبت که دراصطلاح ع
ن   است او را برای تأمين مخارج آشرامنما  ه ت ب

 .فروشی وا می دارد
کر   ،  يک جوان) جان آبراھام(  نارايان  ف روشن

که ي ان  پيرو گاندی است که به شکل تصادفی، زم

ه  تلاش می کند چووئييا را که در محله گم شده ب
محل زندگی اش بازگرداند با کالايانی مواجه می 

ه   شود و اين مقدمه ی عشق عميق ا ب ھردوی آنھ
  .يکديگر می گردد

وه  ي ی يک زن ب نارايان با اين تصور که کالايان
د دي وا ده ی     است و عليرغم مخالفت ھای ش ان خ

ی است و  ان برھمنِ خود خواھان ازدواج با کالاي
 .... اما

 
رد ديپا مھتا  شب ي ق سعی در پ ي با حساسيتی عم

م   داستان دارد و ل ي ن ف گي وجه پر اھميت و سن
ار ظريف   ھماھنگی و توازنی است که ي مھتا بس

م، رقص،  ل ي ه ھای خوش ف ن ن صح ي وملايم ب
ان   اراي ی و ن ان الاي ک، و شورو شوق ک وزي م

ه ه نسبت ب ی ک حظات ا ل د و ي ن ھم برقرارمی ک
ده ی  ا و زن ب اظر زي دوربين از طرفی روی من
ه ی  ق طبيعت و از طرف ديگر روی بنای دو طب
 آلوده و شومی که جايی جز آشرام نيست درنگ

 .می کند بر اين ھماھنگی تآکيد می کند
سواس در  "آب " ي ا ب م از بازيگری چشمگير سي

دگی اش در  نقش شاکونتالا بھره مند است که زن
ی   فيلم تحت تأثير برخورد ن با دو بيوه ی ديگر يع

رات ي ي غ خوش ت زرگی   کالايانی و چووئييا دست ب
  .می گردد و او را به عمل وامی دارد

گر خردسال   ھمچنين ھنرنمايی ازي ر ب ظي ی ن ب
 سارالا در نقش  چووئييا  و ليزا ری در نقش 

ده  کالايانی است که اجازه ترک صحنه را از بينن
 .می گيرد

اد سال  ت ف ا ھ در پايان ، با وجود اينکه فيلم تقريب
ولی حاکی ازوجود    پيش را به تصوير می کشد

که در عصر   واقعيات تلخ وتکان دھنده ای است
وه   و زمان حاضر بيش از سی و چھار ي ميليون ب

ه در جای .   ی ھندو را در بر می گيرد زنانی ک
ن   جای ھندوستان، ھمچنان در محروميت و بدتري

صادی ت ی -شرايط اق زوا و ب اعی و در ان م اجت
 .می کنند تقلا زنده بودنحقوقی محض، برای 

ری ھای  "آب راب اب ن ن ي ق ب ي بخوبی ارتباط عم
ی آن را  ذھب جنسيو ستم بر زنان و ريشه ھای م

ا در ت ھ ه م ی " بنمايش ميگذارد وآنچنان ک سی ب
 : اعلام کرد"سی 

 WATER    در مورد زناني است كه سعي مـي ،
ستم را در هم شكـسـتـه و        كنند چر خ بازتوليد

آنها بـراي   . آورند  جايگاه واقعي خود را بدست
رهايي از زنجيرهاي اسارت تلاش مي كنند واگـر  
اين فيلم توانسته باشد حتي ذره اي الهام بخش در 

شكستن اين مناسبات باشد ، اين مهمترين نكته   هم
  !خواهد بود
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اين مطلب در شماره ھای پيشين روشنگر به چاپ رسيده بود که به جھت شروع يک سلسله مطالب در مورد معرفی و 
. نقد فيلم در نشريه روشنگر مجددا به چاپ می رسد  
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ودم   -ن روزھا من چھارده آ   ه ب زده سال ه در  .  پان ب
ا راه می   رفتم، عقب مشتری   ھا می   خانه  ادم و    ھ ت اف
ام    اوستام پيش حاج .  کردم   ھا را جمع می   کاری   بده  آق

 :کرد   تعريف من را خيلی می 
ه  “     ي گ ر و زرن ة زب چ اءالله ب اش ی  .  م ت وق

   .”گرده   فرستمش تا پولو نستونه برنمی   می 
ود      ا سر گذر ب ھای    مشتری .  دکان قصابی م

م  ي ت ود .  جورواجور داش دی ب ن ة گ ل ح ا دلت  .  م ت
د    می .  خور داشت   بخواھد مفتش و افسر و مفت  دن آم

ادشان می   گوشت نسيه می  د ي ه    گرفتند، بع رفت ک
دازد   يکی را می .  بدھکارند  ن ي ! خواست که يادشان ب
ه  ل دا می   سروک ي ه از دور پ ان ک ام    ش ت د، اوس ش

 :گفت   می 
ار می  “     کنی    آقا جعفر بدو بينم، بدو بينم چی ک
  .”پسر 
خواست و    پررويی و لچری می .  کار لجنی بود     

حالا که فکرش  .  کاری بود   کثافت .  بدپيلگی و زبلی 
ود  .  زند   ھم می   کنم حالم را به   را می  اما تنھا کاری ب

ة   ودم و ھم ه ب ت که فوت و فنش را خوب ياد گرف
ودم   راه  رای ھمين ھم  .  ھاش را امتحان کرده ب ب

ھی پيش  .  خواست   اوستام خاطر من را خيلی می 
چة  “  : کرد   اين و آن تعريفم را می  ه، ب گي بچة زرن

عريف می .  “ ... زرنگيه  عريف    ھی ت کرد، ھی ت
ود چه جور .  کرد    می  اده ب ت ه  .  باد توی آستينم اف ب

. آمد   خيالم اين کاری بود که فقط از دست من برمی 
د  ن داشت يتش را ن ل . شاگردھای ديگر عرضه و قاب

می   ھا چه قپی   جلو آن  ه    ھا که ن زی ک دم و چه پُ آم
 .دادم   نمی 
  :ھا ھميشه مثل ھم بود   عذر و بھانه     

ام  .  بله، بله، درسته از نظرم رفته بود  “     فردا مي
  ”.حالا پول خرد ندارم . کنم   کارسازی می 

شان    يا پول خرد نداشتند يا عجله داشتند و وقت     
ه  ان ھ ا ب ود ي نگ ب ر   ت گ ای دي م  .  ھ ر ھ ر س آخ

  .گردانند   خواستند با توپ و تشر برم   می 
ه   “     م کن وگرن و گ قباحت داره بچه، ده گورت

  .”دمت دست پاسبون   می 
لی می   از اين توپ      ا خي د   ھ دن صداشان را  .  آم

ھاشان را    گرفتند و چشم   کردند و قيافه می   کلفت می 
دادند، اما کی    ھاشان را تکان می   دريدند و دست   می 

م    دست می .  بردار بود   زد و کی دست   تو می  ذاشت گ
  .”شو بدين   گوشت بردين پول “ :به داد و فرياد 

رقی    اگر دست رو من بلند می      کردند، چنان قشق
کردم    انداختم و مردم را دوروبرم جمع می   راه می 

د و    شان را می     قرض .  زدند   که حسابی جا می  دادن
ام   ه من و اوست ود، ب راه ب ھرچه فحش و بد و بي

تی  . رفتند   کشيدند و می   شان را می   دادند و راه   می  وق
عريف می   می  ام ت اه   آمدم و برای اوست اه    کردم، ق ق
 :گفت   خنديد و می   می 

خوری عادت کردن، ھی    ھا به مفت   سگ   ننه  “    
  .”کنن   چاپن و گردن کلفت می   مردمو می 

دا می   ميان بدھکار      ي ه جور آدمی پ . شد   ھا ھم
حجاب، شخصی و ارتشی،    زن، مرد، چادری، بی 

د    قدر خوششان می   دانم چرا اين   نمی .  پير و جوان  آم
ا سر  .  ندار که نبودند .  مال مردم را بخورند  يکی ب
اما امان  .  ھاش   آمد، يکی با قپه   و پز عاليش جلو می 

ھايی سر آقامحمود وردست    ھا، چه کلاه   از اين زن 
ام می  ت د، چه کلک   اوس ن ت ذاش ه سوار    گ ايی ک ھ

  .کردند   نمی 
ه از آن       ردم ک ال ک ب ی را دن يک روز زن

ه  .  ھا بود   فرنگی   عروسک  خودی ساخته بود و خاک
ود  يک من گوشت  .  رو خاکه مفصلی  کرده ب

ود   بی  داش نشده ب ي . استخوان  گرفته بود و ديگر پ

يادم ھست که وقتی گوشت  
ل   ي ب وی زن ت و ت رف را گ
ی   ت ال ج ه خ ا چ ذاشت، ب گ

ول “  : گفت  ا    آخ کيف پ مو ج
د شد  دی چه ب م، دي . گذاشت

   .”کار کنم اوسا   حالا چی 
محمود    جوری به آقا   يک     

ه   د زد ک خن ب نگاه کرد و ل
“ : معطلی گفت   محمود بی   آقا 

م  ان داره خ ی ن ب ي د  .  ع ع ب
ی  ی   م ن م ای    آري ن، ج دي

  ”!ره   دوری نمی 
ود،       تازه وقتی دور شده ب

 :محمود پرسيد   اوستام از آقا 
ی  “     ود    م م ح ام م آق گ
  ”شناختيش؟   رو می   1دولکه 
ت   “     ه درس والله ، ن

  .”دو دفعه گوشت برده، مشتريه  -حسابی، يه 
فت      ام گ ت الش  “  : اوس ب رو دن ف ع ود ج خوب ب
  ”.کردی   می 
می “  : آقامحمود گفت      ال ن ا، خي اب ه ب م از    ن ن ک
اشه   اون  رمی .  ھاش ب ا    اين .  خورد   گاس بھش ب ھ

  .”ارباب توقعن 
ذشت و زنک       اه گ ار م ھ ه چ ی س ت ا وق ام
 :ھا آفتابی نشد، آقامحمود گفت   طرف   آن 

می   اين .  دولکه عجب حقه بودھا  “     ا رو ن شه    ھ
  .”از سر و پزشون شناخت 

کردم    ماش، خيال می   مرگ   با آن سر و پز مکش     
ا از آن    راحت می  اورم ام ي توانم پول را از او درب

ود   خط   ھفت  در من را از اين    آن .  ھای روزگار ب ق
ان   اب ه آن خي کوچه به آن کوچه و از اين خيابان ب

ه می .  برد که از پا افتادم  اف ل    طوری قي ث گرفت م
ه   اين  الش می     که من خان ب ا  .  دوم   شاگردشم و دن ت
خواستم داد و    رسيديم به يک جای شلوغ  و می   می 
گشت و با مھربانی    داد راه بيندازم، لحنش برمی   بی 
 :گفت   می 

  .”خيلی خوب، خيلی خوب ديگه  “    
د    کردم می   خيال می      ن دا ک ي خواھد جای خلوتی پ

اده  .  و پول را درآورد و به من بدھد  ت خيلی اتفاق اف
وتی     بود که ازم می  ا جای خل خواستند صبر کنم ت
ای، توی ھشتی    وقت گوشة کوچه   پيدا کنند و آن 

ه  ان رھن   خ ي ی   ای، پ الا م ان را ب و    ش ل د و ج زدن
ھای مچاله شده را    افتادة من اسکناس   ھای برق   چشم 

که  ن ة ت ف ي ا ل رون    از توی ساقة جوراب ي ي شان ب
ودم .  دادند   آوردند و به من می   می  . اما کور خوانده ب

ه .  کرد   پدرسگ خامم می  ود می   حق خواست    اش ب
دازم  ن ي روريزی راه ن ان مردم آب ه جاھای  .  مي ب

داشت و عقب سر    رسيد، سنگ برمی   خلوت که می 
غل گوشم    دو سه تا از سنگ .  کرد   من می  ا از ب ھ
  .گذشت 

 
ازارچه دست  .  آخر گيرش انداختم      توی يک ب

ی  ول اد و ک ري ه داد و ف م ب ت ذاش ری   گ ة  .  گ م ھ
کارھا و مردم رھگذر را دور خودمان جمع    کاسب 
ود .  کردم  اده ب ت ول  .  زنک بدطوری توی ھچل اف پ

. از کيفش درآورد و توی صورت من پرت کرد 
 :دھنش را کج کرد و گفت 

  .”ان پشت و روش  “    
ه  .  پول را برداشتم و راه افتادم      چند تا کوچه ک

د   رفتم، ديدم تندتند دارد دنبالم می  مان شده  .  آي پشي
ومان  .  بود که پول را داده  ا دو ت ود ب خيال کرده ب

. تواند پولش را پس بگيرد   که به خود من بدھد، می 

م  ت ار    از آن خ ای روزگ ھ
ود  ودی و  .  ب ود ب خوب ب
ه آن   می  دی ک وی    دي جا، ت

کوچة خلوت، چقدر خوب  
  !و مھربان شده بود 

ح، برف       آن روز صب
چه  .  شروع کرد به باريدن 

ا  .  برفی  اش م بايد بودی و ت
ان و  .  کردی   می  اب اول خي

د  .  ھا را قرق کرد   کوچه  ع ب
ھن کرد روی   دستش را پ

ز  ي ه چ م ه .  ھ ان ا،    خ ھ
ه  وچ ان   ک اب ي ا، خ ا،    ھ ھ
د   درخت  . ھا سفيد سفيد شدن
رف  رف .  ب رف .  ب . ب

رف روی    می  ه ب دی ک دي
ی  رف م ش    ب ي ارد و پ ب

رد   ھات شکل می   چشم  ي شود يک آدم    برف می .  گ
د می   گنده و لندھور، دست  د،    ھاش را به ھوا بلن ن ک

ھای کوچک و    شود يک درخت، و پرنده   برف می 
شود يک    نشينند، برف می   ھاش می   سفيد سر شاخه 

ازی   بچه  ة ب زان    گرب اودان آوي ه از سر ن گوش ک
ار    آدم دلش می .  برف .  برف . شود   می  ن خواست ک

  .جور تماشاش کند   آتش بنشيند و ھمين 
م      ودي ه ب اسبی  .  دور منقل آتش نشست ار و ک ک

ود  ود .  کساد ب ب در  .  از مشتری خبری ن ا پ سرم
ا   خس .  کی حال بيرون رفتن داشت .  آورد   درمی    2ھ

ود   روی پيش  ار شده ب ب ن ل اب  .  خان ت مصدر جن
خان    پيش .  شان ببرد   سرھنگ نيامده بود برای سگ 

ختی    بايد می .  بود     را از ريخت و شکل انداخته  ري
برديش بيرون اما کی حال داشت از    تو لنگ و می 

داد و    آتش حسابی کيف می .  جلو منقل بلند شود 
  .چسبيد   ھای اوستام حسابی به دل می   حرف 

ی      م حرف م دي ای ق . زد   داشت از آن روزھ
مرغ    روزھايی که روغن سير چھار عباسی و تخم 

ه    دانه  رکت از ھم ای صنار بود و ھنوز خير و ب
دشمن  .  اوستام برف دوست نداشت .  چيز نرفته بود 

گاه    با اوقات تلخی دانه .  برف بود  ھای برف را ن
 :گفت   کرد و می   می 

موم   “     اد ت ي قربون بارون، برف چيه؟ بارون م
و می   برف می .  شه   می  ن ي ه و نفس زم ون ره   م ي . گ

ه  ردم ال م ون و م ن ج م رف دش و  .  ب ردم م
ه  ه   خراب می   خون ن وون .  ک ة    حي ھای خدارو گشن

  .”کنه   بيابون می 
 :کرد   تعريف می     

ه .  ھا يه برف افتاد قد آدم   قديم  “     ا رو    پی خون ھ
د  ون س ي د .  خ ون واب ا رو خ وارھ ا رو    درخت .  دي ھ

حال و روز  .  ھا از گشنگی تلف شدن   مال .  شکوند 
د .  مردم برگشت  رای  .  قحطی و مرض اوم مردم ب

اد    شکم .  زدن   يه لقمه نون به ھر دری می  شون ب
  ”.مردن   افتادن و می   کرد و می   می 
ه   اوستام چشم      ه    ھاش را به دان ھای برف دوخت

 :گفت   بود و می 
برش   “     حيی رو، ق د حاجی ي ن خدا رحمت ک

يه روز يواشکی چند تا گونی برنج  . نوربارون شه 
ذاشت و دم  ار گ پختک    تو ديگ ريخت و سر ب

منو صدا  .  بشقاب بشقاب کرد .  حسابی درست کرد 
ه    کرد و گفت عباس آقاجون، ثواب  ر و ب ب شو تو ب
ا و برف  .  مستحقش برسون، اجرت با علی  سرم

م و    پختکو ورمی   ھای دم   بشقاب .  پيری بود   بی  داشت
  ...رسوندم   بردم به مستحقش می   بيرون می 

رای خودم    ھيچ يادم نمی      ره بشقاب آخری رو ب

ه   ورداشته بودم و می  ه .  اومدم طرف خون ھو از    ي
توی يه آلونک خشت و گلی صدای گريه و زاری  

گاه  .  رو شنيدم   يه بچه  اومدم جلو، از سوراخی در ن
شو    سال نشسته بود، پستون   کردم يه زن جوون بچه 

و  .  ش   چلوند تو دھن بچه شيرخوره   می  ون چه پست ب
ه    کرد و دست می   گرفت و ول می   می  ذاشت ب

ه می .  گريه  ه ھم گري کرد و    يه بچه دو سه سال
ه “  : گفت   می  م می .  “ ... ننه گشنمه، گشن دونی چه    ن

ه در زدم .  دلم ضعف رفت .  حالی شدم  واش ب . ي
و در  د جل ريشون حال اوم ا    دم .  زن پ کو ب خت پ

م ھر چه  .  بشقابش دادم بھش  ب و جي دست کردم ت
اب  . پول ھمراھم بود درآوردم و گذاشتم گوشة بشق

  .”رفتم خونه 
گاه    جور که حرف می   ھمين      رون ن ي ه ب زد، ب
م   ديدم خوش   می .  کرد   می  زور    حال است که برف ک
ان برف .  شده  ي ا    حالا به نقد سروکلة چند تا آدم م ھ

ھای برف، پخش و پلا از آسمان    دانه .  پيدا شده بود 
ذاشت برف،    ديگر اسمش را نمی .  ريخت   می  شد گ
ده    مانده   ته  اري ھای  برفی بود که از صبح يک کله ب

  .بود 
گاه می   اوستام ھمين      رون ن کرد،    جور که به بي

د  “  : يک دفعه تکانی خورد و گفت  ن ه ت جعفر بدو ک
  .”...ره   می 
رون،       ي دم ب د شدم و دوي ن ل ل ب من از جلو منق

 :اوستام گفت . پير   سرما دنبالم، اين سرمای بی 
رده، ھی    بيست تومن بده  “     کاره ، ھی گوشت ب

  .”دم   گفته ميارم می 
دن      رزي . پام که تو برف رفت، شروع کردم به ل

ه اين   و ک ود؟ ت زنيکه اين چه وقت بيرون آمدن ب
ا    ھا آفتابی نمی   طرف  شدی، توی اين سوز و سرم

می   که سگ ھم از لانه  د چرا آمدی    اش بيرون ن آي
بيرون؟ آمدی که از جلو منقل آتش بلندم کنی؟ چه  

دم اول را  .  رفت لاکردار   تند ھم می  من ھنوز دو ق
ا آن   برنداشته بودم که او پيچيده بود توی کوچه، ب

زديک  .  ھای لعنتيش   چادر و گالش  م، ن ن د ک آمدم تن
تی  سر  .  بود با سر بيايم روی برف، اين برف نکب

ود   کوچه که رسيدم ھيچ  ب خيت  .  کس توی کوچه ن
رود .  کرده بودم  م درب ودم از دست ه ب ة  .  گذاشت ھم

که   ي گر، زن کوچه را به دو رفتم تا سر کوچة دي
  .دست از پا درازتر برگشتم به دکان . پيدايش نبود 

 :اوستام گفت     
  .”عرضه   گذاشتی از دستت دربره بی  “    

 :ھا را نشان داد   خواستم بنشينم، خس     
  .”ھا رو بکن ديگه   حالا که پاشدی کار اين  “    

تی    خس      ھا را ريختم تو لنگ و يک گرة خف
م  رون  .  بالاش زدم  و انداختمش رو پشت ي دم ب دوي

دم،  مرده   خورده می   مثل سگ کتک  رزي . شور   ل
ود گوشه سسه  وا خوب ب ه ھ ی ک اي ا   روزھ   3ھ

ه   ھا را می   مانده   خس  ردم خاکروب . دانی سر گذر   ب
لی می  ب دم و سگ   يک سوت بل ا می   کشي د    ھ دن آم

ه  .  جنبان   دم  اما حالا کی حالش را داشت آن  ھم
م    ھا يک گوشه   مشت   راه برود؟ ھمان پشت  ای ريخت

ر   افتاد، اين برف بی   پاھام داشت می .  و برگشتم  ي . پ
و آتش  د   عجب می .  پاھام را گرفتم جل ي چه  .  چسب

فی می  ي م می .  داد   ک ن   دل ي رو    خواست ھم جور ف
ور نشده  .  شان توی آتش   کردم   می  ف ي ھنوز خوب ک

  :بودم که اوستام داد زد 
داش شد  “     ي ره .  باز پ عه درن ه اين دف دو ک . ب

گه  .  کاره   زار بده   بيست تومن و ھشه  ه دي لامسب ن
  .”شو بده   مياد گوشت ببره، نه مياد قرض 

م  .  پکرپکر آمدم بيرون، برج زھرمار      ھ ارد ب ک
می   می  د   زدی خونم درن ه اين  .  آم و ک گو ت آخر ب

 

 اين برف، اين برف لعنتي
 جمال ميرصادقي
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ه حالا    ھا پيدات نمی   طرف   ود ک شد، چه مرگت ب
 .خودت را نشان بدھی 

  :سر خيابان به او رسيدم و داد زدم     
  .”...خانم، آھای خانم  “  
د،       گاه کردن يک دو تا مرد برگشتند و به من ن

لی   با بر و بچه !  ماية  خجالت  ھاشان    ھای محل خي
اشان صدا  .  را امتحان کرده بوديم  اگر ميان ھزارت

  :زدی   می 
ه  “   ي ای رق م   آھ ان ای .  خ ا  .  “ ... آھ ردھ ة م م ھ

گاه می   برمی  گار اسم    گشتند و به تو ن د، ان کردن
  !شان رقيه خانم بود   ھمه 
ل يک بمب       کوچه خلوت بود و صدای من مث

  :افتاد توش 
 .”...ی   ی   ی   ی   آھای  “ 
. رفت   تند می   اما زنک اصلاَ حواسش نبود و تند     

ر خرفت  ي م از آن پ يری    پيش خودم گفت ب ھای اک
ود   ھای آش   از آن گالش .  است  دا ب ي اين  .  لاشش  پ

دفعه خودم را رساندم درست پشت سرش  و دادم  
  :را ول دادم 

  .”...خانم، آھای خانم  “   
ک      اد   ي ت و ايس رد .  ھ م ک اھ گ ت و ن رگش . ب

خوشگل  .  صورتش را که ديدم جا خوردم حسابی 
ھاش    کرده   نه از آن بزک .  سال   و تروتازه بود و بچه 

ه  د، نشود ب اي ي اران ب گاه    که تا يک باد و ب شان ن
ی،    ھا که ھی دلت می   از آن .  کرد  ن خواھد نگاھش ک

ودل  رو   مقبول و ت ه خود  .  ب چادرش را محکم ب
ه   ود ب غلش ب پيچيده بود و يک بقچة بزرگ زير ب

جور که با تعجب    ھمين .  اندازة يک ديگ يک منی 
 :کرد، پرسيد   به من نگاه می 

  .”خوای پسر؟   چی می  “  
  .”...اوستام منو فرستاده  “  
ه توی       رقی ک نگذاشت حرفم را تمام کنم؛ از ب

م  ه   چش ت اخ ن ن را ش دم م ي م ھ اد، ف ت اش اف ا  .  ھ ب
  :خوری گفت   دل 

م   “   ال ب برو بھش بگو لازم نکرده بود يکی رو دن
  .”بفرسته، ھر وقت فراھم شد خودم براش ميارم 

ھيچ نخواست مثل ديگران خودش را به کوچة      
ه ادا و  .  چپ بزند   علی  م شد ک ي ال از ھمان اول ح

ا اين سرمای بی  يست، ام ر، برج    اطواری ن ي پ
رم  “  : گفتم .  زھرمارم کرده بود  گي و ن ول ا پ ه ت ت ف گ
  .”پامو به دکون نذارم 

 :ھاش لرزيد   لب . نگاھی به سر تا پای من کرد     
ال من راه   “     ب يست دن بچه جون، آخه خوب ن
يست   مردم نگاه می .  بيفتی  . کنند، برای من خوب ن

ا   برو بگو ھروقت پولی تو دستم اومد اول مال شم
ه    خوام که پول   نمی .  رو ميارم  د سال شو بخورم، چن

  .”شم   مشتری 
  :حسابی زھرمار بودم از بس که سردم بود     

گرد  “     رن ه دکون ب گيری ب و ن ول ا پ ه ت . گفت
 .”ھا کساده، وضع خرابه   کاسبی 

گاھم کرد   زن چند لحظه ايستاد، ھمين      . جور ن
د، سرش    بعد بی آن  زن که يک کلمة ديگر حرف ب

ه  .  را انداخت زير و تند به راه افتاد  ال کردم ک خي
ه سرش زده  ری ب ک ت  .  ف اک ی س ت ه وق ش ي م ھ

ود   می  ی ب ة خوب ان د، نش دن ا دم در  .  ش من را ت
بردند و پول را از اين و آن قرض    شان می   خانه 
م می   می  ھ د   کردند و ب ه  .  دادن اره ب د دوب ام ي م ن دل

ود  حشم  .  روش بياورم از بس زن خوبی ب ه ف ن
م می   می  م خط و    داد، نه سنگ بھ راي ه ب د، ن ران پ

م و چيزی    ھمين .  کشيد   نشان می  ت جور دنبالش رف
می .  نگفتم  ا  .  گفت     زن ھم چيزی ن ود ام ساکت ب

د   مان می   مردم نگاه  گار عاصی  .  کردن آخرش ان
ه من    با چشم .  شد، ايستاد  اھش ب ھای درشت سي
  :نگاه کرد 

ه بھت می  “     . دادم   پسرجون، آخه اگر داشتم ک
د  .  ھی دنبال من ندو  ال ب يست، مردم خي خوب ن

زھارو  .  کنن   می  د اين چي اي ستی ب ي چه ن تو که ب
  .”بفھمی 

ود، اين    نمی . لرزيد   صداش می      ا ب دانم از سرم
ال  .  پدر و مادر يا چيز ديگر   سرمای بی  ه خي من ک

برد که قرضش را    اش می   کردم من را به خانه   می 
. خيال، دوباره شدم برج زھرمار     بدھد، من خوش 

اد   ھام داشت می   پاھام و گوش  ت ام .  اف “ : حرف اوست
ره بی  دست  .  “ ... عرضه   گذاشتی از دستت درب

 :زن ھول شد . گذاشتم به داد و فرياد 
دم   آخه بی  “     ارم ب ي . مروت وقتی ندارم از کجا ب

 ”و پيش مردم ببری؟   خوای آبروی من   می 
ا       ه ج می از ي ردا حت زن، ف خيلی خوب داد ن

 .”خدا ميارم   کنم و برات ميارم به   فراھم می 
رود ، گوشة چادرش را    خواست باز تند      تند ب

. “  ... گذاشتی از دستت ”  ھام،    پاھام، گوش .  گرفتم 
  .”عرضه   بی ” ام گرفته بود،    گريه 
  :دادم بلندتر شده بود     
ه      ھم    وقتی مردم دور ما جمع شدند، چه رنگی ب

ا   زد، مثل مرده  ه طرف .  ھ ا ب داری از من    صداھ
 :بلند شد 
  ”کنی؟   بچه جون چيه؟ چرا گريه می  “    

ر کردم      دت کوچه را  .  جارجار .  من دادم را بلن
م  .  روی سرم گذاشتم  ت ف بعد نفھميدم چه شد و چه گ

ود،   ه آزاد ب ا آن دستش ک د، ب ري که زن به من پ
د  .  شروع کرد به زدن من  چه تو سرھايی، دردم آم

ر کرد   اشک چشم .  حسابی  ام را پ انصاف    بی .  ھ
. زد و چه دست سنگينی ھم داشت   عجب محکم می 

ام   جوری من را نزده بود، حتی حاج   کی آن   ھيچ  . آق
 :صداھا را شنيدم . اشک از صورتم راه افتاد 

  ”زنيش زنيکه؟   چرا می  “    
  ”حق نداری بزنيش، بچه گير آوردی؟ “    
حيرتم گرفته بود که اين ديگر چه جور آدمی      

می   وقت کار به اين   ھيچ .  است  د   جاھا ن ھمين  .  کشي
جوری    شدند سر و ته قضيه يک   که مردم جمع می 

ديدم که    اما حالا می .  شد   آمد و قال کنده می   ھم می   به 
کم    زنک با آن صورت سفيد سفيد، ھمين  ت جور ک

اورده  .  زند   می  ي اگر مردم من را از چنگش درن
ود .  و پلم کرده بود     بودند، حسابی شل  رده ب . ماتم ب

ه    نه خودش را از معرکه درمی  ل ھم ث ه م رد ن ب
زن،  .  کرد   جويی می   جوری از من دل   يک  ھی ب
ھا، توی    ميان برف .  انگار ديگر حاليش نبود .  بزن 

ود  اده ب غل ايست ه ب ا  .  خيابان بقچه ب مردم دور م
ودم .  حلقه زده بودند  ھم  .  راستی که گيج گيج شده ب

ش   ال ه ح م ب م دل ود و ھ ه ب ت رف م گ ج ازش ل
ی  وخت   م رود .  س ودم ب رده ب ش ک ی ول ک اش . ک
ه   نمی  اف ي ود، وای چه    دانی چه ق ه ھم زده ب ای ب
ة آدم .  چاره و بدبخت   ای، چه بی   قيافه  ق ان حل ي ا    م ھ

ر از برق شده    ايستاده بود و چشم  اھش پ ھای سي
کانش    جور می   ھمين .  بود  ه ت لرزيد، مثل درختی ک

  .بدھند 
ر اين    ھمه .  ھام   ھام، دست   پاھام، گوش      اش تقصي

دن  اري شده  .  برف بود که باز شروع کرده بود به ب
وقت    آن .  بودم مثل يک سگ، يک سگ ھار لعنتی 

چادرش را کشيدم و بقچه از زير بغلش ليز خورد  
اچه شد   ديدم چه ھولی کرد، چه دست .  پايين  . پ

د  رزي رد دستش ل گي . خواست بقچه را محکم ب
الا  .  دستش لرزيد دستش خورد به بقچه  بقچه پريد ب

ال  روی  .  مثل يک توپ فوتبال، مثل يک توپ فوتب
ه من    ھا ھمان خس   خس .  ھوا از ھم باز شد  ھايی ک

ودم، ھمان خس  ه ب خت ه    توی کوچه ري ايی ک ھ
رای   مصدر جناب سرھنگ می  و چشم  ...  برد ب جل

 .ھمه پخش زمين شد 
ا شد،       انوس ت ل يک ف ث ديدم که زن چطور م

و    ديدم چطور تا شد و جلو خس  ھا روی زمين زان
  .زد و اشک صورتش را شست 

دم      جموره .  جلو دوي د   زن ري دم و  .  ام ب و دوي جل
ا   شروع کردم به جمع کردن خس  ه  .  ھ دام ب ھر ک

ود  در از آدم   چه  .  طرفی پرتاب شده ب ه    ق ايی ک ھ
در   ود و چق دور ما جمع شده بودند، نفرتم گرفته ب

 ...از خودم 
ه دارم    ديگر نفھميدم چه شد، يک       دم ک وقت دي

کنم، اين    دوم و گريه می    طور زير برف می   ھمين  
 ...برف لعنتی 

 
 

□□□ 
 

 ديباچه : برگرفته از سايت ادبی  

بدست مجاهدين  59-57شهراالله شهپر شاعر انقلابي افغان طي سالهاي ميان 
 . اسلامي جنايتكار در افغانستان اعدام شد

 

 

 

 اگر چه بار گراني چوكوه به شانه ماست

 از آن خوشيم كه فردا زمان زمانه ماست

 

 زما هجو سند پايداري و ايمان

 خطوط آبله دست ما نشانه ماست

 

 سرور خانه ارباب اقتدار از چيست

 ز پتك و داس كه اين چنگ و آن چغانه ماست

 

 براي صاحب سرمايه كجا شود روشن

 كه خرج سفره رنگين اش از خزانه ماست

 

 مپرس منزل ما را ز بي خبران

 هر آنكه سقف و درش نيست جاي و خانه ماست

 

 جلال و عظمت ما بر جهان نمي گنجد

 اگر چه لَخت جگر شام ما شبانه ماست

 

 بزير گنبد نيلي و روي كرُّه خاك

 سوار اگر نپذيرد بدان فسانه ي ماست

 

 شعار صلح و اخوت ميان جمله ملل

 خوشا كه زاده ي فرهنگ جاودانه ي ماست

□□□ 
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ز نشان  ل از ھر چي ب ازار ق ر ب اعتصاب اخي

ده ن ران درون ى  دھ ح د ب دي ق و تش ي م ع ت
ی الائ صادی و .  ستھا ب ت اسی و اق ي ران س ح ب

د اب ری می ي رده ت . اجتماعی ھر روز ابعاد گست
ه تحت  ظامی ک ـ ن مافيای روحانی ــ بازاری ـ
ی  ات اب خ ت عنوان اصول گرا توانست با کودتای ان
ون  ن جناح اصلاح طلب حکومتی را حذف کند اک
ردم،  اول م پ خود بر سر سھم بيشتر از غارت چ

دابه جان ھم افتاده ه.  ن اي اران دزد و د کلان سرم
انگل بازاری که از برکت حاکميت اسلامی در 

روت ه ث ت ذش ه ھاى  سی و يکسال گ اردی ب ي ل ي م
ره  ات طف ي ال واره از دادن م م دست آورده و ھ

ه ت وسط ا رف درت ت ه در جنگ ق ون ک ن د، اک ن
باندھای نظامی، امنيتی برای پرداخت سھمی از 
ات  ي ال غارت و چپاولشان تحت عنوان پرداخت م
رار  بر ارزش افزودۀ سه در صدی تحت فشار ق

ه ا گرفته ند از رکود اقتصادی می نالند و از اين ک
ره  وب چرا نبايد مثل سی و يکسالۀ گذشته ھم از ت
د  ن ل شان ب و ھم از آخور بخورند، فرياد وامصيبت

وسل شده ت دا شده و به اعتصاب م ا .  ن ھ ه آن ت ب ال
خوب می دانند که چاقو دستۀ خودش را نمی بُرد 
ل  ي ه دل ی ب ل ع ط ف ا در شراي و فشار رقبا به آنھ

حران  50-40کسری بودجه  ميليارد دلاری و ب
 .ناشی از تحريم ھاست
 دعوا بر سر چيست؟

اه  رداد م ر ارزش  87در خ ات ب ي ال ون م ان ق
افزوده در مجلس به تصويب رسيد که اجرای آن 

ل اعتصاب  87اول مھر ماه  ي اعلام شد و به دل
اً  ت وق ران، اجرای آن م ھ ان و ت ھ بازاريان اصف

تير ماه سال جاری مجدداً در  15در .  متوقف شد
ران  ھ ازار ت ون در ب ان اعتراض به اجرای اين ق
ز  ري ب اعتصاب شروع شد که به دنبال آن بازار ت

اه ،  27و اصفھان ھم به آن پيوسته و در  ر م ي ت
روز با عقب نشينی دولت و باج دادن  12بعد از 

دا کرد ر  .به بازاريان خاتمه پي ات ب ي ال ون م ان ق
ه  ه ب م ک ي ق ت ارزش افزوده مالياتی است غير مس
رد و از  برخی کالاھای فروخته شده تعلق می گي

اين نوع ماليات بعد از .  انواع جديد مالياتی است 
به تدريج در  1954جنگ جھانی دوم و از سال 

ن .  کشور جھان اعمال می شود 120بيش از  اي
ات  ي ال قانون جدای از قانون ماليات بر درآمد و م

اغل است ر مش ران  .ب ون در اي ان ن ق ق اي طب
ول  د، مشم ی دارن ائ ھ ه مصرف ن ی ک ائ الاھ ک

ر ارزش ( درصد عوارض  3پرداخت  ات ب ي ال م
زوده .  ھستند)  افزوده ر ارزش اف ات ب قانون مالي

اب،  ت ی، ک ان ی و درم ی، داروئ شامل مواد غذائ
وازم ال، ا مطبوعات، ل ھ ذر و ن ر، سم، ب حري ت ل

ورد  ود و در م ی ش م ور ن ي خوراک دام و ط
درصد  20درصد و سوخت ھواپيما  12سيگار 

ه .اخذ می شود ي مجلس و ى  بر اساس توافق اول
ً وارد  ا دولت مقرر شده است در گام اول، صرف

ی  ال کنندگان و توزيع کنندگانی که حجم گردش م
د،  آنھا سالانه از يک ميليارد تومان تجاوز می کن

اری .  مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسي
ان خدمات از  دگ از اصناف خرده پا و ارائه کنن
د ن  .پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ھست

ن است  نکتۀ مھمی که بايد به آن توجه داشت اي

ان و :  که دگ ن ن د ک ي ول در فرايند توليد و توزيع، ت
که  ل د ب ن ن توزيع کنندگان مالياتی پرداخت نمی ک
اين مبلغ توسط مصرف کنندۀ نھائی پرداخت می 
ر مصرف است ات ب  .شود و به ھمين دليل مالي
ھا کلان سرمايه داران تجاری و دلالان، واسطه

ودی  و قاچاقچيان و مالخران دزد که از برکت ناب
ی و  ل اورزی داخ ی و کش ت ع ن دات ص ي ول ت

ی ھاى  سياست ل ل م ن ال ي دوق ب نئوليبراليستی صن
ه  پول و بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی ب
د و  ه ان ت اف د صد درصدی دست ي سودھای چن

می  ن رای خود و جھ ايران را تبديل به بھشتی ب
ه ا برای زحمتکشان کرده ند حتی حاضر نيستند ک

زان آن  ي ماليات بر فروش کالاھای خود را که م
ر از  3در ايران  ت م درصد تعيين شده و بسيار ک

املاً  ه داری و امری ک اي ساير کشورھای سرم
ه از .  متعارف است، بپردازند اين مبلغی است ک

ه ت رف دار گ ه ا خري ون موظف ب ان ق ق د و طب ن
ه  ن سه در صد ب پرداخت ھفتاد در صد از اي
ی  ات ي ال ان امور م عنوان ارزش افزوده به سازم
ا  انشان ب دگ ن اي م شده بودند که بعد از مذاکرات ن

ده است  رار ش ی ق ات ي در  15سازمان امور مال
وان  55 صد پرداخت کنند و در صد آن را به عن

ره  وب م از ت ع ھ د و در واق ردازن پ ل ن ي ب باج س
  .بخورند و ھم از آخور

ۀ د سرمايه ق ان طب ن وان دشم ه عن اری تجاری ب
ۀ  ال کس کارگر و زحمتکشان در طول سی و ي

گذشتۀ حيات ننگين جمھوری اسلامی ھمواره در 
ت ان ي ع، خ اي ج ات و ف اي ن م، ج رائ ۀ ج م و ھا  ھ

ت اث ب ران و ھا خ ارگ اول ک پ ارت و چ ، غ
اه  زحمتکشان، نيروھای مترقی و مردمی و آگ

ه .  سھيم و دخيل بوده است  اشتباه محض است ک
ان ضد  ري ن ج ات اي اب ص ت راضات و اع ت اع
جاعی را  کارگری، ضد مردمی، ضدملی و ارت
يک وعدالت  مثبت و ياری دھندۀ جنبش دمکرات

رد ی ک اب ران ارزي ردم اي ه م ان وي رخلاف  .ج ب
اران بازاری دزد د کلان سرمايهھاى  ھوچی گری

مز و  اي ورک ت وي ي ه و ن و تفسيرھای دويچه ول
ت ئ ي ا ھاى  برخی چپ نماھا دعوای ھ ه ب ف ل ؤت م

ی  د دعوائ اي م را ب اک باندھای نظامی ــ امنيتی ح
ه  طی ب چ رب ي ه ھ درون مافيائی ارزيابی کرد ک
ردم  ۀ م ان خواھ وری و آزادي ات ت ک جنبش ضد دي

ه .  ايران ندارد کنار آمدن آنھا با ھم و باج دادن ب
اران بازاری تائيد کنندۀ صحت اين د کلان سرمايه
 .ارزيابی است

ادن  ع يکی از اعضای اتاق بازرگانی صنايع و م
ی " :تھران، به دويچه وله می گويد ان ازرگ اتاق ب

رامون  ي در تلاش بود تا موضع رسمی خود پ
ر  ی غي ل عطي ا ت د، ام تحولات اخير را اعلام کن
سۀ  منتظرۀ دولتی باعث شد امکان برگزاری جل

رود ن ب ي د."  رسمی از ب وي ه می گ : او در ادام
خش "  ان ب م ارل وان پ ن ه ع ی ب ان ازرگ اق ب ات

ه  ت وانس ازار ت ه ب ن ک خصوصی کشور، از اي
ه دولت  قدرت تشکل و توان چانه زنی خود را ب
ت د اس ن رس د، خ دھ ان ب  " نش

حاکميت جنايتکار جمھوری اسلامی در شرايطی 
ی  ف ه و صن ان ب ل ه حرکت حق ط ون ه ھر گ ک
کارگران را که حقوق معوقه و يک سوم خط فقر 
ن شکل  ري د ت دي ه ش د ب ن ن خود را مطالبه می ک
دان و  سرکوب و رھبران آنھا را به اخراج و زن
ا را  ھ گان آن ی بست رده و حت شکنجه محکوم ک
رار می  د ق مورد ضرب و شتم و شکنجه و تھدي

ه ھاى  دھد در مقابل باج خواھی ازاری ک دزدان ب
درصد بودجۀ کل کشور را می  30مبلغی معادل 

ی  ن اشات و عقب نشي م ا م خواھند بالا بکشند ب
اه مردمی .  برخورد می کند گ رژيمی که فاقد پاي

می  است و دشمن سوگند خوردۀ کارگران است ن
ه خون  و صفت ک ان زال ازاري تواند به جنگ ب

رده شه ک رودا زحمتکشان را در شي د، ب م .  ن رژي
اری جمھوری اسلامی و بازاريان گردن د سرمايه

واده ان ک خ ت از ي ف ل ران و ا ک ارگ د و ک ن
د  ان زحمتکشان ايران تنھا با افشاء مجموعۀ اين ب
ای  ن از تضادھ ار و سود جست ک ھ ب اه و ت ي س

د ھاى  جناح ن وان مختلف بورژوازی است که می ت
ل و  ق به پيشروی خود ادامه دھند و با صف مست
ه  اي وم سرم متحد خويش مطالبات خود را از حلق

 .داران بيرون کشند
 برگرفته از 

com.blogspot.iran-jk://http/ 

 

 »ولتر«. كساني كه مي توانند تو را به چرنديات معتقد كنند مي توانند تو را به كار هاي وحشيانه وادار كنند
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ان   ت ابس ت ت ی س ل ب فص ج ب .....!  ع ج وع
 . 1367سرفصلی بود تابستان 

معمولا درھرسن وسالی وقتی ناخودآگاه سری به 
ان  ابست حياط خلوت ذھن ميزنی با رايحه خوش ت

اوت .  مواجه ميشوی  ف ت حتی درشرايطی کاملا م
ر .  با بقيه  جي ه درخت ان ان اط خ ی اگر حي حت

ه . نداشته باشد  ادر و ب به جای بوی انجيربوی م
وی  ا ب جای بوی مادر بوی نم آب پاشی حياط وي
د  ن م ک سيريشی که قرار بود تا بادبادکی را سرھ

 !برای فتح آسمان خانه و کوچه 
ی  ده اي رای ع ه (  اما سالھاست ب م ه ھ وی )  ن ب

رده است  ا خوش ک . خون ھم آمده ودرذھن ج
ن ورود  که اي ی "  اين ون ان ه ذھن و "  ق خون ب

ا ... ضمير ما ، زشت است يا زيبا طبيعی است ي
يست .... غيرطبيعی . موضوع بحث اين مطلب ن

ادواره  اوت از ي ف ت املا م ی ک ه اي بلکه از زاوي
ويسی و راجع ...... وفراموش نکردن وخاطره ن

مطلب .  ميخواھم وارد شوم  1367به قتل عام 
زه  جالبی که دو روز پيش درايميلم رسيد اين انگي

ود و .  را به من داد  ی خوب ب ل ه خي ی ک ب مطل
ه .  جالب  اصل لاف ا ب ھرچند اساسا سياسی نبود ام

 !درذھن من ابتدا انسانی شد و بعد سياسی 
چند ھزارنفربه فرمان قرآن  1367اينکه درسال 

ون  و طبق قوانين الله ، درآن تابستان خون و جن
به قتلگاه فرستاده شدند آماردقيقی در دست نيست 
ن  ي ي ع فی و ت ي و کم و زياد عددش ھم پارامتر ک

وقتی تابستان به قتلگاه فرستاده .  کننده ايی نيست 
شود  ن .  ميشود آنوقت اعداد تبديل به عادت مي اي

را يکی ازجلادان نازی در دادگاه نورنبرگ گفته 
ن .  بود  و از اي ا ت وقتی از او سوال کردند که آي

: ھمه کشتار متناقض نميشدی ؟ و او جواب داد 
ه  10قتل ... قتل يک نفر جنايت است اجع ر ف ف ن

م و عدد  10و از .... است  ه اش رق ي ق به بالا ب
  !يعنی عادی ميشود . است 

راست  10عدد تخمينی بين شش تا  ف در .  ھزارن
ام  6آن تابستان حداقل  ل ع ت ی ق اي ھ ان ھزار انس

ا  ھ شدند که تعلقات سياسی ، فکری و گروھی آن
ظر من اصلا  ه ن ه ب ت ب آخرين حرف است و ال

د  اي ي ه حساب ب د ب اي ب چون .  مطرح نيست و ن
ارکت .  صحبت از انسان است  رم ا سوپ مغازه ي

اری خودش م ي رب ه ھ را    خون فروشی نيست ک
ه  اي مالک آن خونھا بداند و خون انسان را سرم
کارش وخون ريزی مستمررا باعث رونق کسب 

د !  و کارش  ن ت ف ه گ مثل ھمان داستان عاشورا ک
ی "  حماسه و افتخار است و اميرمومنان  ن ي " خم

ان را درآن جنگ ضد  ودک ه ک سف ل ان ف با ھم
ه ان ق م ی و اح ان رد    انس ک ي رم ج ف ن ک .  م ي

ه  اي علا در س ه ف م ھست ک اميرمومنين ديگر ھ
 !مشغول سوت زدن است 

) نقل به مضمون : (  شاملو در شعری گفته بود 
دان است  ارزن دان دو .  در اينجا چھ ه ھر زن ب

در ھر نقب چندين حجره و در ھر .  چندان نقب 
 ...!حجره انسانھايی در زنجير

ران  ا در اي ھ ام ل ع ت ان و ق شخصا در آن تابست
دان .  نبودم  دو سال قبلش و بعد از آزادی از زن

ه .  از ايران خارج شده بودم  ی ک اما معدود نفرات

زديک  د را از ن دن ا درآم ھ ام ل ع زنده از آن قت
داد از آن .  ديدم  ع ه چه ت شود گفت ک دقيق نمي

د از  ع د ب دن د و آزاد ش دن ان زندانيانی که زنده م
کی  زي ي آزادی رفتند به دنبال رفتق و فتق امور ف

  .يعنی بی خيال ھمه چيز شدند ! خودشان 
د از  ع د و ب دن ان م اما تعدادی ھم ساکت و آرام ن

ه راه  رای ادام رون ب ي د و .  آزادی زدند ب ن ت ف گ
م سر  ي ق ت نوشتند و افشاء کردند و تعدادی ھم مس

داد .  از عراق و قرارگاه اشرف درآوردند  ع اين ت
ا و  ی اسطوره ھ ی و وزن با ھر سمت و سوي

 !حماسه ھايی ھستند دردسرساز و بدھکار
ود رجوی   و چه کسی طلبکار است ؟ آقای مسع

ه ) ... رھبر عقيدتی (   امير مومنان مجاھدين ، ک
وری  ئ معتقد به عاشورا گونگی حيات انسان و ت

 !پيروزی خون بر شمشير است 
درقرارگاه اشرف اولين سوالی که مسعود رجوی 
اه ،  رارگ ه ق ده ب جلوی زندانيان آزاد شده و رسي

دان آزاد :  ميگذاشت اين بود که  ده از زن چرا زن
تواب شده و  1367شديد ؟ آيا درجريان قتل عام 

 تير خلاص زده بوديد ؟
ممنوعييت يا حرام شدن قطب سازی و اسطوره 
ود  شدن ، يکی ازقوانين انقلاب ايدئولوژيک مسع

چه  1380رجوی بود که در تابستان سال  اب ت ک
ه  م ه ھ وژيک را ب ول دئ قلاب اي قانون اساسی ان

قط !  ھديه چپاند  و بند ممنوعييت اسطوره شدن ف
ه  ه خودشان را ب ود ک ی ب ان ي دان ه خاطر زن ب

د  ودن ده ب ان رف رس اه اش رارگ ی و .  ق رات ف ن
ده  10انسانھايی بعد از ودن و زن ی ب دان سال زن

ا  ھ رخلاص .... بيرون آمدن ازقتل عام ي ، اگر ت
ا  د وي دن ان م ي اه م گ زده بودند که يا در ھمان دست

 .حداقل ميرفتند به دنبال فيزيک خودشان 
م  از ھ ا ب ی ھ اما کسانی که بعد از آن ھمه سخت

د قطب ... ادامه ميدھند اي ب د ، ن ن ت اک ھس خطرن
ی زدن  ن ع شوند ، اسطوره شدن برايشان ھمان م

ر ... تير خلاص است  ب رای رھ قط ب ه ف ت ب و ال
گری  چ کس دي ي ! عقيدتی دردسر سازند و نه ھ

ه زعم  قدس و ب ره م ا چھ ھ ن رھبر عقيدتی ، ت
ن عاری از  ي ره زم ه درک ردی ک خودش تنھا ف
ه  عنصر استثماری است و اين عاريه استثناء ، ب

زرگش را  ای ب ضرب پول و تبليغات ، عکسھ
ره .  درقلبھايی کوچک زورچپان ميکرد  ن چھ اي

ود  3مقدس و امام ، فقط  سال خودش در زندان ب
آن ھم زندان ساواک شاه که به اعتراف خودش ، 

شد  ي م و ... انگشت کوچک زندانھای خمينی ھم ن
ان  د و در آن زم رون آم ي ده ب دست بر قضا زن
کسی جلوی مسعود رجوی نگذاشت که چرا زنده 
بيرون آمدی ؟ چنين کار و ابتکاری فقط از عھده 

 ! اميرمومنين برميآيد 
ی  به جزاين و با يک رويکرد انسانی ، تنھا سوال
که بايد به آن فکر کرد اين است که چرا بايد عده 

 ...!ايی کشته شوند ؟ ونه فقط چگونه

د   دن ان ده م ه زن دادی ک ع و من به خاطر ھر ت
دام .  خوشحالم  ه کاش آن اع م ک من آرزو نميکن

ه .  نميشد و اين يکی اعدام ميشد  د ک ي مطمئن باش
ه  دی ک ری در رون ي اث چ ت اين جا به جايی ھا ھي

ا .  بايد طی ميشد ، نداشت  د ؟ شم ردن آنھا چه ک
 !چه ميکنيد ؟ او چه ميکند ؟ مسئله اين است 

د  ن ه .  آنھا به مدرسه ميرفتند تا درس بخوان و ب ت
. مدرسه ميرفتی به تو گفته بودند بايد دکتر شوی 

 او ھم به مدرسه ميرفت اما نميدانست چرا ؟
د  ن و .  آنھا پول تو جيبی از پدرميگرفت ول ت و پ ت

ا  ه شم ان جيبی نميگرفتی چون ھميشه پول در خ
ار .  دم دست بود  ن او ھر روز بعد از مدرسه ، ک

 .خيابان دست فروشی ميکرد 
م  ل معلم گفته بود انشاء بنويسيد موضوع انشاء، ع
م  ل د ع ودن ه ب ت وش ا ن ھ روت ؟ آن بھتر است يا ث

ه .  بھتراست  وان ب ت ي م م ل ا ع گفت ب مادرش مي
ر است .  ثروت رسيد  ت ھ م ب ل ودی ع تو نوشته ب

ازی  ي . شايد چون پدرت گفته بود از ثروت بی ن
او اما انشاء ننوشت برگه او سفيد بود چون روز 

م آن روز او .  قبل خودکارش تمام شده بود  ل ع م
را تنبيه کرد بقيه بچه ھا به او خنديدند و آن روز 
م  او برای تمام نداشته ھايش فکر کرد و کمی ھ

در احساس .  گريه  ه او چق د ک ي م ھ ف ھيچ کس ن
شايد معلم ھم خبر نداشت که او .  تنگی نفس کرد 

دانست .  پول خريد خودکار را نداشت  ي م م ن ل ع م
د  که ثروت و علم خيلی جاھا با ھم گره خورده ان
ی  ت وشت وق م ن ل شود از ع ي م ا ن ھ ت ی وق و خيل

 ....!خودکار نداشته باشی 
وی  ارت ھ ه ب د ک دن زرگ ش ی ب ه اي ان آنھا در خ

تو در خانه ايی بزرگ .  حياطش بوی ياس ميآمد 
د  ي چ ي پ ي شدی که شبھا در آن بوی دسته گلھايی م

او اما در .  که پدرت برای مادرت ھديه ميگرفت 
وارش  ه درو دي د ک زرگ ش ی ب ه اي ان خ

 .سرشارازعلامت سوال بود 
  

د  سالھای آخردبيرستان بود ھمگی بايد آماده شون
 ! برای ساختن آينده 

ر  شت ي ا ب د ت ودن ی ب ت وي ق ای ت آنھا دنبال کلاسھ
ای خارج از .  بخوانند  تو تحصيل در دانشگاھھ

زد  ي ا .  کشور برايت آينده بھتری را رقم م او ام
کر  ه سوالات ف ط ب ق داشت و ف ی ن زه اي ي گ ان

 !ميکرد 
زی در .  روزنامه چاپ شد  ال چي ب ھر کس دن
ا .  روزنامه ميگشت  د ت آنھا رفتند روزنامه بخرن

اسمشان را در صفحه قبولی ھای کنکور جستجو 
تو رفتی روزنامه خريدی و به دنبال آگھی .  کنند 

امش در .  اعزام دانشجو به خارج بودی  او ھم ن
ود  ه ب ام رات . روزن اھ ظ ل در يک ت ب روز ق

 !خيابانی دستگيرشده بود 
د  ن خواھ ه ب د ک ودن آنھا آن روزخوشحالتراز ان ب
ی  ان ه کس رات و چ اھ ظ را ت د ، چ ن ن رک ک ف
ای  دستگيرشدند ؟ تو آن روز بعد از ديدن عکسھ

ی  داخت او .  روزنامه با بی ميلی آن را به کنار ان
 !اما آنجا بود در بين صفحات روزنامه 

ود .  چند سال گذشت  ج ب اي ت ا .  وقت گرفتن ن ھ آن
د  ودن دارک دانشگاھی ب ن م ت رف و .  منتظر گ ت

رگردی و  زشکی ات ب ا مدرک پ ی ب ميخواست
ی  ن ا .  آرزوی ديرينه پدرت را بر آورده ک او ام
 .ھر روز منتظرشنيدن حکم اعدامش بود 

 . وقت قضاوت بود جامعه ھميشه قضاوت ميکند 
د  شون ي ه .  آنھا خوشحال بودند که تحسين م و ب ت

. خود ميباليدی که جامعه ات به تو افتخار ميکند 
ه  او اما ديگر نبود تا برای پاره ايی توضيحات ب

 .تخت تعزير اسلام بسته شود 
 .ھيچ وقت پايان نميگيرد . زندگی ادامه دارد 

جه تلاش  ي ت يت را ن ي ق وف ن م د و اي ن آنھا موفق
تو خيلی موفقی و اين را نتيجه .  خودشان ميدانند 

ا .  پشتکار خودت ميدانی  ر خروارھ اواما در زي
خاک است و عده ايی ھم ميگويند مقصر خودش 

 !بود 
م  ودي ب . آنھا وتو و او ومن ھيچگاه در کنار ھم ن

و اگر .  ھيچگاه يکديگر را نشناختيم  اما من و ت
 به جای او بوديم آخر داستان چگونه ميشد ؟

ن  اوان اي د ت ن افرادی که به اخلاقی انسانی ميرس
د  ن ی درونی .  بلوغ را بايد بدھ ت ه رضاي ا ب ھ آن

انشان دوراز  ي رای اطراف شه ب ميرسند ولی ھمي
 ■.دسترس و غيرقابل درک باقی ميمانند

 )کارل گوستاو يونگ (  
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 :وی گفته است 
سبب دير آمدن من ، اى محمد ، آن بود كه، چون   "

كافران از تو سوال كردند، تو ايشان را وعده دادى  
انشاء  :  كه فردا جواب سوالھاى شما باز دھم و نگفتى 

مه انشاءالله را      پس .  الله    كه تو كل ا بغرامت آن م
د روز      فراموش  دم  )  از من   -روز   15( كردى، چن ق

از تو باز گرفتيم، تا چون ديگر بار كسى وعده دھى  
اد دارى و   م ، خداى را ي و گوئى كه فردا چنين كن

  3." انشاءالله : گوئى 
ال مردم   ب ق بھرحال، ھمانطور که گفته شد، علت است

به آنجا علاوه     مدينه از مھاجرت محمد و ھوادارانش 
بر دشمنى شان با مكيان، وجود موج صلح طلبى در  
ميان مردم مدينه بود كه محمد بر حسب اتفاق موفق  
ه   ن ه مدي به سوار شدن بر اين موج و رساندن خود ب

 .  بعنوان فردى صاحب نفوذ گرديد 
دليل ديگرى كه ما را در امر قبول عامل جنگ و  
وان علت اصلى   عن م آن ب ه خت ه ب نياز مردم مدين

ناگھانى، بلامقدمه و سريع محمد مطمئن مى      پذيرش 
سازد، يكى ھم اينست كه پيوستن ھمزمان افرادى از  

ه      ھر دو قبيله اوس  د، ب ودن و خَزرَج كه دشمن ھم ب
چرا  .  محمد، امرى عجيب و غير معمول بنظر ميآمد 

كه در ميان اعراب چنين معمول بود كه اگر از دو  
ا فردى گرايش  ه گروه ي مى      قبيله متخاصم يكى ب

آن عمل      يافت، قبيله مقابل معمولا در جھت عكس 
ه دشمنى مى   ور ب ا گروه مزب رد ي ا ف موده، ب ن

در حاليكه ما در مورد محمد شاھد اين  .  پرداخت 
ھستيم كه افرادى از ھر دو قبيلۀ متخاصم با او بيعت  
ه شد اين امرى غير   مى نمايند و ھمانطور كه گفت

د  م كه  .  معمول بنظر ميرسي ي ن بول ك كه ق مگر آن
و خَزرَج يك تصميم      پيوستن افرادى از دو قبيله اوس 

ه و   ل ي ب ترل ق قبيله اى نبوده و در واقع خارج از كن
ان و جنگ   ا آن روساى آن، و حتى در مخالفت ب
د  وده ان . فرساينده اى بوده است كه آنان براه انداخته ب

ه و   ان ب بنابراين، ميتوان گفت که تمايلات صلح طل
غمبر آخرالزمان كه از طرف   ي عقيده به آمدن پ
د   ودن يھوديان در مدينه دامن زده شده بود دو عاملى ب
ده افرادى از ھر   كه مرزھاى قبيله اى را در نوردي

 .دو قبيله را بسوى محمد مى كشاند 
نفر اوسى با محمد      اينرا ما نه تنھا در گفتگوى شش 

كه در آن قبايل خود را محكوم نموده و آرزوى اتحاد  
كه   ل م، ب دي د، دي ن ن ميان آنان بدست محمد را مى ك
ھمچنين، در پيوستن تقريبا ھمزمان افرادى از ھر  

  .دو قبيله متخاصم  به محمد نيز مشاھده مى كنيم 
اطلاع لازم      نكته ديگرى كه در اينجا صرفا محض 

به يادآورى است ، اينست كه محمد از نسب مادرى  
ام   ن نى  " با يكى از كلانھاى قبيله خَزرَج در مدينه، ب ب

كه، پدر  .  خويشاوندى داشت "  عدى بن نجار  ان چن
ازگشت از يكى از سفرھاى   محمد كه در راه ب

ه كه      تجارى اش  ل ي ب به مدينه فوت ميكند، در ھمين ق
بعلاوه، مادر  .  بوده است، دفن مى شود    قبيله زنش 

محمد نيز در سفرى به قبيله خود كه در آن محمد را  
وده      براى ديدار اقوام مادريش  رده ب ھمراه خود ب ب

جا   د و در ھمان است، در راه بازگشت فوت می کن
 4.دفن مى شود 

دھاى     ون ي ين پ راين واضح است كه يك چن اب ن ب
خانوادگى، ھر چند كه از نسب مادرى وى بود، ولى  

ه فردى   ن بھر حال مانع از آن ميشد كه محمد در مدي
 .كاملا بيگانه و غريبه بحساب آيد 

كه در مكه براى   ا آن كه چرا وى ب ن اما علت اي
ه ھر درى   ارى جستن از ديگران ب پناھندگى و ي

كرد، يکی      ميزد، ھيچگاه به قبيله مادريش  مراجعه ن
دا بيش از ھرچيز قصد   ت اين بود كه محمد در اب

د  اي م چرا که  .  داشت قريش را به سوی خود جلب ن
فرھنگی    -قريش نقش مرکزی در حيات اقتصادی 

ان بسوی   در عربستان مرکزی داشتند  و با جلب آن
 .اسلام کشاندن بقيه قبايل بدوی عرب نيز آسان ميشد 

ه رايج   درسالاران علت ديگر اين بود که بنابر سنن پ
ه مادريش  ل ي ب علق      در ميان اعراب، او ديگر به ق ت

اع از او   ه دف نداشت و از اينرو قبيله مزبور متعھد ب
با اينحال، اين به معناى اين نبود كه اگر محمد  .  نبود 

به قبيله مزبور پناه ميبرد آنھا او را به اين دليل نمى  
ا اكنون  .  پذيرفتند  دانست، ولى م مي اگر محمد ھم ن

که      ميدانيم كه خَزرَجيان بطور كلى و قبيله مادريش 
ود بالاخص  اسى و در    جزئی از آن ب دلايل سي ، ب

چنانكه در ھمان  .  دشمنی با قريش او را مى پذيرفتند 
ه که   سال اولِ ملاقات محمد با گروھی از مردم مدين
ه   بزيارت مکه آمده بودند،يکی از کسانيکه باو پيوست

ۀ  "  اسعد بن زُراره " بود   ل ي ب نی نجار ق از روسای ب
ه  .  مادری محمد بود  ن ه مدي بعدا نيز، وقتيكه محمد ب

آمده و در آنجا به فردى صاحب نفوذ تبديل ميشود،  
رگ   ال م ب دن ه ب ادرى اوست ك لان م ن ك ي م ھ

عين رھبر  " اسعَد بن زُراره "رھبرشان،   را برای ت
د و وقتی که محمد خود   جديد نزد محمد مٮفرستن
ھاد   اعلام آمادگی برای رھبری آنان را مينمايد، پيشن

 5.او را با كمال ميل می  پذيرند 

با اينحال، علت اصلى اينكه چرا محمد در دوران  
ه مادريش  ل ي ب مراجعه      سرگردانى و در بدرى به ق

اه بردن   ن د پ نكرد، يكى ھم ميتواند اين باشد كه شاي
وانست براى وى مشکل   ت وى به قبيله مادرى  مي

چرا كه اين امر، نه تنھا ممكن بود او را  .  آفرين باشد 
ه      در ميان قبايل مردسالار قريش  وان كسى كه ب بعن

ده و      دامن مادرش  پناه برده انگشت نما و   مورد خن
يز   تمسخر قرار دھد، بلكه قبول آن براى خود وى ن
ه   كه شخصا و بشدت آلوده به تعصبات مردسالاران

  .رايج در عربستان بود، نميتوانست قابل قبول باشد 
ما ميدانيم كه چگونه در مكه وقتى مخالفين محمد مى  
د براى صدا   خواستند او را مورد تمسخر قرار دھن

ه معنى  "  ابى كَبشا " از اسم مادر او      زدنش  رِ  " ب دخت
يعنى  "  ابن ابى كبشا " استفاده ميكردند و او را     " كبشا 
ه است می  "  ابى كبشا " پسرِ   اران ب ام مادرت که يک ن

درسالار مكه   ناميدند که اين موضوع  در جامعه پ
 . مايۀ ننگ و خوارى بود 

آن   در ھر صورت، ھر چند، ھمانطور كه قبلا نيز ب
ذيرش  اگھانى، سريع و      اشاره شد، علت اصلى پ ن

از مبرم   ي بلامقدمه محمد در مدينه، عامل جنگ و ن
ه آن   مه دادن ب مردم آن به عاملى خارجى براى خات

د نقش  ه مادرى او را كه      بود، با اينحال، نباي ل ي ب ق
ھرچند جزئى و بى اھميت بود، ولى حداقل او را از  
حالت فردى كاملا ناشناخته و بيگانه در مدينه در مى  

 .  آورد، ناديده انگاشت 
ه   براى ھمين محمد بھنگام ورود به مدينه در پاسخ ب
دعوت ھواداران خود در اين مورد كه در منزل  

ان از   ان و اوسي د خَزرَجي ھر چند يھوديان نيز مانن
جنگ و خرابيھاى آن صدمه ديده و خواستار قطع آن  
ه   ه ب كي ا ت د كه ب ودن ا ب بودند، و اساسا اين خود آنھ
م   پيشگوئي ھاى كتاب ھاى الھى شان راه حل خت
غمبر   ي جنگ و برقرارى صلح از طريق ظھور پ
نحال،   ا اي د، ب ودن ده ب راكن جديد را بميان اعراب پ

ان، از ھمان      خودشان بر عكس  ان و اوسي خَزرَجي
ابتدا نسبت به محمد و دعوى پيامبرى او مشكوك و  

 . دليل اين امر دو چيز بود . ناباور بودند 
اول اينكه اين پيغمبر قرار بود بر اھل کتاب ظاھر  

ان بردن  .  شود و نه بر بت پرستان  ا از مي بعلاوه، ب
ان را، از شر   ھودي قوم اوس و خَزرَج آنھا ،يعنى ي

در  .  جنگ و خونريزى ميان اين دو قبيله نجات دھد 
ان و افرادی از دو   حاليكه محمد در ميان غيريھودي
د   قبيله اوس و خَزرَج بود که ظاھر شده بود، وھر چن
براى اينكه يھوديان را نيز به زير پرچم خود بکشد  
ھود را   خود را خاتم النبى ناميده و پيامبران و كتب ي
ھيچ وجه   نيز مورد تاييد قرار داده بود، با اينحال، ب
ه   ھود داشت وم ي ه ق بنظر نمى آمد كه نظر خاصى ب

 . باشد 
ان از   ن دوم اينکه، در آزمايشاتى كه آنھا براى اطمي
ه شده در   غمبر موعود نوشت ي اينكه آيا او ھمان پ
د، محمد   ودن ه بعمل آورده ب ا ن كتابھايشان است ي

 . نداده بود    امتحان خوبى پس 
را  "  نضر بن الحارث " از جمله ھنگاميكه مردم مكه  

و جو در مورد محمد به نزد علماى يھود      براى پرس 
   به مدينه ميفرستند، آنھا سه سئوال را براى آزمايش 

قصه اصحاب كھف ،  :  محمد در مقابل او ميگذارند 
ولی محمد كه از  .  حكايت ذوالقرنين و حقيقت روح  

د   وان اين داستانھا در كتب يھوديان خبر نداشته نمي ت
ه  .  بالفور به آنھا پاسخ دھد  در نتيجه، براى دستيابى ب

وال   ا از ديگران، سئ ھ پاسخ سئوالھا و پرسيدن آن
 .   روز تمام معطل نگاه ميدارد   15كنندگان را  

دا   ي در نتيجه، يھوديان و مردم مكه ھيچ ترديدی پ
نميکنند   كه او ھيچ رابطه اى با خدا نداشته و ادعاى  

 . نيست    چيزى كمتر از كذب محض    پيامبريش 
د که   کن ابن عشاق داستان مزبور را اينگونه نقل مي
غمبری که   ي وقتی رھبران يھوديان مدينه از آمدن پ
د، در   عقيده به خدای واحد را تبليغ ميکرد مطلع شدن

ه او را  .  ابتدا به ھيجان آمدند  آنھا نميتوانستند بلافاصل
رد يا قبول کنند، ولی ميخواستند بيشتر در مورد او  

ا از وقتی رو    1. بدانند  ھ ان آن د روابط مي او ميگوي
بوخامت گذارد که يھوديان پی بردند که محمد با کتب  

خاخام ھای يھود او را  .  و سنن آنھا چندان آشنا نيست 
اسخ دھد مورد طعن   وانست پ با سئوالاتی که نميت

البته، محمد ھر چند سعى ميكند تا طبق  .  2قرار دادند 
معمول تقصير را بگردن خداانداخته، خود را معذور  
دازد، ولی عمق   ان ي يرون ب نموده و از معرکه ب
ه   افتضاح بحدی بود که شگرد او نه مردم مكه و ن
يھوديان مدينه ھيچ کدام را نمى تواند قانع كند و برای  
غمبريش برای   ي ھمين يھوديان نسبت باو و ادعای پ

ا زرنگی  .  ھميشه بدبين و بی اعتماد ميشوند  محمد ب
ه سئوالات    15علت تاخير   روزۀ خود را در پاسخ ب

ا وقتی   نمايندگان يھود اين طور شرح ميدھد که گوي
اسخ   از جبرئيل در مورد علت تاخيرش در آوردن پ
ه   يل ب سئوال ھا برای وی جويا شده، او يعنی   جبرئ

كدام يك از آنان اقامت ميكند، اعلام مى دارد كه كار  
ارد  . انتخاب را به خدا و در واقع شتر خود مى سپ

د كه شتر او   اي م باين معنا كه ھر كجا خدا اراده  ن
توقف نمايد، آنجا محل اقامت ھميشگى او خواھد  

البته جاى تعجب است كه شتر در محلى در  .  بود 
قبيله نجار، قبيله مادرى او، توقف مى كند و محمد  

از قبيله نجار  "  ابو ايوب خالدبن زيد " موقتا در خانه  
وده است   ه محل مزبور ب ه ب كه نزديك ترين خان
ه خود ساكن مى   براى ھفت ماه تا آماده شدن خان

 . شود 
ه وى   اران ب اينكه آيا شتر محمد از خويشاوندى مادرت
با قبيله نجار مطلع بوده است و يا آنكه خود محمد  

را محل مطمئن ترى براى سكونت      قبيله مادريش 
ه شخص  تخابى ب    مى پنداشته و براى آنكه چنين ان

مى گذارد، بر      وى منتسب نگردد آنرا بعھده شترش 
با اينحال، بنظر مى آيد كه شق دوم  .  ما معلوم نيست  
چرا كه ما ميدانيم انتساب مصلحتى  .  واقعى تر باشد 

ه خواست خدا،   مات شخصى ب ي ات و تصم ي ن
م،   ھمانطور كه ما در موارد ديگر نيز مشاھده كردي

نرو،  .   شناخته شده و زيركانۀ محمد بود     روش  از اي
احتمال دارد در اين مورد نيز توقف شتر در محل  
كه   ل ا شترش، ب مزبور نه ناشى از خواست خدا ي

 . نتيجه خواست خود وی بوده است 
ه جنبش  ن ه مدي صلح      بھرحال، با ورود محمد ب

   در ميان قبايل كوچكتر كه بيش     خواھى بخصوص 
اشی از جنگ   از قويترھا در معرض خسارات ن
بوده اند قوت مى گيرد و از اينرو تعداد بيشترى از  

 .افراد قبايل مدينه به وی مى پيوندند 

اذ " اما مھمترين واقعه پيوستن   د  " و  "  سعدبن معُ ي اوسَ
ر  ضََ◌ي ن حُ ن از روساى كلان  "  ب دل  " دو ت ب عَ

ود     از قبيله اوس "   اشَھلَ  د . " ب ي    طبق گزارش "  اوسَ
ۀ      مقدسى يكى از شش  ل ي ب ه از ق ي دگان اول تن گرون

او نيز ھمراه      6بود، ھرچند بروايت ابن ھشام     اوس 
ۀ سعد  ( سعد بعدا توسط اسعد بن زُراره   که پسرخال

و مصُعَب بن عُمَير به اسلام معرفی و  )  بن معاذ بود 
ود  .  به محمد ميپيوندند  ولى سعد از گروندگان جديد ب
از پيوستن به اسلام مجمع كلان را      كه بلافاصله پس 

دان را در مورد محمد      فراخوانده نظر ريش  ي سف
ا طبق گزارش .  جويا مى شود  ھ ابن ھشام در      آن

تو مخدوم و بزرگ ماای و  " جواب وی ميگويند، 
ذ   اف ا ن فاضلترين و بھترينِِ◌ قومی و حکم تو بر م
ا   است، و ھر چه تو ما را فرمائی طاعت تو بر م

د ."  واجب است  ا ميگوي ھ وم،  : " و او نيز به آن ای ق
بدانيد که من مسلمان شدم و بدين محمد در آمدم و  
م، مگر که   ا سخن نگوي سوگند خوردم که با شم

د  اين ترتيب    7."  بخدای و پيغمبر وی ايمان آوري ب
 .است كه تمام قبيله به اسلام مى پيوندند 

ين، روى آورى   واقعه مھم ديگر براى محمد، ھمچن
يكى از كلانھاى خَزرَج      ، رئيس " عبدالله  بن ابُىَ " 

بنظر مى آيد كه او  .  به محمد بوده است "  عوف " بنام  
چرا كه وى نه تنھا  .  خود يكى از مخالفين جنگ بوده 

ان  ( از شركت در جنگ بعاث   اخيرترين جنگ مي
ا يكى از  )  و خَزرَج     اوس  كه ب ل د، ب احتراز مى كن

د تن از گروگانھاى   سران خَزرَج بر سر قتل چن
بنابراين بنظر مى     8.  يھود نيز به نزاع مى پردازد 

ان دو   حاد مي آيد كه او نيز از ھوادارن صلح و ات
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ه وجود   ن ود که در مدي و سريع و نتيجۀ خلائی ب
 . داشت 

مردم مدينه كه زير خسارات و خرابيھاى جنگھاى  
ان اوس  ا      طولانى و توقف ناپذير مي و خَزرَج، و ن

دا      اميد از ھر كوشش  داخلى براى خاتمه جنگھا، شدي
تحت تاثير خرافات يھود در مورد ظھور عاملى  

يك پيامبر، براى خاتمه دادن به جنگ قرار    -خارجى 
ه صلح ، و   گرفته بودند، زير فشار نياز مبرمشان ب

ه      بدون اينكه فرصتى براى سنجش  اي مدعيات بى پ
ان    -محمد با خرد  بدويشان  آن طور كه در مورد مكي

ين      شاھد بوديم بيابند، به محض  اطلاع از ظھور چن
دم   ه خير مق ن پيامبرى در مكه ، ورود او را به مدي
ه   دون توجه  ب گفته ، بسرعت و براحتى او را ب

در غير اينصورت،  .  پذيرا شدند     نظرات خرافى اش 
ه و   اي مردم مدينه نيز ھرگز اجازه قبول نظرات بى پ
امت،   ي بسيار عقب افتاده محمد را در مورد روز ق

ره بخود      زنده شدن مردگان، و آتش  م و غي جھن
ه ھمان سرنوشتى   نميداده، و در آنجا نيز محمد ب

 . دچار مى شد كه در مكه گريبانگيرش شده بود 
ارۀ افول   بنابراين، در اينجا نيز، صعود ناگھانى ست
كردۀ مردى كه ھيچ چيز تازه اى براى گفتن نداشت،  
راد و   اريخى كه در آن اف مانند ھمه موارد ديگر ت
جريانات ناشناخته، بناگھان و با استفاده از فرصتھاى  
ازھای فورى و   ي ويژۀ تاريخی، پاسخگوى بعضی ن
رار   ا ق ھ ات آن ب ر موج مطال رم مردم شده، ب ب م
ود كه انصار   ب ميگيرند، بھيچوجه به معناى اين ن
آگاھانه و از طريق بررسى مستقلانه نظريات محمد  

 *. او را پذيرا شده بودند 
اگر مردم مدينه و قبايل اطراف ميدانستند كه محمد  

د،      زير پوشش  اسلام واقعا چه اھدافى را دنبال مى كن
او نمى   ايل عرب، ھرگز ب ب مانند مكيان و ساير ق

د، ھمين مردم  .  پيوستند  م دي چنانچه ما بعدا خواھي
مدينه، بجز آن بخشى كه از قبِلَِ غارت گريھای او  
به آب و نانی رسيده بودند، بعدا که با سلطه محمد بر  
خود طعم نظام جھنمى او را چشيده به ماھيت واقعی  
يدن خبر   ا شن ه ب اھداف وى پى ميبرند،  بلافاصل
يروی   مام ن بيماری وی و حتی پس از مرگش،  با ت
د  ن زن ام مي . خود، برعليه او و جانشينانش دست به قي

■ 
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دن مجدد    *  اين چيزيست که دقيقا در مورد به قدرت رسي

در اينجا  .  در ايران رخ ميدھد 1979مسلمانان و خمينی در  
د و   اي ه عق دون آنکه از کن نيز مردم بدلائل سياسی و ب
نظرات ارتجاعی و خرافی خمينی مطلع باشند بدنبالش راه  

 .ميافتند 
  

را روابط  .  قبيله و حتى كل مردم مدينه بوده است  اين
  .دوستانه وى با يھوديان مدينه نيز تاييد مى كند 

جاد      اينكه آيا احتراز وى از جنگ با قبيله اوس  و اي
ايل جزئى از   ب روابط دوستانه با يھوديان و ساير ق
ه   ابى ب نقشۀ وى براى ھموار كردن راه دست ي
فرمانروائى شھر مدينه از طريق وجھۀ ھمگانى  
را   ن يافتن بوده است يا از سر صلح طلبى واقعى، اي

آنچه كه ميدانيم اين است كه بطور كلى  .  ما نميدانيم 
ابى و   ا ديگران دوست ي سياست او در برخورد ب

ا دشمن تراشى  براى  .  كسب پشتيبانى بوده است ت
د   ن ان يز م ھمين ھم، حمايت وى از اسلام و محمد ن
ا   ھوديت ي ه ي دوستى با يھوديان، نه از سر اعتقاد ب
نى   اسلام، بلكه در راستاى سياست عمومى وى مب
بر نزديكى با ديگران و دامن زدن به محبوبيت خود  

 . در ميان آنان بوده است 
فت، از ورود   براى ھمين است كه او، بجاى مخال
محمد استقبال مى كند و حتى خود نيز به اسلام مى  

اما ابن ھشام ھمچون ساير مورخين اسلامى  .  پيوندد 
يل ديگرى مى   براى روى آوردن وى به اسلام دل

 : او مى گويد . آورد 
ود   " عبدالله  بن ابُىَّ بن سَلول مھتر و بزرگ مدينه ب

و اھل مدينه بيشتر بھوا و تعصب وى بودند و عظيم  
د كه وى را   در بند تمكين كار وى بودند، و خواستن
بر تخت نشانند و تاج بر سر وى نھند و او را پادشاه  

ه السلام،      پس .  و حاكم خود گردانند  ي چون سيد ، عل
به مدينه درآمد، قوم وى بيشتر از وى باز گرديدند و  
اه   ب به اسلام در آمدند، و آن جاه و مملكت بر وى ت
شد و آن حكم و رياست از وى باطل شد؛ آن وقت  

ه السلام،      وى بدين سبب بغض  ي و عداوت سيد ، عل
گرفت      در دل گرفت و بظاھر موافقت قوم خود پيش 

  9 ".و به اسلام در آمد 
ه حكمروائى   ىّ ب اگر گفته بالا مبنى بر قصد ابن ابَُ
د   ن ان يز م د او ن راين، شاي اب ن مدينه درست باشد، ب
ذاھب   طعى م ق ه در م ران ك ای رم و اي ھ ت دول
وام دادن   ه ق ل يكتاپرست مسيحيت و زرتشت را وسي

د، ھدفش  ن بول      ايدئولوژيك به قدرت خود ميكن از ق
اسلام چيزى جز استفاده از آن براى يكپارچه كردن  

وده است     پادشاھى آتى اش  ب اين چيزى  .  بر مدينه ن
مال   است كه ماكسيم رادينسون نيز آنرا دور از احت

 : وى نيز ميگويد . نميداند 
ا   " دليل وى به پيوستن به محمد احتمالا اين بود كه ب

ديدن موج گرويدن به اسلام فكر كرده بود كه ھمراه  
 .شدن با آن خردمندانه تر از ايستادن در برابر آنست 

مزبور را      شايد ھم قصد او اين بوده است تا جنبش 
ه   مورد استفاده خود قرار داده، در حاليكه خود را ب
ا در نقش     رھبر آن مبدل ميسازد، محمد را صرف
اقى   ساده اعلام كننده اصول بيان شده از جانب خدا ب

  10 ".گذارد 
ا ھمگی   ھ ن با اين وجود بيشتر محتمل است که اي
زه   داستانھای ساختگی راويان اسلامی در مورد انگي
منظور   ا محمد، ب ھای ابُیَّ در مخالفتھای بعديش ب
تحريف مسئله و انحراف افکار عمومی از علل  

 . واقعی اين مخالفتھا به عللی شخصی باشد 
ه      از پيش     در ھر صورت، ھمه اينھا بيش  بر اين نكت

ه اسلام   مھر تاييد مى زنند كه روى آورى انصار ب
ارت   دا در زي ت و محمد در مدينه، چه آنان كه در اب
مكه و عقبه به محمد پيوستند و چه رھبران كلانھا و  

ه او      آنانكه مانند ابُیَّ پس  ه ب ن از ورود محمد به مدي
ا   روى آوردند، بھيچوجه ناشی از گرايش عقيدتی آنھ
كه   ل ود، ب ب به محتويات نظرى و خرافه ھای وی ن
از   ي اشى از ن دارای عللى سياسى و شخصی و ن

ود  براى ھمين  .  مبرمشان به صلح و خاتمه جنگ ب
دمه   ھم روی آوريشان به محمد بسيار ناگھانى، بلامق

 .بايستی برای آيندگان حفظ شوند
از کی تا   -وزير امنيت با تعجب گفت  -!فرھنگ

 حالا آقای وزير فرھنگ مدافع خرافات شدن؟ 
با چشمھای گرد .  يواشکی براش زبون در آوردم

با خودم گفتم چه با حال .  شده از تعجب نگام کرد
می شد اگه عکس وزير فرھنگ رو در حاليکه 
برای وزير امنيت توی جلسه وزرا زبون 

 .درمياره  توی روزنامه ھا چاپ کنن
گفتم ميشه لطفا موضوع رو به من بسپاريد، يک 

 .ماه دست نگه داريد، پشيمون نمی شيد
 ولی برنامه شما چيست؟: رئيس جمھور گفت

 .اين رازه، می خوام غافلگيرتون کنم -
وارد جلسه .  يک ماه از اون گفتگو گذشته بود 

. که شدم ھمه وزرا بلند شدند و کف  می زدند
برنامه نمايش لباسی که در قم ترتيب داده بودم 
توی ھمه رسانه ھای دنيا مثل بمب صدا کرده 

رئيس جمھور با کامپيوترش سايتھای .  بود
مختلف خبری رو جستجو می کرد و عکساشون 

در قسمتی از برنامه .  رو به ھمه نشون می داد
مدلھای زيبا از سراسر دنيا با چادرھای مشکی 
وارد حرم شدند و وقتی يک دور زدند يک دفعه 
چادر رو از سرشون انداختند وبا لباسھای سبز 
سکسی که زير چادر پوشيده بودند به ضريح 

يک عکس مانکنی  رو نشون .  چنگ انداختند
 !    می داد در حال ليس زدن شبکه ھای ضريح

 
 زنده باد آزادی و برابری

 فرشين ملايری
 
□□□ 

از پله ھای ساختمان رياست جمھوری که بالا 
می رفتم آھنگی رو که توی سرم بود زمزمه می 

سلام :  نگھبانای ساختمون با خنده گفتند.  کردم
 !بچه ھا خوبين. آقای وزير، جواب دادم

وارد سالن جلسه ھيات دولت که شدم ھمه وزرا 
رئيس .  سلام دادم و سر جام نشستم.  حاضر بودند

وقتی که .  جمھور که وارد شدھمه بلند شديم
آقای وزير :  نشست رو به من کرد و گفت

ھمه وزرا (فرھنگ امروز حالشون چطوره؟ 
 !)خنديدند

 .ممنون خوبم -
از کاغذھای جلوش يه روزنامه رو برداشت و 

عکس مردی .  صفحه اولش رو به ھمه نشون داد
بود با لباس زنانه و آرايش غليظ که داشت می 

 .رقصيد
اين عکس شماست؟ به نظر می ياد اوقات   -

(خوبی داشتين؟ اين دفعه صدای خنده بلندتر ! 
 !)بود

 .بله، جای شما خالی -
با لباس .  روز بزرگداشت ھمجنسگرايی بود

 .زنانه رفته بودم به جشن، خيلی با حال بود
خوب آقايان بپردازيم به :  رئيس جمھور گفت

کارمون، موضوع اين جلسه تصميم گيری در 
مورد آينده امام زاده ھا و بخصوص حرم مشھد 
و قم، برای ريشه کن کردن خرافات مذھبی 
امروز بايستی يک تصميم قطعی برای امام زاده 

آقايان وزرای .  ھا در سراسر ايران بگيريم
امنيت و دفاع پيشنھاد تخريب اين اماکن را داده 

 .اند، اگر ساير آقايان نظری دارند می شنويم
من گفتم ولی اين غير ممکن است، اين اماکن 
بخشی از تاريخ و فرھنگ اين کشور ھستند و 

 فرشين ملايري

 ، جمهوري سكولار ايران2020تهران، تابستان 
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اطلاعيه اي با امضاء دانشجويان سوسيا ليست 
با خواند ن اين .  علامه طبا طبايي خواندم

سال اخراج و  ٢۵اطلاعيه لازم دانستم پس از 
در بدري و آوارگي که خودم عضو کوچکي از 

در رابطه با اطلاعيه اي .  آن دانشگاه بودم
دانشجويان مبارز که با پوست و گوشتشان بي 
حقوقي فقر و بي تشکلي زحمکشان کشور مان 
را لمس کرده در اين راه خودشان را متحد و 

و از حقوق پايمال .  ھمسنگر زحمتکشان ميدانند
. ساله زحمتکشان کشورم دفاع ميکنند ٣٠شده 

ضمن آرزوي موفقيت برايشان تا رسيدن به 
آزادي و سوسياليسم من ھم عضو کوچکي از آن 
مجموعه ازشان قدرداني و سپاسگزاري کرده 

 .باشم
و ،با چاپ و کتاب آشنا شدم ١٣۴٨من از سال 

به عنوان حروفچين  کارگر را در چاپخانه  ھاي 
البته از ھمان زمان .  مختلف شروع کردم

با ...  سود ويژه و  ،لباس کار  ،بخاطربيمه
 ١٣۵۴لذا از سال .  کارفرما يان درگير مي شدم

در انتشارات دانشگاه آزاد سابق که بعد از 
البته .انقلاب به علامه تغير نام يافت استخدام شدم

قوانين کاري که بعضا در چاپخانه ھا اجرا نمي 
ما  از .  در چاپخانه دانشگاه کاملا اجرا ميشد ،شد

حقوق مزاياي بيشتري نسبت به چاپخانه ھا ي 
قبل از اينکه کارمند .  ديگر برخوردار بوديم

ھزار تومان من حقوق مزاياي دريافتيم  ٩باشيم 
که آن را در تحصن جلوي دانشگاه علامه .  بود

طباطبايي در کنار حقوق پس از انقلاب که 
پس از .در کنار گذاشتم بودم ،تومان بود ۴۵٠٠

انقلاب به ما فشار آوردند که حکم کارمندي 
. که البته قبل از انقلاب مقاومت ميکرديم،بگيريم 

با فشار حکم کارمندی براي ما  ١٣۵٩اما اواخر 
از .  صادر کردند که حقوق مزاياي ما نصف شد
ما  ،طرفي ھم رستوران را تعطيل کرده بودند

مجبور بوديم از خانه غذا ببريم و يا در بيرون با 
پس از اين درگيري من .ھزينه زياد نھار بخوريم

با مسئولين دانشگاه شروع شد به خاطر بستن 
البته من عضو ھيت (  رستوران و کمي حقوق 

 ۶مديره سنديکاي صنعت چاپ ھم بودم که تا 
بيشتر نتوانستم ادامه کار بدھم  ١٣۶٠ماھه اول 

که سندپکا و شورا غير قانوني اعلام شد البته 
درمدت کوتاھي ما خدمات بيشتري به کارگران 

در  ،لذا به اين مقوله نمي پردازم ،ارايه داديم
بله گفتم .)  جاي ديگر به آن خواھم پرداخت

. درگيري من  با مسئولين دانشگاه شروع شد
ضمنا براي داير کردن رستوران انتخابات 

من و دو نفر از ھمکاران به عنوان  ،گذاشتيم
مسئول انتخاب شديم که رستوران را راه 

آن دو ھمکار مسئو ليت را به عھده   ،بياندازيم 
من گذاشتند که آشپزھا را جمع کرده و رستوران 

در  ٧٠الي  ۶٠از آنجا اينکه ما .  را ه بيندازم
 ،صد کارھاي چاپي مرکز نشر را انجام ميداديم

در اين رابطه من از آقاي دکتر پور جوادي 
مديريت مرکز نشر وقت ملاقات گرفتم با ايشان 
ملاقات کرده و تقاضاي کمک کردم که پولي در 
اختيار ما بگذارد و بتوانيم رستوران راه اندازي 

کنيم و ھمکاران با ھزينه کمتر از نھار استفاده 
ھزار تومان  ۶٠کنند ايشان ھم صحبت کردن 

تنخواه گردان در اختيار ما گذاشتند پرسنل 
رستوران را جمع کرده و رستوران راه انداختيم 
که ھمکاران بتوانند با ھزينه کمتر از نھار 

البته با نامه مسئولان دانشگاه .  استفاده کنند
 ...،برنج ،سھميه تھيه ميکرديم از قبيل گوشت

البته ما توانستيم راه اندازي رستوران به 
لذا درگيري حقوقي سر .  مسئولين تحميل کنيم

با ھر کدام از مسئو لين .   جاش باقي است
دانشگاه راجع به حقوق سطح زندگي و اجاره 

جنگ را بھانه کرده  ،صحبت ميکرديم...  و 
در جواب ميگفتم ...  ميگفتند بايد ايثار کرد و

مشکلات و فشار جنگ چرا فقط با پد بر  دوش 
با اين .  حقوق بگيران و کارگران سنگيني کند

تا اطاق براي زن و بچه  ٢حقوق حتي نتوانند 
اما يک بازاري انگل با يک .  شان تھيه کنند 

اگر  ،تلفن قيد نه ھزرار تومان جابجابکند
ميليون سر کش  ۴٠فشارجنگ ھست رو دوش 

بعضا ميگفتند آري الان دولت نفت را .  با شه
. گران ميفروشد بايد فکر حقوق بگيران باشد

کيھان از طرف يکياز  ۶٢البته در سال حدود 
آقايان بيشتري گذاشته بود که دولت بايد فکر 

 ...حقوق بگيران باشه در فشار ھستندو
در خرداد .  ادامه پيدا کرد ١٣۶۵اين وضعيت تا 

با بعضي از ھمکاران صحبت کردم گفتم  ١٣۶۵
حقوق بھانه کرده ميخواھم بروم جلوي دانشگاه 

البته به خصوصيات من آشنايي .  تحصن کنم 
داشتند گفنته ا م را جدي گرفته گفتند اين  کارو 

کردم اين ،گفتم ھمه فکر ھا شو  ،نکن خطرناکه
حداقل صدھا و ھزارھا نفر در .  کارو ميکنم

دوستم را گفتم و .  جريان حرکتم قرار ميگرند
خرداد  ٣١صبح روز  ٧انت اش را آورد ساعت 

اساسيه ام را ريختم نبش آبان شمالي ١٣۶۵
روبروي دانشگاه علامه طباطبايي کاري کردم 

صبح به سر کارشان ميروند  ٧که کارکنان وقتي 
کارمندان  ،کارکنان ،در جريان قرار گيرند 

رھگذران رد ميشدند فکر ميکردند که من جنگ 
 ١٠٠وقتي نوشته منو که در گيلا يه .  زده ھستم 

بر عليه خالق مقدم مدير امور مالي  ٧٠در 
را  ١٣۵٩نوشته بودم ميخواندند و حقوق سال 

گذاشته بودم ميديدند  ١٣۶۵در کنار حقوق سال 
اکثر نگرانم ميشدند که گفتند کارت درست اما 
خطر تھديد ت ميکند مواظب خودت باش ما 
انقلاب کرديم زير بنا دگرگون شده به دمکراسي 

ميدونستم چه نمي خواھيم اما .  و آزادي برسيم
 .نمي دونستم چه ميخواھيم

ھم چنين کارکنان دانشگاه ميامدند سر کار اکثرا 
ميگفتند اکبر پور چرا اينکار رو  ،منو ميشناختند

کردي تو شناخته شده ای من براي مسئولين 
ھمه .  دانشگاه ميگفتم عزيزان نگران نباشيد
بگذاريد .  خطرات اينکار رو با جان خريدم

صدھا و ھزاران نفر در جريان کارم قرار 
بگيرند نفرت و انزجارشان نسبت به رژيم بيشتر 

از طرفي ھمکاران انتشارات مي بينند که .  باشه
به ساختمان مرکزي  زنگ  ،من سر کار نرفتم 

ميز نند اکبر پور جلوي دانشگاه علامه تحصن 
از روزنامه کيھان .کرده با اکبرپور مصاحبه کنند

خبرنگار مياد ميره نگھباني ميگويد که آمدم با 
نگھباني از مديريت .  اکبرپور مصاحبه کنم

اما مديريت اجازه .  دانشگاه کسب تکليف ميکند
از طرفي تلفن .  نمي دھند   با من مصاحبه کنند

دانشگاه  ھا مثل زبانھاي خارجي دانشگاه پيام 
ارتباطات انتشارات با ساختمان مرکزي  ،نور

مرتب در ارتباطتند که اکبرپور حالش چطوره 
اين تلفن ھا را ..  نگھباني ميگويد حالش خوب و
حالا  شده ساعت .  نگھباني به من اطلاع ميده

آقاي شيخ اسلامي البته حاج آقا رئيس  ١٠
دانشگاه آمد رفته توي  دفترش جھاد و انجمن 
صدا کرده تو دفترش بعد کسي را ميفرسته دنبال 
من يکي از کار کنان آمد گفت حاج آقا شما را 

ميروم به دفتر حاج آقا شيخ اسلامي  ،ميخواھد
ميگويد اکبرپور چرا اين حرکت را انجام دادي 

ھزار  ٢٠گفتم شما مر مجبورکردي من الان بايد 
تومان گفت داري  ۴۵٠٠تومان حقوق بگيرم نه 

آبروي دانشگاه را ميبري گفتم دانشگاه که آبرو 
نداره اگر آبرو داري چرا امکانات دانشگاه در 

اندي  ٢٠اما من يک کارگر .  اختيار شماست
گفت .ھزار تومان بگيرم  ۴سال و فني ھم بايد 

داري به رژيم لطمه ميزني من گفتم آن شھامت 
تا دشمن را با  ۴را ندارم بمب به خودم ببندم 

گفت اکبرپور برو از فردا .  خودم منفجر کنم
دفترم روي تو باز گفتم نميرم تا تکليف منو 
روشن کني حتي اگر حقوق قبل از انقلاب به من 

ھزار تومان به من  ٣٠٠بدي الان دانشگاه 
گفتم حداکثر .  بدھکار است گفت بيچارت ميکنم

کاري که ميکني زنجير ھا را از دست و پاي من 
. باز ميکني تا نزديک ظھر بحث ما ادامه داشت

گفت اکبرپور برم نمازتا برگردم برو فردا بيا 
 ،دفترم گفتم نميرم بايد وضيعت من روشن کني 

گفت ميدوني اين کارت درست نيست گفتم شايد 
براي من اين حرکت درست نباشه براي اينکه 

 .ھزار کارگر صنعت چاپ ھستم١٢من نماينده 
ساعت محاکمه و بحث آقاي  ٢خلاصه پس از 

رئيس رفتن نماز من آمدم پائين ھمکاران کارت 
نھار آوردند بچه ھا را بردم رستوران بعد از 
نھار آقاي رئيس از نماز برگشت ديد من نرفتم 
به نگھباني گفت که اکبرپور ديگه اجازه نداره به 

نگھباني ھم با ناراحتي عذر .  نگھباني بياد
خواھي کرد گفت آقاي رئيس گفتند ديگه به داخل 
دانشگاه نيايي گفتم ناراحت نباش مھم نيست گفت 
البته از انتشارات و يا از دانشکده ھاي ديگه 

اين وضيعت تا .  تلفني برات باشه من جواب ميدم
ادامه پيدا کرد شيخ اسلامي رئيس  ۶ساعت 

. دانشگاه جھاد و معاونين رئيس ھم نرفته بودند
تا پليس از کلانتري آمدند يکي استوار بود  ٣

پرسيد کارمند اين دانشگاه ھستي بله گفت بريم 
بالا ببينيم رئيس دانشگاه چه ميگه رفتن بالا بعد 
از نيم ساعت برگشتند استوار گفت جو بالا به 
نفع تو نيست بگذار وانت صدا کنيم برو گفتم 

فردا رفتم .  باشه وانت صدا کردند من رفتم
چاپخانه ھمکاران خوشحال شدند که من سالم 

برگشتم بلافاصله به دفتر شيخ اسلام رئيس 
دانشگاه براي توجيح حرکتم تلفن زدم به رئيس 
دفتر ش گفتم ميخواھم بيام آقاي رئيس ببينم 
رئيس دفترش گفت حاج آقا ميگه ما به کمونيست 

 ..ھا باج نمي ديم
از طرفي ھم از دانشکده ارتباطا ت ھم براي من 
پيام آمده بود که ھرچه زودتر برم ارتباطات 
رفتم آنجا با ھمکاران از ھر تيپي بقولي معروف 

با ھم رفتم نھار شروع ...در بين شان بود استاد و
کردن با من صحبت کردن که مواظب خودت 
باش تو ھمه دانشکده ھا شناخته شده  ای حتي 

در  ،فقط بتوا ني مساعل صنفي را عمده کني
ھمه دانشکده شايع کردند اکبرپورکه  يک 
کمونيست است از شان تشکرکرده گفتم 
سپاسگزارم که منو در کل اين جريان قرار 

گفتم البته اين جمله را رئيس دفتر ھم به .  داديد
اما نمي دونستم به اين شکل گسترده .من گفت 
اما .  از شان خداحفظي کرده آمدم.  شايع کردند

متاسفانه و يا خوشبختانه اين حرکتم فقط از 
طرف محمد عبدي پور که با ديپلم بعد از انقلاب 
مدير شده بود جاي يک ليسانس و يا استاد را 

در ضمن با .  گرفته بود فقط به اخراجم منتھي شد
خرداد  ٣١خواندن اطلاعيه دانشجويان به ياد 

افتادم مخصوصا جمله اي که براي رئيس  ۶۵
دانشگاه بکار برده بودم ضمنا از دانشجويان 
سوسياليست انشگاه علامه طباطبايي بي نھايت 
سپاسگزارم برايشان آرزوي موفقيت دارم که 
قلب شان بخاطر بي حقوقي و بي تشکلي 

ھم چنين با  ،زحمتکشان کشورشان مي طپد
اطلاعيه شان گذشته را به من ياد آوري کرده که 
با انبوه مشکلات گرفتاري وآورگي و ھم چنين 

 ٢۵مراجعه با مشکلات روحي و رواني پس از 
. سال زنده مانده بتوانم اين مطلب را بنويسم

عزيزان من مبارزات شما را در جھت 
سوسياليستم و دموکراسي و آزادي از ستم 
طبقاتي به شما تبريک گفته و برايتان آرزوي 

 . موفقيت دارم
 .موفق باشيد

 .    خرابي از حد بگذرد آباد ميگردد
                                                                 

غلامحسن اکبرپور حروفچين سابق علامه 
 طباطبايي

ونماينده ی سابق سنديکای کارگران صنعت 
 چاپ
 

 ٢٠١٠و جون  ١٣٨٩خرداد  ٢٠به تاريخ 
 
□□□ 
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نوشته »  نقد و تحليل جباريت«معرفي کتاب 
ااين روانشناس آلمانی اين »  مانس اشپربر«

 30سالگی و در دھه  32کتاب را در سن 
يعنی پيش از آن که )  ھفتاد سال پيش(ميلادی 

ھيتلر جھان را به کام جنگ جھانی دوم بکشاند، 
او حتی در کتاب خود از روی .  نگاشته است

تحليل روانی رفتار ديکتاتورھا، پيش بينی کرده 
است که کسی مثل ھيتلر سرانجام خودکشی 

وقتی اين کتاب منتشر شد نويسنده .  خواھد کرد
اش نه تنھا مجبور شد برای مصون ماندن از 
خشم نازيھا، به زندگی پنھانی روی آورد بلکه 
حتی کمونيست ھای پيرو استالين نيز خواندن اين 
کتاب را ممنوع کردند و پيروانشان حتی از 

 .دست زدن به اين کتاب ھم پرھيز می کردند
اين کتاب توسط کريم قصيم به زبان فارسی 

توسط انتشارات دماوند  1363ترجمه و در سال 
به علت استقبال از کتاب، .  به چاپ رسيده است

ظرف يک سال به چاپ سوم رسيد و پس از 
بود که  1364چاپ سوم ھمين کتاب در سال 

پس از سه سال فعاليت، انتشارات دماوند تعطيل 
 .شد

اشپربر در اين کتاب، که متنی بسيار روان و  
جذاب دارد، با تحليل روانشناختی شخصيت و 
رفتار جباران، نشان می دھد که جباران به 
خودی خود جبار نمی شوند بلکه آنھا محصول 
رفتار توده ھايی ھستند که خلق و خوی جباريت 

برای آن که جباريت و .  بخشی از وجود آنھاست
ديکتاتوری برای ھميشه از جامعه رخت بربندد 

يادمان (بايد روحيه جباريت توده ھا از بين برود 
نرود که ما افغان ھا رابطه خوبی با موجودات 

ببينيد بچه ھايمان .  ضعيف تر از خودمان نداريم
خيلی راحت به سوی گربه ھا و سگ ھا سنگ 
می اندازند، سوارھا بر پياده ھا رحم نمی کنند، 
ھمه مان در موضع شغلی خودمان حکومت می 

بقال حاکم است نانوا حاکم است رانند .  کنيم
مامور پليس و قاضی و ھمه .  تاکسی حاکم است

وھمه در موضع شغلی خود می خواھيم حکومت 
وقتی در خيابان دزد را می گيريم به جای .  کنيم

آن که تحويل پليس اش بدھيم اول به او کتک 
مفصلی می زنيم، پليسمان وقتی خطاکاری را 
دستگير می کند اول او را می زند و اين مثالھا 

اين ھا ھمه نشانه ھای .  الی ماشاء الله وجود دارد
جباريت نھفته ای است که در ھمه ما وجود 

 ). دارد
اشپربر نشان می دھد که چگونه شخصيت 
روانی يک جبار به تدريج و در طول زمان 
تحول می يابد و او را از يک زندگی معمولی 
محروم می کند به گونه ای که جبار به تدريج 

و در مراحل بعدی )  ديگر آزاری(دچار ساديسم 
در واقع .  می شود)  خودآزاری(دچار مازوخيسم 

از نظر اشپربر، جباران بيمارانی ھستند که 
بيماريشان در ھياھوی توده ھا، برای خودشان و 
برای ديگران مخفی می ماند و به ھمين علت 

 . فرصت درمان نيز از آنھا ستانده می شود

اشپربر با دسته بندی انواع ترس نشان می دھد 
ھستند و در »  ترس تھاجمی«که جباران دچار 

واقع بخش بزرگی از رفتار آنھا ناشی از اين 
اشپربر معتقد است اعتياد به .  نوع ترس است

دشمن انگاری ھر کس با «دشمن تراشی و ايده 
از سوی جباران محصول ترس »  ما نيست

او از .  عميقی است که در وجود آنھا نھفته است
ھر کس می تواند «قول افلاطون می نويسد 

و بعد .  »شايسته صفت شجاع باشد، الا فرد جبار
خودش به زيبايی و با تحليل روانشناختی نشان 
. می دھد که اين سخن افلاطون چقدر دقيق است

در واقع نشان می دھد که جباريت ويژگی است 
و اين .  که جايگزين فقدان شجاعت می شود

پدر، معلم، رئيس (رفتار در ھمه سطوح قدرت 
اما وقتی .  نمود دارد....)  اداره، پليس محله و 

ً جبار در عالم واقع با  احاد توده ھای شخصيتا
يکی از جباران ھمراھی می کنند و او را حمايت 
می کنند، از او يک حاکم به تمام معنی ديکتاتور 

 . می سازند
اشپربر نشان می دھد که چگونه ترس در طول 
زمان به نفرت تبديل می شود و آنگاه توده ھا 
برای ارضای حس نفرتشان از عده ای، جباری 

و بعد .  را ياری می کنند تا آنان را نابود کند
دوباره زمانی می رسد که توده ھا به علت نفرت 
از ھمين جبار، او را به کمک جبار ديگری به 

 . چوبه دار می سپارند
او به زيبايی نشان می دھد که چگونه جباران با 
ساده کرده مسائل پيچيده زندگی، راه حل ھای 
عامه پسند ـ اما غير قابل اجرا ـ می دھند و 
اصلا ھم نگران عدم قابليت اجرای اين ايده ھای 
خود نيستند چرا که آموخته اند وقتی راه حلشان 
به نتيجه نرسيد به راحتی می توانند با انداختن 

دشمنان (مسئوليت اين ناکامی به گردن ديگران 
، اين ناکامی را تبديل به فرصتی کنند تا )فرضی

نشان دھند که دشمنانشان چقدر قدرتمند اند و 
 . نمی گذارند تا آنھا به اھدافشان برسند

اشپربر البته تحليلش را معطوف به شخصيت 
سياسی خاصی نمی کند اما برخی مثالھايش را 

استالين و (از رفتار ديکتاتورھای زمانه اش 
با اين حال، زيبايی اين کتاب .  می آورد)  ھيتلر

به اين است که وقتی نام ھيتلر  و استالين را 
حذف می کنيم و نام ھر ديکتاتور ديگری را می 
گذاريم می بينيم چقدر تحليل تازه است، گويا 

اشپربر آنھا را ھمين ديروز و برای تحليل رفتار  
 . ديکتاتورھای اين زمانه نوشته است

ھمچنين برای .  سعی کنيد اين کتاب را بخوانيد 
دوستانتان بفرستيد و آنان را به خواندن اين کتاب 

 . توصيه کنيد
برای اصلاح کشورمان ھيچ کاری موثرتر از  

ديکتاتورھا بر امواج .  آگاھی بخشی نيست
 . ناآگاھی سوار می شوند

به پيوست اين ايميل، فايل پی دی اف کتاب   
 . تقديم شما می شود» نقد و تحليل جباريت«

  □□□ 
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 حاضران،
مردی که لحظاتی پيش در اين گور رفت ، از آن 

در .  ھائی بود که رنج ھمگانی ھمراھی شان می کند
عصری که ما بسر می بريم، ھمه روياھا بر باد رفته 

نگاه ھا از اين پس، خيره شده اند نه به سرھائی .  اند
که فرمان می رانند، بل به مغز آن ھائی که می 
انديشند، و کشور سراپا به خود می لرزد آنگاه که 

امروز، روز عزای .  يکی از اين سر ھا ناپديد شود
مردم است، روز مرگ انسانی برجسته،روز عزای 

 .ملی، روز مرگ انسانی نابغه
نام بالزاک با نشان درخشانی در ھم آميخته است که 

 .دوران ما برای آيندگان بيادگار خواھد گذاشت
جناب بالزاک، از تبار نويسندگان توانای قرن نوزدھم 

او از ھمان .  است که پس از ناپلئون ظھور کردند
جايگاھی برخوردار است که زبدگان درخشان قرن 

گوئی، بر تکامل تمدن قانونی .   ھفدھم پس از ريشليو
حاکم است که در آن، سلطه گران شمشير دو لبه در 
دست، جای خود را به کسانی می دھند که بر دل ھا 

 .فرمان می رانند
در ميان برجستگان بزرگ، جناب بالزاک در صف 

اين .  اول بود و در ميان برگزيدگان، بالاترين شان
مکان، جای آن نيست که شکوه و ھوشمندی والای او 

تمام کتاب ھای او به منزله يک کتاب .  را بازگو کنيم
اند، کتابی زنده، درخشان و ژرف که در آن ھمه 
تمدن معاصر ما با نميدانم کدام پديده ھراسناک و 
وحشت بار که با واقعيت در آميخته است، می رود و 

کتاب شگفت .  می آيد و گام می زند و می جنبد
انگيزی که خود شاعر کمدی اش می نامد ولی می 
توانست تاريخ اش نام نھد، که به ھر شکلی در می 

از تاسيت گرفته و تا :  آيدو ھمه را دربر می گيرد
کتابی که .  کايوس سوئتونيوس و از بومارشه  تا رابله
کتابی که .  مشاھدات و تخيل ھا را ثبت کرده است

راستی، صميمی، مرفه، مبتذل و مادی را 
سخاوتمندانه عرضه  می کند و کتابی که گه گاه، بر 
بستر ھمه واقعيت ھائی که بناگھان بشدت و کاملا از 
ورای ھمه دوپاره شده ، به يک باره، زمينه تاريک 

 .ترين و ناگوار ترين ايده آل را فراھم می کند
خالق اين اثر شگرف، بی آن که بداند، چه بخواھد و 
چه نخواھد، چه راضی باشد يا نه، از تبار نويسندگان 

بالزاک  راست بسوی ھدف می .  توانای انقلابی است
. او جامعه مدرن را، فرد به فرد، درک می کند.  رود

او از ھر کس، چيزی می  گيرد، از يکی توھم، از 
او .  ديگری اميد، از اين فريادی و از ان چھره ای
او .  ھرزگی را می کاود،  شيفتگی را می شکافد

انسان، روان، قلب، اندرون، مغزو تباھی ھرفردی را 
و به يمن طبع آزاد و .  می کاود، ژرفايش را می يابد

نکته سنجش، به يمن مزيت ھوشمندی عصر ما که 
انقلاب ھا را از نزديک ديده، پايان انسانيت را بھتر 
ديده و تقدير را بھتر درک می کند، بالزاک از اين 
آزمون خندان و آسوده بيرون آمد، آزمونی که مولير 
را در اندوه فرو می برد و روسو را مردم گريز می 

 .کرد
اين اثری است که از  .  او در ميان ما چنين کرده است

او می ماند، اثری والا و نيرومند، استوار ھمچون 
اثری که از فرازش، ازاين ببعد !  سنگ خارا، جاودان

انسان ھای بزرگ، پايه .  آوازه او خاموش نخواھد شد
تنديس خويش را می ريزند، خود تنديس را آينده به 

 .عھده می گيرد

او چند ماه .  مرگ او پاريس را بھت زده کرده است
او که مرگش را حس می .  پيش به فرانسه بازگشت

کرد، تصميم به ديدار مجدد ميھن گرفته بود، بمانند 
مسافری که در آستانه سفری بزرگ، مادرش را در 

 . آغوش می کشد
زندگی اش کوتاه ولی سرشار بود، نه از شمار 

 .روزھا، که از گران ارزی آثارش
اين نويسنده پرکار توانا و خستگی ناپذير، اين !  دريغ

فيلسوف، اين انديشمند، اين شاعر، اين نابغه در ميان 
ما، يک زندگی توفانی، پر از مبارزه و کشمکش، 
جدال ونبرد داشت که ويژگی زندگی ھمه مردان 

از .  امروز، روز آرامش اوست.  بزرگ است
در عين .  اعتراضات و نفرت ھا فاصله گرفته است

حال، ھم به قله افتخار می رسد و ھم پا در گور می 
پس از اين، او بر فراز ھمه اين ابرھای .  گذارد

ضخيم بالای سر ما، در ميان ستارگان ميھن خواھد 
شما حاضران، آيا وسوسه نمی شويد که به .  درخشيد

 او رشک بورزيد؟
آقايان، به رغم درد و اندوه عميق ما در چنين فقدانی، 
تسليم اين فاجعه ھا شويم، با وجود سختی و 

نيکوست شايد، ضروری .  دلخراشی، آن ھا را بپذيريم
است شايد که در دورانی چون عصر ما، گه گاه 
مرگ بزرگی، روحيه ھای تسليم شده به شک و 

تقدير می داند .  ناباوری را به تزلزل مذھبی منتقل کند
چه می کند، ھنگامی که خلق را با  اسرار والا 
رودررو می سازد و ھنگامی که مردم را به تامل در 

، .تقدير ميداند که چه می کند.  باب مرگ وا می دارد
در اين ميان، به .  چرا که اين بالاترين آموزش ھاست

جز انديشه بی پيرايه و جدی در دل ھا نمی تواند 
وجود داشته باشد، ھنگامی که  يکی از اين انسان 
ھائی که مدت ھا بر فراز جماعت با بال ھای آشکار 
نبوغ پرواز کرده است، ناگھان، بال ھای ديگری را 
که از ديده ھا پنھانند، می گشايد و به يک باره، در 

 .ورطه گمنام و ناشناخته فرو می رود
نه، من در يک لحظه دردناک !  نه، اين گمنامی نيست

ديگری نيز گفته ام و از تکرارش خسته نمی شوم، 
اين پايان !  نه، اين شب نيست، اين روشنائی است

... اين پوچی نيست، ابديت است!  نيست، آغاز است
شما که به سخن من گوش می دھيد، آيا راست نمی 
گويم؟ چنين تابوت ھائی نماد جاودانگی است؛ در 
حضور برخی رفتگان سرشناس، سرنوشت ملکوتی 
اين ھوشمندی را که خاک را سير می کند تا رنج 
بکشد و تا خود را پالايش دھد و انسانش می ناميم، 
آشکار تر حس می کنيم و با خود می گوئيم که 
ناممکن است که کسانی که در طول عمرشان نابغه 

 .بودند، پس از مرگ شان، روح نباشند
 :توضيحات مترجم

 –  55(مورخ رومی ):  تاکيتوس(  کورنليوس تاسيت 
 )ميلادی 120

مولف رومی که بين قرون يکم :  کايوس سوئتونيوس
» زندگی دوازده سزار«کتاب .  و دوم زندگی می کرد

 .او مشھور است
(پی ير اگوستن دو بومارشه  :1799-1732( ،

نويسنده، نمايشنامه نويس، سياستمدار، مخترع و 
 انقلابی فرانسوی
تاريخ   –  1494و  1483متولد بين : (فرانسوآ رابله

 ، نويسنده و پزشک فرانسوی)1553فوت 
□□□ 

 ويكتور هوگو
 خاكسپاري بالزاك

 1850اوت  20
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پس از اسير شدن يھود بنی قريظه، به دستور 
محمد، علی و چند تن ديگر از ياران محمد ھمهٔ 

را قتل )  نفر ٩٠٠تا  ۴٠٠(قريظه  مردان بنی
عنوان غلام، و  اموال قوم، پسران به.  عام کردند

بردهٔ جسمی و [عنوان کنيز  دختران و زنان به
کننده در محاصره  ميان مسلمانان شرکت]  جنسی

تعداد زنان و ]  ٢][١.[و مھاجران تقسيم شدند
 ]٣.[است نفر بوده ١،٠٠٠کودکان حدود 

 علی و کشتار خاندان ازد
نفر از  ٢،۵٠٠علی و يارانش در يک روز، 

را سر بريدند، به نحوی که »  ازد«  خاندان 
 ]۴.[کسی زنده نماند تا ديگری را دلداری دھد
 علی و کشتن و سوزاندن جسدھای مرتدان

ای از مردم قبايل از  بعد از مرگ محمد، عده
اسلام برگشتند و عوامل پيامبر اسلام را کشتند و 
از شادی مرگ محمد به زنانشان فرمودند که 

 ]۵.[دستان خود را حنا بگذارند
فوريت دستور دادند که  ابوبکر، عمر و علی به 

ھر که از دين برگشته، گردن زنند و با آتش 
ھاشان را به اسارت  بسوزانند و زنان و بچه

که دست رنگ کرده   خالد بن وليد آنان]  ۶.[برند
بودند و شادی و شعف در اثر درگذشت محمد 
نشان داده بودند ھمه را بکشت و به آتش 
بسوخت و فرمود تا سرھايشان گرد کنند و پايه 

ھای ايشان زد و ھمه را  ديگ کنند و آتش در تن
علی تنھای آنان را در آتش سوزاند . ...  بسوخت

 ]٧.[و خاکستر نمود
گيرندگان در دژ به دستور  زنده سوزاندن پناه

 علی
نفر از ھمراھانش از بيم  ٧٠عبدالله خررمی با 

به دستور علی، دژ به .  جان به دژی پناه برد
آتش کشيده شد که در جريان آن تمامی اين افراد 

طوری که بوی  زنده در آتش سوختند؛ به زنده
بخت در  ھای نگون شدهٔ اين انسان گوشت بريان

 ]٨.[ھوا پخش شد و مردم را آزار داد
 ھا علی و کشتار ايرانی

علی يکی از مشاوران نزديک عمر در ھنگام 
زمانی که عمر .  حمله لشکر اسلام به عجم بود

می خواست خود شخصا در اين جنگھا حاضر 
تو سر اين سپاھی اگر «:  شود، علی به او گفت

بروی و کشته شوی، سپاه اسلام متلاشی می 
تو بايد مرکز خلافت را داشته باشی تا اگر .  شود

عجم بدانند که اين .  سپاه اسلام شکست خورد
 ]٩[».نيرو پشت دارد

عمر که داماد علی بود پيشنھاد وی را پذيرفت و 
در دارالخلافه ماند و در راس لشکريان اسلام 
فرماندھان با تجربه و خونريزی گمارد و به 

پس از شکست فارس .  طرف فارس گسيل داشت
و پيروزی لشکريان اسلام، علی خطاب به مردم 

ای مردم کوفه، شما شوکت عجمان «:  کوفه گفت
 ]١٠[».را برديد

علی در ھنگام خلافت، جھت تامين مخارج 
وخراج  ھايش با معاويه مجبور بود که باج جنگ

اين فشارھا موجب .  بيشتری از عجم اخذ کند
ھای دليرانه از سوی شھرھای  ھا و مقاومت قيام

ترين  رحم که علی بی طوری مختلف عجم شد به
، »خليد بن طويف«سرداران خود، از جمله 

سوی خراسان، فارس،  را به»  زياد ابن ابيه«
ری، آذربايجان و ساير شھرھا و بلاد اعزام 

 :داشت
در زمان علی، مردم استخر چندين بار قيام 

عبدالله بن «علی در يکی از آن موارد .  کردند
را در راس لشکری به آنجا گسيل »  عباس

ھا را در سيل خون  داشت و شورش توده
 ]١١.[فرونشاند

در مورد ديگر که مردم استخر شوروش کردند، 
که از خونخواری و »  زياد بن ابيه«علی 

آدمکشی به انوشيروان دوم لقب گرفته بود به 
جا گسيل داشت تا به سرکوبی اين قيام  آن

 ]١٢.[بپردازد
ھجری مردم فارس و کرمان سر به  ٣٩در سال 

گر علی را از شھر  شورش گذاشتند و حکام ستم
علی مجددا زياد بن ابيه را .  خود بيرون کردند

جا گسيل داشت و لشکريان وی از ھيچ  به آن
 ]١۴][١٣.[جنايتی فروگذاری نکردند

مردم خراسان نيز در زمان علی چندين بار قيام 
عنوان باج و  کردند و چون چيزی نداشتند به

خراج بپردازند، از دين اسلام برگشته و به 
علی .  ای دست زدند مقاومت سخت و جانانه

. سوی خراسان فرستاد را به»  جعده بن ھبيره«
او مردم نيشاپور را محاصره کرد تا مجبور به 

 ]١۶][١۵.[صلح شدند
در زمان علی مردم شھر ری نيز سر به طغيان 
. برداشتند و از پرداخت خراج خوداری کردند

را با لشکری زياد به »  ابوموسی«علی، 
حال  سرکوب شوروش فرستاد و امور آنجا را به

ابوموسی پيش از اين طغيان .  نخستين برگرداند
دستور علی به جنگ مردم  بار ديگر به نيز، يک

 ]١٧.[شھر ری گسيل شده بود
طالب، حارث بن  به روزگار خلافت علی بن ابی

سره عبدی، به فرمان علی لشکر به خراسان 
کشيد و پيروز شد، غنيمت بسيار و بردهٔ 

تنھا در يک روز، ھزار .  دست آورد شمار به بی
لکن سرانجام خود .  برده ميان يارانش تقسيم کرد

و يارانش، جز گروھی اندک، در سرزمين قيقان 
 ]١٨.[کشته شدند) مرز خراسان(

علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بنی جزطائی را 
لکن حسکه حبطی وی را .  به سيستان فرستاد

ببايد که چھار ھزار تن :  بکشت، پس علی فرمود
: وی را گفتند.  از حبطيان را به قتل رسانيم

 ]١٩.[حبطيان پانصد تن ھم نشوند
علی ولايت آذربايجان را نخست به سعيد بن 
. ساريه خزاعی و سپس به اشعث بن قيس داد

کند که وليد بن  يکی از شيوخ آذربايجان نقل می
عقبه ھمراه با اشعث بن قيس به آذربايجان 

آيند و چون وليد آن ديار را ترک کرد، مردم  می
اشعث از وليد طلب ياری .  آذربايجان قيام کردند

کرد و وليد برای ياری وی سپاھی از کوفه به 
خانه فتح کرد  به اشعث، خانه.  جا گسيل داشت آن

و پيش رفت و پس از فتح آذربايجان گروھی از 
جای ساکن  تازيان اھل عطا را بياورد و در آن

ساخت و آنان را فرمان داد که مردم را به اسلام 
 ]٢٠.[خوانند
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در 
رام  ١٣۵٢اواسط ارديبھشت ماه  قی شھ محمد ت

ان  ب دان ه جذب زن وفق ب که از زندان ساری، م
وان دوم  ان" خود، ست دي ن احم ر حسي ي ه "  ام ب

مات  ھ مجاھدين شده، با مقدار زيادی اسلحه و م
ن می می دي جاھ ه م اره ب دد گريزد و دوب ون ي      . پ

مرکزيت سازمان در اين زمان متشکل از، رضا 
ود فی ب . رضايی، بھرام آرام و مجيد شريف واق

ی  ١٣۵٢فروردين  ٢۵در نيمه شب  رضا رضاي
ه ساواک  ل ورد حم ی، م ه تصادف ادث در يک ح

برای پر کردن جای   .  شود قرار گرفته شھيد می
ر  اط خ رام را ب ھ رام آرام ش ھ ی، ب اي رض

ه  توانايی وريکش ب ھای فردی، آگاھی و سواد تئ
ز سال   .  کند کادر مرکزی وارد می ي اي از اوايل پ

گری  محمد تقی شھرام، به ١٣۵٢ ده دي ھمراه ع
سم می د در پی مطالعاتی وسيع به مارکسي راي . گ

د از  بنا به ع گفته سازمان مجاھدين در کتابی که ب
ان  ان زمست اي ا پ ، ١٣۵٢انقلاب چاپ کردند، ت

غير از شاخه شريف ( عمده مرکزيت دو شاخه 
د مارکسيسم را می)  واقفی رن ذي اه .  پ ھمن م در ب
ن خط مشی  ١٣۵٣ ي ي ع رای ت در يک پروسه ب

راد مرکزيت  ر اف ف ر از سه ن ف سازمان، دو ن
وژی  به ول ھمراه اکثريت اعضا، دوگانگی در ايدئ

م رای  س ي ارکس ع م ف ن رده، ب ان را رد ک ازم س
ر  می ي دھند و شريف واقفی را که مخالف اين تغي

د،  بود، از مرکزيت اخراج و خلع سلاح می ن ن ک
ی درون  ت ي ن ه ام ھمچنين مسئوليت انتشار نشري

از پس می ه او  سازمان را از او ب د، و ب رن ي گ
ريت  ث ظر اک ا ن راھی ب م م در ھ ي رای تصم ب

فی .  دھند سازمان اتمام حجت می ه شريف واق ب
ه  پيشنھاد می ا ب د و ي ه شاخه مشھ شود که يا ب

ه  اع ب ن ت خارج از کشور برود، و در صورت ام
اسی  کار درکارخانه ھا رفته تا درک و آگاھی سي

فی .  اش نسبت به اجتماع بيشتر شود شريف واق
ه رضايت  ان ارخ ار در ک دن و ک ان ظاھراً به م

دھد اما در خفا به سازماندھی مجدد اعضای  می
ه ان ھای  مسلمان، انتقال و جمع آوری سلاح به خ

ان .  پردازد ديگر تيمی می ي ن م ه در اي ان ف اس ت م
ست ارکسي ا  مرکزيت سازمان که متشکل از م ھ

فی و  بود با يک تصميم غير انقلابی، شريف واق
ه اف را ب ب ه ل وان  مرتضی صمدي ن "  عن ي ن ائ خ

دام محکوم  ٢و١شماره  ه اع رده و ب معرفی ک
رام روز   "  کنند می قی شھ اه  ١١ت رم ي  ١٣۵٨ت

رشد و  توسط نيروھای جمھوری اسلامی دستگي
. پس از تحمل يکسال زندان به اعدام محکوم شد

غير از  تقی شھرام با برسميت نشمردن دادگاه، به
د ر نش اض اه ح ه اول، در دادگ س ل ادی .  ج ھ

ه  اسماعيل زاده وکيل تقی شھرام بود که دادگاه ب
ه  ان ھ ن اسلامی« ب ي وان ه ق ودنش ب ب ط ن » مسل

رفت ذي پ الت ن رای وک قی .  صلاحيت وی را ب ت
ه  ۴شھرام پس از  اھی ب ه در دادگ م روز محاک

ی از عبدالمجيد معاديخواهرياست  ، که خود زمان
داد دوم  ام ود، درب طرفداران سازمان مجاھدين ب

ه .  تيرباران شد ١٣۵٩مرداد  رجم در زير متن ت
ه  ال ق ن"  شده م ل وي ر گ ن ه "  راي ى ك ان م ل آل ي وك

قى  اه ت ام دادگ ه ن ه اى ك گزارشى از مضحك
رخود داشت را مى  1359شھرام در تيرماه  ب

 .آورم
 ويکيپدياـتقی شھرامبرگرفته از

 سرانجام ملايی به قضاوت نشست
اه  ن دادگ ديده ھای يک ناظر در نخستي

 نقد علي

 قريظه  علي و كشتار اسيرهاي يهود بني

 

 فرد را براي چيزي كه به آن اعتقاد دارد به كليسا راه مي دهند 
)مارك تواين(ساموئل كلمنز  –ولي براي چيزي كه مي فهمد از آنجا اخراج مي كنند   
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 11ادامه از صفحه ی ...  ...  تقی شھرام 
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نام و شھرت ميلتون فريدمن به :محمد قراگوزلو  
 :چند دليل مشھور و جھانی شده است
پردازی در -تاسيس مکتب شيکاگو و تئوری

 .ی اقتصاد سياسی نئوليبرالی-زمينه
 .طراحی تئوری ضد انسانی دکترين شوک

تاثيرپذيری مستقيم تاچريسم و ريگانيسم از  
 .دکترين پيش گفته

فون (تکميل مباحث نظری مکتب ليبرالی وين 
 ).ميسز ـ فون ھايک

سازی کودتای شيلی با استفاده از -عملياتی 
 .ھا و حضور فعال شاگردان او-برنامه

در دفاع "  داری و آزادی-سرمايه"تدوين کتاب 
 .از بازار آزاد
 1976ی نوبل اقتصادی سال -دريافت جايزه

ھای مونتاريستی، تحليل -برای تنظيم سياست
 .مصرف و مواضع ضد کارگری

مشاور اقتصادی ريچارد نيکسون و رونالد 
 .ريگان

از ھمين معرفی اجمالی نيز پيداست که دست 
ھا -ھای ميلتون فريدمن به خون ميليون-تئوری

کشی آغشته است که در جريان -کارگر و زحمت
کارسازی، تقليل -سازی، بی-کودتا، خصوصی

ھای کارگری، پول-وضع معاش، انحلال اتحاديه
داری -قربانی نظام سرمايه...  سالاری و-

 .اند-نئوليبرال شده
که ھوادارانش او را عمو   –ميلتون فريدمن 

يکی از اعضای مجمع   –خوانند -ميلتی می
 1947رن سوئيس بود که در سال -مونت پله

اعضای .  توسط وينستون چرچيل تاسيس شد
-ترين تئوريسين-تن از راست 37اصلی مجمع 

ميسز، -کسانی ھمچون فون .  ھای ليبراليسم بودند
که ...  ھايک، کارل پوپر، مايکل پولانی و-فون 

ً عليه دولت رفاه  و به زعم خود   –رسما
 .غداره کشيده بودند -" سوسياليسم خزنده"
در اين زمينه بنگريد به فصول مختلف کتاب (
به ھمين قلم، و به ويژه فصل "  بحران"
: ، صص"نئوليبراليسم در چالش با سوسياليسم"

 ).انتشارات نگاه: ، تھران144-85
زمانی از )  1912-2006(ی فريدمن -آوازه
ھا گذشت و پنج سال بعد به -ی نئوکان-حلقه

- به تعبير شاملو جايزه  –ی نوبل -دريافت جايزه
ارتقاء يافت   -برای بھترين انشا در مدح آمريکا 

که دولت دموکراتيک سالوادور آلنده به اعتبار 
ھای مکتب شيکاگو و در جريان -پردازی-نظريه

از سوی ديگر .  يک کودتای آمريکايی ساقط شد
داری -سرمايه"به روايت نائومی کلاين از 

ی تروريستی يازدھم -، ھنگامی که حمله"فاجعه
سپتامبر صورت گرفت کاخ سفيد از شاگردان 
-ميلتون فريدمن پر شده بود که در ميان آنان می

توان از دوست نزديک فريدمن، دونالد رامسفلد 
-درنگ، به بھره-گروه کاری بوش، بی.  ياد کرد

. برداری از بُھت و سردرگمی عمومی پرداخت

نه از آن رو که بنا به ادعای بعضی خودشان 
که به اين -پنھانی فاجعه را پديد آورده بودند؛ بل

از ديک چنی [سبب که عناصر کليدی اين دولت 
-کارگزاران کھنه]  تا پل ولفوويتز و جان بولتون

داری فاجعه در آمريکای لاتين و -کار سرمايه
 »اروپای خاوری بودند

 )Naomi Klein, 2007, PP.141-5.( 
ھای فريدمن که در متن --به يک مفھوم انديشه

ی -مکتب شيکاگو تئوريزه شده به اندازه
ی ظھور و جان سختی نئوليبراليسم در -تاريخچه

داری معاصر ريشه -ھارترين ژانر سرمايه
ی عمر تاچريسم ـ -داشته و قدمتش به اندازه

ريگانيسم تا مقطع علنی شدن بحران جاری 
به عبارت ديگر حيثيت و .  ست-اقتصاد جھانی
جنايات --  ھای فريدمن به اندازه-دوام تئوری

 .ھاست-نئوکنسرواتيست
اسپانسر   –ی کيتو -از طرف ديگر موسسه

يکی از چند محفل افراطی   -ی فريدمن -جايزه
ست که با وجود به حاشيه رفتن -دست راستی ا

ھای آمريکايی و -تمايلات فاشيستی نئوکان
شود و -ھای کلان تغذيه می-انگليسی، با بودجه

. کند-ھمچنان فعاليت می"  آزادی"به نام دفاع از 
 –دفاع رسوايی برانگيز اين موسسه از پينوشه 

به عنوان  2006ھم زمانی که در سال -  آن
 –گير شد -کار جنگی محکوم و دست-جنايت

ی اين -گرايانه-ھای راست-مويد عمق انديشه
موسسه"ی چرب و نرم -جايزه.  نھاد کثيف است

ی -که به نام فريبنده  -"  ی تحقيقاتی کيتو-
در سال   -تاسيس شده است "  پيشبرد آزادی"

دو کانديدای پر و پا قرص )  2010(جاری 
فريد زکريا سردبير نيوزويک و يکی از .  داشت

ھای -طلبان و ليبرال-مقتدايان مقدس اصلاح
نژاد تا عباس عبدی و اکبر -ايرانی از غنی

پانصد ھزار -  که دانسته است جايزه-چنان.  گنجی
. جناب اکبر گنجی تعلق گرفت-دلاری به عالی

. جالب است!  برد آزادی؟-آن ھم به خاطر پيش
ی اصلی -مايه-زمانی که فرھنگ لغات از درون

و ھدف واقعی واضع لغت تخليه و در مفاھيم 
شود، البته چندان عجيب -می-  ديگری استحاله
ی فريدمنِ نئوکان به گنجی سبز -نيست که جايزه

شبه رفرميست به اصطلاح سکولار شده تعلق 
 :به قول استاد و رفيق عزيزم احمد شاملو. بگيرد

 آه، مختوم قلی «
 من گه گاه               

 سر دستی 
 نامه -به لغت          

 : اندازم-نگاھی می                    
 !)محشر! (ھا دارد پيروزی-چه معادل
 !ھا دارد شادی-چه معادل
 !ھا دارد انسان-چه معادل
 !ھا دارد آزادی-چه معادل
 ھاشان -مترادف

احمد شاملو، (»  !چه طنين پر و پيمانی دارد
 )861-2:، صص1380

  
باری در جھان بنجل پروری که زیّ ما در آن 

ی تايم از -برگزيده"  انسان"شود، -سپری می
گنداب ھنر بورژوايی ليدی گاگا و بيانسه بيرون 

شان ھم تا حد موسوی و -آيد و رقيب-می
 . يابد-رھنورد ارتقاء می

 .روزگار عجيبی است نازنين
در چنين روزگاری چندان شگفت نيست که 

از سوی يک موسسه"  پيشبرد آزادی"ی --جايزه
ی نئوکنسرواتيست به يک ليبرال تازه جمھوری-
ی فرو رفته در ژست سکولاريسم -خواه شده-

نظر از مبلغ قابل توجه -صرف.  شود-تقديم 
که پرداخت آن فقط از   –پانصد ھزار دلاری 

-ی نھادھا و موسسات بورژوايی امکان-عھده
پوشانی -ی قابل تامل ھم-نکته  –پذير است 

ی نئوليبرالی و ضد انسانی فريدمن و -ھا-انديشه
 . ست-طلبان ايرانی-مديران کيتو با اصلاح

به اکبر گنجی و -  از سوی ديگر اھدا اين جايزه
تبليغ آن از سوی مديای بورژوايی مفاھيم 
ً به ميان می ً و تصريحا -ديگری را نيز تلويحا

-تقديس گنجی توسط ژورناليست فرصت.  کشد
!! طلبی ھمچون مسعود بھنود چندان اتفاقی نيست

متداولی که برخی منتقدان در -  من از سنت
-طلبا-ی ضد انسانی اصلاح-جريان افشای سابقه

تا حجاريان و ...  نی ھمچون موسوی و کروبی
-پرھيز می.  اند-پور پيشه کرده-گنجی و جلايی

مندی -کنم و به فرض ندامت، مرزبندی و پروسه
شان اشاره -افکار اين حضرات به مواضع کنونی

 : کنم-می
جناب سبزپوش -ی محبوب فلسفی عالی-چھره. 1

سياسی مورد -  شخصيت.  ما، کارل پوپر است
ی کارگری -ی او واسلاو ھاول و چھره-علاقه

تبليغ گنجی، به .  مورد نظرش لخ والسا است
واقع ترويج منش و روش فلسفی، سياسی و 

گيرم که .  کارگری اين سه مرد خبيث نيز ھست
جناب سبز ما، -يی عالی-با دريافت چنين جايزه

يابو برش دارد که فيلسوف ھم شده و گويا قرار 
اش، "-خواھی-جمھوری]  مھمل[مانيفست "است 

يی -برای حل بحران اجتماعی ايران نسخه
 .تجويزی باشد

ی يکی -سازی اکبر گنجی، به مثابه-برجسته.  2
تواند تراشيدن -از اعضای گروه پنج لندن؛ می

آلترناتيوی برای، رھبران ليبرال خيزش سبز 
طرح .  قلمداد شود)  موسوی، کروبی، خاتمی(

ولايت فقيه مشروط از سوی محسن کديور و باز 
شدن پای مھاجرانی به موسسات نئوکان 
آمريکايی، حضور مستمر در تلويزيون فارسی 

BBCھای الشرق الاوسط -، نوشتن سرمقاله
مضاف به .  يکی ديگر از شواھد اين مدعاست

که عضويت عبدالکريم سروش در اين -اين

دانی که تفکر -به عنوانی شبه فلسفه  -گروه؛ 
در کنار   –کند -گی می-ليبرالی پوپر را نماينده

فعاليت عبدالعلی بازرگان و پيوستن فرخ نگھدار 
 .ھا سخت معنادار است-به جمع لندنی

حالا که جنبش اعتراضی خيابانی به دلايل .  3
ی اين مجال -قابل فھمی که طرح آن از حوصله

ی -از جمله غيبت طبقه  –مجمل بيرون است 
بست رسيده و رھبران خود -به بن  –کارگر 
گو کردن -يی ھمچون موسوی، به پاسخ-خوانده
ی ليبرال -نژاد و باز شدن روزنامه-احمدی

اند و عملاً فشارھای -خودی رضايت داده
مداران نينجاميده است، -خيابانی به تغيير سياست

داری جھانی برای تحت فشار قرار دادن -سرمايه
جناح نظامی حاکم بر ايران به برافراشتن لولوی 
سرخرمن گروه پنج لندن و گروه سه واشنگتن 

روی آورده )  زاده، مخملباف-سازگارا، نوری(
که کم  –آنان نگران از حوادث قرقيزستان .  است

 -ترين ربطی به مسايل داخلی ايران ندارد-
-اف می-تصاوير جديدی از ساکاشوويلی و باقی

ھای بومی شده برای روز -گيرند و در قاب
نگرانی بورژوازی جھانی .  کنند-موعود حفظ می

ی کارگر ايران و عروج -از به ميدان آمدن طبقه
 . سوسياليسم جدی است

 بعد از تحرير    
ھای نئوليبرالی -که دانسته است تئوری-چنان

سازی، بازار آزاد، -فريدمن از طريق خصوصی
- زدايی، اقتصاد غير مادی، بورس-مقررات

و )  حذف سوبسيدھا(بازی، تقليل دخالت دولت 
دولت دھم نيز .  شوک درمانی عملياتی شده است

به   –ھا را -طی چند سال گذشته اين سياست
المللی پول و بانک -ی صندوق بين-توصيه
عملياتی کرده و با تصويب طرح ھدف  –جھانی 

ھا و نئوليبراليزه کردن اقتصاد -مندسازی يارانه-
ايران، اجرايی ساخته و استراتژی ادغام در 

-موسسه.  اقتصاد جھانی را ھدف قرار داده است
ی -ی نئوکنسرواتيست کيتو، با اھدای جايزه
حل -فريدمن به اکبر گنجی به نحوی سمبليک راه

يی را برای حل بحران سياسی اقتصادی -پينوشه
ً روی کرد دولت دھم -ايران پيش کشيده و تلويحا

. ھای نئوليبرالی را تاييد کرده است-حل-به راه
 . ی اصلی اين جايزه ھمين است-فلسفه

 
 :منابع
مجموعه آثار احمد )  1380(احمد .  شاملو

 .انتشارات نگاه: شاملو، دفتر يکم، اشعار، تھران
بحران، نقد اقتصاد )  1388(محمد .  قراگوزلو

 .انتشارات نگاه: سياسی نئوليبرال، تھران
Klein Naomi (2007) The shock 
Doctrin – The rise of disaster 

capitalism, knop Canada 
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نفر از نويسندگان از مدتھا پيش  29حکم حذف 
صادر شده بود که در “  مشخص و احکام قبلا

تن از آن عناصر احکام در دوره  7مورد 
وقتی حکم .  وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود

اعدام فروھر به ما ابلاغ شد پرسيديم که تکليف 
احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه 

شود که حاج آقا دری نيز گفتند ھرچه  می
سريعتر اقدام شود بھتر است و اين بار نيز مثل 
ماقبل انجام شد با فرق اينکه بجای ابلاغ از 

آقا دری  سوی فلاحيان امور از طريق حاج 
 .شد آبادی ھماھنگ می نجف

پرونده  384پرونده صفحه  16در جلد 

بازجويي سعيد امامي نيز ، ھنگامی که بازجو 
از امامي سؤال می كند كه آيا اعدامھا رويه 

حفظ نظام از واجبات ”امنيتی داشت و با حکم 
شد يا حکمھای موضوعی نيز  انجام می“  است

داشت ، سعيد امامي پاسخي مي 
دھد كه شابد بتوان آنرا مھم ترين  

.  ھای وی تلقي نمود فراز بازجوئی
 گويد وی در جواب می

فلاحيان با وجود آنکه خود حاکم 
و در “  شرع بود، اما معمولا

موارد حساس احکام حذف 
صادر “  محاربان را شخصا

او اين احکام را از .  کرد نمی
الله مصباح،  الله خوشوقت، آيت آيت
الله جنتی و  الله خزعلی، آيت آيت
الاسلام محسنی  نيز از حجت“  گاھا
کرد و بدست ما  ای دريافت می اژه
ما فقط به آقايان اخبار و .  داد می

رسانديم و بعد ھم  اطلاعات می
“ مثلا.  مانديم منتظر دستور می

وقتی باخبر شديم که حاج احمد آقا 
در جلسات خصوصی به مسئولان 
نظام و حتی به ولايت امر اھانت 

آنرا ارجاع داديم و .  کند می
بلافاصله دستور آمد که ھمه رفت 
و آمدھای ايشان را زير نظر 
بگيريد و از مکالمات و ملاقاتھای 

ما ھم بمدت .  ايشان نوار تھيه کنيد
. يکسال ھمين کار را کرديم

متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک 
طرفه بدی وارد شده بود که 

وقتی دستور .  برگشت نداشت
حذف حاج احمد آقا را آقای 
فلاحيان به من ابلاغ کرد 
مضطرب شدم و حتی به ترديد 

دو روز بعد ھمراه با آقای فلاحيان به .  فرو رفتم
الله مصباح رفتيم، آقايان محسنی  ديدار آيت

حاج “  ای و بادامچيان ھم آنجا بودند البته بعدا اژه
آقا خوشبخت ھم از بيت آمدند آنجا و نظر جمع 
بر اين بود که نبايد به کسانی که با ولی امر 

 …■کنند، رحم کرد مسلمين خصومت می
□□□ 

 

 !مهر انگيز كار را بهتر بشناسيد

نگار، نویسنده، فعال  مھرانگيز کار روزنامه 
اجتماعی در زمينه حقوق بشر و یکی از 

 2000درسال .  وکلای برجسته ایران است
، پس از بازگشت از )١٣٧٩فروردین سال (

کنفرانس برلين تحت نام  [  کنفرانسی 
برگزار شده توسط »  ایران بعد از انتخابات«

که در آن در ]  بنياد ھانریش بل در برلين
مورد رفورم در قانون اساسی سخنرانی 
کرده بود، دستگير شد و نھایتا  به جرم 
اقدام برعليه امنيت ملی و پخش شایعات 
بر ضد رژیم اسلامی به چھارسال زندان 

   .محکوم شد

او پس از مدت دو ماه زندان و برای مداوا  
به مقصد امریکا آزاد شد و تا به امروز در 

   .برد امریکا به سر می

مھرانگيز کار تاکنون  به عنوان پژوھشگر با  
اعطا "ھا و موسسات از جمله  دانشگاه

 National   "ملی برای دمکراسی
Endowment for Democracy مرکز وودرو ،

،  the Woodrow Wilson Center ویلسون
دانشگاه آمریکا در واشينگتن دی سی، 
دانشگاه ویرجينا در شارلوتس ویل و 

 .است دانشگاه کلمبيا ھمکاری کرده 

مھرانگيز کار، اخيرا در موسسه رادکليف  
در ھاروارد و ھم اکنون به عنوان پژوھشگر 

 " کار"در مرکز سياستھای حقوق بشر 
Carr  در کالج مطالعات دولتی جان اف

کندی در دانشگاه ھاروارد مشغول به کار 
 .است

او از سوی شبکه بين المللی دانشگاه  
ھا و کالج ھا که برای توسعه آزادی ھای 
آکادميک و در دفاع از حقوق بشر 
پژوھشگرانی که جانشان به دليل 
فعاليتھای آکادميکشان درخطر است،  به 

شناخته  شده "  پژوھشگر در خطر" عنوان 
  .است

، از خانم لائورا 1381مھرانگيز کار در سال  
جورج (بوش، ھمسر رئيس جمھور آمریکا 

اعطا ملی برای "جایزه دمکراسی )  بوش
 National Endowment for   "دمکراسی

Democracy را دریافت کرد. 

 

خشي از پاسخھاي سعيد امامي به پرسشھاي ب 
بازجوي خود در مورد موضوع قتلھاي زنجيره 

اين نوشته ھا به خوبي .  اي را با ھم بخوانيم 
سبوعيت و خشونت تمام عيار نظام ولايت فقيه و 

مكانيزم تصميم گيري در مورد 
ِ  حكومت را به  حذف مخالفان
تصوير مي كشد و از مھمترين 
اسناد موجود در اين رابطه 

سعيد امامي پس از افشاي .  است
بخشي از جناياتي كه در اين 
كشور رخ داده بود ، بصورت 
. مرموزي به قتل رسيد

اميدواريم كه روزي تمام اسناد 
مربوط به اين جنايات منتشر 

ذيلا به دو فراز از .  شود 
پاسخھاي سعيد امامي به بازجو 

 .اشاره مي كنيم
من از آغاز انقلاب تا به امروز 
سرباز گوش به فرمان نظام 
مقدس اسلامی و مقام ولايت 
بوده و ھستم، ھيچگاه بدون 
کسب اجازه و يا بدون دستورات 
مقامات عالی نظام کاری انجام 

ھرچه را که به صلاح .  ام نداده
ام به عنوان  نظام و اسلام دانسته

پيشنھاد به مسئولانم ارائه 
من خود را گناھکار .  ام کرده
کسانی که حذف .  دانم نمی
اند، مرتد، ناصبی و محارب  شده
حکم مجازات آنھا مثل .  اند بوده

ھميشه به ما تکليف شده است و 
ايم اجرای تکاليف  ما آنچه کرده

شرعی بوده است نه قتل و 
حکم اعدام داريوش …  جنايت 

فروھر و پروانه اسکندری را به 
الاسلام علی  روال معمول ھميشگی حجت

 .فلاحيان به من داد
در زمان “  احکام اعدام ساير محاربين قبلا
از مدتھا پيش .  وزارت فلاحيان صادر شده بود

قرار بر اين بود که عوامل مؤثر فرھنگی وابسته 
تھاجم فرھنگی را در ايران پياده   که توطئه

. صد نفر بودند اعدام شوند“  کردند و جمعا می

 ....بخشي از اعترافات سعيد امامي در مورد قتل فروهر، نويسندگان و 

 

 

 

 

 خاطرات منتظري  
 

من از آیت الله بروجردی راجع به معاشرت و خرید و فروش و معامله .  مرحوم آیت الله بروجردی خيلی ضد بھائی بود"
بسمه تعالی، لازم است مسلمين با این فرقه ,:  با بھائی ھا سؤالی کردم و ایشان در جواب مرقوم فرمودند

، آن وقت کاری که من کردم این بود که تمام طبقات و اصناف نجف آباد را ...معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند
مثلا نانواھا نوشتند ما به بھائی ھا نان نمی فروشيم، راننده ھا .  دعوت کردم و ھمه عليه بھائيت اعلاميه دادند
خلاصه کاری کردم از نجف آباد تا اصفھان که کرایه ماشين یک تومان ... امضاء کردند که ما دیگر سوارشان نمی کنيم

 )94ص  -1379-حسينعلی منتظری، خاطرات ." (بود یک بھائی التماس می کرد پنجاه تومان بدھد و او را نمی بردند
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و   ا  و   ا ک ح ق ي ق ت   ق ب لاً   ]. "3[ک ي ش   س نت ]:  1[و م ب ر ت
ي ک   ب ا ر   ب ر ا ی   ھ م ي ش ه   ا ظ ھ ا ر   ش د ه   ا س ت ،   و   م ا   ف ق ط   

م  ي ه   د ھ م   آ ن   ا د ا م ھ ب ا م   م  ."م ی   ت و ا ن ي م   ب ه   ت ع ب ي ر   پ ي
ن   سنت  ً   ي ک   د ي : م ح و ر   ا ست -ا س لا م   ا س ا س ا

ن خ س ت ،   ق ر آ ن   ک لا م   ا ب د ی   و   خ ط ا ن ا پ ذ ي ر   خد ا ست ،   
ر    ا ن   ر ا   د ر   ب س ه   ا ن ک ل ي ت   آ خ ر ي ن   و ح ی   خد ا   ب

ا عت   کر د  و   ا ط ه   م و   ب . د ا ر د ،   و   ب ا ي د   آ ن   ر ا   م
عمت   خو د   " ا م ر و ز   د ي ن   ش م ا   ر ا   ب ر ا ي ت ا ن   ک ا م ل   و   ن

ر ا ى    د م   ،   و   ا سلا م   ر ا   ب ي ر ا   ب ر   ش م ا   ک ا م ل   گر د ا ن
و ا ن   [  ش م ا  د م ]  ب ه   ع ن ق ر آ ن   ].  4"[آ ي ي ن ى   ب ر گز ي

ر   ا ست  ب گ و   م ر ا   ن ر س د   ك ه   آ ن   ر ا   ا ز   : "ت غ ي ي ر ن ا پ ذ ي
م  ر   د ھ ا ى   ك ه   ب ه   من     ؛   ج ز   ا ز   و حى  پ ي ش   خ و د   ت غ ي ي

ز ى (ش و د ،     م ى  ؛   م ن   ا گ ر     ك ن م   پ ي ر و ى   ن مى )    ا ز   چ ي
م  ن ى   ك ا ن ،   ا ز   ع ذ ا ب   ر و ز     ا ز   پ ر و ر د گ ا ر م   ن ا ف ر م

آ ن چ ه   ا ز   ك ت ا ب   "  و   ."    ت ر س م   س ھ م گ ي ن   مى 
خو ا ن  ؛     پ ر و ر د گ ا ر ت   ب ر   ت و   و حى   شد ه   ا ست   ب

و ن  ا ى   ن د ا ر د ؛   و   ھ ر گ ز   ج ز     ك ن ن د ه   ك ل م ا ت   ا و   د گر گ
ا فت  ق ر آ ن   ن س خ ه   ."    ا و   پ ش ت   و   پ ن ا ھ ى   ن خو ا ھى   ي

ا ه   ا لا ھی    ا ر گ د س   ب ق ن   م ی   و ث ي ق   و   ت غ ي ي ر ن ا پ ذ ي ر   م ت
 .ا س ت 

ه   ی    م س ل م ا ن   م ی   خ و ا ھ د   ز ن د گ ی   خ و د   ر ا   ب ر   پ ا ي
د  ن ا   ک ن ر   ب ب . ق و ا ع د   ا لا ھ ی   و   س ي ر ه   ی   م ح م د   پ ي ا م

سه    ف ر آ ن   فی   ن ي ع ن ی   (آ ش ک ا ر   ا س ت   ک ه   خ و د   ق
ب ر ا ی   پ ا س خ گ و ي ی   ن ي ا ز ھ ا ی   )  ت ع ب ي ر   ن شد ه 

و د  ب ا فی   ن ه   ک ي ب ه   .  ت غ ي ي ر ي ا ب ن د ه   ی   م س ل م ا ن ا ن   ا و ل
ی   و   چه    ھ م ي ن   س ب ب   آ ن ا ن   د ر   ت م ا م   ا م و ر ،   چ ه   م د ن
د   و    د ي ن ی ،   ب ه   س ي ر ه   ی   پ ي ا م ب ر   ر ج و ع   می   کر د ن

د  ح   می   شمر د ن . ر ف ت ا ر   ا و   ر ا   ا ل گ و ی   ص ح ي
ع    ب ن ن   م م س ل م ا ن ا ن   ص ح ا ب ه   ی   پ ي ا م ب ر   ر ا   ب ھ ت ر ي

د  ه   ا ن ت س ص ح ا ب ه   .  ش ن ا خ ت   س ي ر ه   ی   ر سو ل   الله   د ا ن
د   و    و د ن ه   ب ک س ا ن ی   ب و د ن د   ک ه   د ر   ج و ا ر   پ ي ا م ب ر   ز ي س ت
ه    م ا ر ه   ی   ھ ا م   ا و   د ر ب ش ا ھ د   ا ع م ا ل ،   س خ ن ا ن   و   ا ح ک

د  و د ه   ا ن د گی   ر و ز مر ه   ب پ س   ا ز   .  ی   ج ن ب ه   ھ ا ی   ز ن
ا ر    م ر گ   ن س ل   ا و ل   ص ح ا ب ه ،   م س ل م ا ن ا ن   پ ر ھ ي ز گ

ه    ا ب ن (ب ا ي د   ب ه   ا ص ح ا ب   صح ر ج و ع   م ی   )  ت ا ب ع ي
ز ی    ک ر د ن د   ت ا   ا ز   آ ن چ ه   ک ه   آ ن ھ ا   ا ز   ص ح ا ب ه   چه   چي

د  ر خو ر د ا ر   شو ن ب ه   ا ي ن   ت ر ت ي ب ،   .  آ م و خ ت ه   ا ن د ،   ب
ه    ا   ب ا فت   ت س ن ت   ا ز   ن س ل ی   ب ه   ن س ل   د ي گ ر   ا ن ت ق ا ل   ي

د  ي س ر ا ن ج ا م   ا ي ن ک ه ،   ع م ل   و   .  د و ر ا ن   م ع ا ص ر   ر س
ح ک م   ا س لا م ی   ھ ن گ ا م ی   ص ح ي ح   م ح س و ب   م ی   شو د   
ک ه   م ش ر و ع ي ت   خ و د   ر ا   ا ز   ز ن ج ي ر ه   ا ی   ا ز   ن ق ل   

شد  ا ه   ب ً   .  ق و ل   ھ ا ی   م و ث ق   گ ر ف ت ن ق ل   ھ ا ي ی   ک ه   ن ھ ا ي ت ا
ه    ا ب ه [ب ا ي د   ب ه   ص ح م ه   ا ئ ا ن   ب ] ي ا   د ر   م و ر د   ش ي ع ي

ه   يک   .  خ ت م   شو د  ص ح ا ب ه   م ی   ت و ا ن ن د   ب گ و ي ن د   ک
ا    ی   د ا ر د   ي ح ک م   ب ا   س ي ر ه   ی   ر س و ل   الله   ھمخو ا ن

ه   (ن ه    ن   ر و ي ه   ا ي د "  اِ س ن ا د "د ر   ع ر ب ی   ب ). م ی   گ و ي ن
ب ه   ا ي ن   ت ر ت ي ب   ب ر خ ی   ر س و م   و   ق و ا ع د   ب ر پ ا ي ه   ی   
ا ر ه   ی    ق و ل   ن خ س ت ي ن   م ؤ م ن ا ن   م ع ت ب ر   ا سلا م   د ر ب
ر و ي ه   ی   پ ي ا م ب ر   ب ن ا   ش د ه   ا ن د   و   ب ه   ھ م ي ن   خ ا طر   

د  ه   ا ن ت و ا عد   ر ا   .  و ي ژ گ ی   ق د س ی   ي ا ف ا م   و   ق ا ي ن   ا ح ک

د س   "  س ن ت " ق ی   ر سو م   م م ی   خ و ا ن ن د   ک ه   ب ه   م ع ن
ا ن   شد ه   ا ست .  ا س ت  ي پ س   .  س ن ت   د ر   ا ح ا د ي ث   ب

س ن ت   و   ح د ي ث   م ت ر ا د ف   ن ي س ت ن د ؛   ح د ي ث ،   
 .م س ت ن د س ا ز ی   س نت   ا ست 

ا ر ی   د ر    ا ی   ج س ن ت ،   ن م ا ي ا ن گ ر   د ي د گ ا ه   ھ ا   و   ر و ي ه   ھ
ق د ي م ی   ت ر ي ن   ج ا م ع ه   ی   ا س لا م ی   ا س ت ،   و   ل ذ ا   ب ه   

د  ن ر آ ن   عمل   می   ک . ع ن و ا ن   م و ث ق   ت ر ي ن   ت ع ب ي ر   ق
ق ر آ ن   ن م ی   ت و ا ن د   ت ک   ت ک   پ ر س ش   ھ ا ي ی   ر ا   ک ه   
ب ر ا ی   ي ک   م س ل م ا ن   ب ا ت ق و ا   م ط ر ح   م ی   ش و د   پ ا سخ   
خشد   و   آ ن    ا ن   می   ب گ و ي د ؛   ف ق ط   س ن ت   ب ه   ق ر آ ن   ج

ا ز د  ب ه   ع لا و ه ،   ب ر خ لا ف   آ ن چ ه   ک ه   .  ر ا   م ؤ ث ر   می   س
ن    ت ب س ي ا ر ی   ا ز   م س ل م ا ن ا ن   ت ص و ر   م ی   ک ن ن د ،   م

ح ت ی   م ف س ر ا ن   .  ق ر آ ن   ب ه   غ ا ي ت   گنگ   ا ست 
ا ر ی   ا ز    ي س ا ی   ب ن م س ل م ا ن   ت ص د ي ق   م ی   ک ن ن د   ک ه   م ع

د  ن می   د ا ن ا   ر ا   ن ب ر ا ی   م ث ا ل ،   .  و ا ژ ه   ھ ا   و   آ ي ه   ھ
ه    م ف س ر ا ن   آ ي ه   ھ ا ی   گ ن گ   ي ا   م ب ھ م   ق ر آ ن   ر ا   ب ه   آ ي
ه    د   و   آ ي ھ ا ی   ظ ا ھ ر   و   خ ف ی   ت ق س ي م   ب ن د ی   ک ر د ه   ا ن
ھ ا ی   خ ف ی   ر ا   ب ه   ز ي ر ش ا خ ه   ھ ا ی   خ ا ج ی ،   م ش ک ل ،   

د  د ی   کر د ه   ا ن ن ه   ب د ر   آ ي ه   .  م ج م ل   و   م ت ش ا ب ه   ط ب ق
ھ ا ی   خ ا ج ی   ا ش خ ا ص   ي ا   چ ي ز ھ ا ی   د ي گ ر   و ر ا ی   
م ع ن ا ی   س ط ح ی   م خ ف ی   ش د ه   ا ن د ؛   آ ي ه   ھ ا ی   م ش ک ل ،   
ا ی    ر ھ ي م ب ھ م   ھ س ت ن د ؛   د ر   م و ر د   آ ي ه   ھ ا ی   م ج م ل   ت ع ب
م خ ت ل ف ی   و ج و د   د ا ر د ،   و   آ ي ه   ھ ا ی   م ت ش ا ب ه   آ ي ا ت ی   
ا   ر و ز    ا ن   ت ھ س ت ن د   ب ا   م ع ا ن ی   ظ ر ي ف   ک ه   ف ھ م   د ق ي ق   ش

م ط ا ب ق   ن ص   .  ق ي ا م ت   ب ر ا ی   ا ن س ا ن   ن ا ممکن   ا ست 
قط    ه   ف ق ر آ ن ،   ا ي ن   ک ت ا ب   ح ا و ی   آ ي ا ت   م ب ھ م   ا س ت ،   ک

د  ا ن   ر ا   می   د ا ن ش (خ و د   خ د ا   م ع ن ا ي آ ل   ع مر ا ن ،   . 
ه   ی     ]5)[3آ ي

ا ر   ا صل    ه   ی   چھ ا ي ر پ ش ر ي ع ت   ي ا   ق ا ن و ن   ا س لا م ی   ب
ق ر آ ن ،   س ن ت   پ ي ا م ب ر   ک ه   د ر   ح د ي ث   گ ر آ و ر ی   :  ا س ت 

و ه   ی    ش د ه ؛   ا ج م ا ع   ع ل م ا ی   س خ ت   ک ي ش ؛   و   ش ي
ی    ل  )ق ي ا س (ا س ت د لا ل   ت م ث ي

ر ا ل   منش    ب ي ا گ ر   ا ي ن   (ب س ي ا ر ی   ا ز   م س ل م ا ن ا ن   ل
شد  س خ ت   ھ و ا د ا ر   ا ج م ا ع   )  س خ ن   م ت ن ا ق ض   ن ب ا

ھ س ت ن د   چ ر ا   ک ه   ت ص و ر   م ی   ک ن ن د   د ر   ا ي ن   ش ي و ه   
ز ه    ي د ر ن ه   م چ ي ز ی   ن ھ ف ت ه   ا س ت   ک ه   م ی   ت و ا ن د   ب

ر   شو د  ب ا م ا   ا ز   ح ي ث   ت ا ر ي خ ی ،   .  ک ر د ن   ا س لا م   ر ا ھ
ا ر ه   ی    گ کی   د ر   ا ن ھ ي چ   م ؤ ل ف ه   ی   د م و ک ر ا ت ي

د ا ر د  ً  ً   ا ز   ا ج م ا ع   .  ا ج م ا ع   و جو د   ن ت و د ه   ص ر ي ح ا
د  ه   شد ه   ا ن ا ج م ا ع   ف ق ط   م ي ا ن   م ر ا ج ع ی   .  ک ن ا ر   گ ذ ا ش ت

م م ک ن   ا س ت   ک ه   ب ه   ق د ر   ک ا ف ی   م و ثق   محسو ب   
ب ر خ لا ف   ت ص و ر   ب ر خ ی ،   آ م و ز ه   ی   .  ش و ن د 

ه   آ ز ا د ی    ی   ب خ ط ا ن ا پ ذ ي ر ی   ا ج م ا ع   ھ ي چ   د خل
ا ی    و ا ن   آ ن   ر ا   ر ا ھگش ا ن د ي ش ه   ن د ا ر د ،   و   ن م ی   ت
ا ی   ا سلا م    و ز ه   ھ پ ي ش ر ف ت   و   لا غ ر   کر د ن   آ م

لا د ی   .  ش م ر د  ي م   م ر ن   د ھ ا و ا خ ر   ق ر ن   (ا ز   ا و ا ي ل   ق
ش ر ي ع ت   ا س لا م   م ت ص ل ب   ش د   ز ي ر ا   )  س و م   ھ جر ی 

ع ل م ا ی   م س ل م ا ن   ا ح س ا س   ک ر د ن د   ک ه   ھ م ه   ی   پ ر سش   
ه   و    ھ ا ی   ا س ا س ی   ک ا م لاً   م و ر د   ب ح ث   ق ر ا ر   گ ر ف ت

د  ه   ا ن ب ه   ت د ر ي ج   ا ت ف ا ق   ن ظ ر   ح ا صل   .  پ ا س خ   ي ا ف ت

می    لاً   ن ک ر د ن د   ک ه   ا ز   ا ي ن   پ س   ھ ي چ   ک س   م س ت ق
ت و ا ن د   و ا ج د   ش ر ا ي ط   ض ر و ر ی   ب ر ا ی   ا س ت د لا ل   و   
ا س ت خ ر ا ج   ش ر ي ع ت   ب ا ش د ،   و   ھ م ه   ی   ف ع ا ل ي ت   ھ ا ی   
ا ل   و ،   د ست    م آ ت ی   ب ا ي د   م ن ح ص ر   ب ه   ت ب ي ي ن ،   ا س ت ع
ب ا لا ،   ت ف س ي ر   آ م و ز ه   ا ی   ب ا ش د   ک ه   ي ک   ب ا ر   ب ر ا ی   

ه   ا ست  ت ا ف د ر   ع م ل ،   ا ي ن   ب س ت ه   .  ھ م ي ش ه   ا س ت ق ر ا ر   ي
ی   چو ن   و    ر ش   ب ذ ي ا ی   پ ش د ن   ب ا ب   ا س ت د لا ل   ب ه   م ع ن
ا تب   و    ک چ ر ا ی   آ م و ز ه   ھ ا ی   ا ي ج ا د   ش د ه   ی   م

و د  ش ر ي ع ت   ا س لا م   ب ه   ط و ر   .  م ر ا ج ع   م و جو د   ب
ی   خو د    ا ي ھ ا لب   ن ف ز ا ي ن د ه   ا ی   م ت ص ل ب   ش د   و   د ر   ق

 .ر ا   ي ا فت 
م س ل م ا ن ا ن   ل ي ب ر ا ل   م ن ش   م ی   ا ن د ي ش ن د   ک ه   چ و ن   م ی   
و    ر آ ن ،   و ل ت و ا ن ن د   ب ا   ن و ع ی   ت ع ب ي ر   ن و   و   خ لا ق ه   ا ز   ق
کمی    ب ا   ج ا ر   و   ج ن ج ا ل ،   ت ع ب ي ر ی   ق ر ن   ب ي ست   و   ي
ا ی    و ز ا د ه   ھ د ،   ا ز   عم ن ا ز   ق ر آ ن   ا ر ا ئ ه   می   د ھ

د "ب ن ي ا د گر ا " ن ت ن خ س ت   .  ی   خ و د   ر ھ ي د ه   ت ر   ھ س
ا ي ن ک ه ،   ظ ا ھ ر اً   ب ه   ذ ھ ن   ا ي ن   م س ل م ا ن ا ن   ل ي ب ر ا ل   
خ ط و ر   ن م ی   ک ن د   ک ه   ھ ن و ز   ا س ي ر   ي ک   م ت ن   ق ر و ن   
و س ط ا ي ی   گ ن گ ،   ن ا ھ م س ا ز   و   م ت ل وّ ن   ھ س ت ن د   ک ه   
م ل غ م ه   ی   غ ر ي ب ی   ا س ت   ا ز   ي ھ و د ي ت   ت ل م و د ی ،   

ه    ا ن ا ت   مشر ک ب ه   و ي ژ ه   (م س ي ح ي ت   م ج ع و ل ،   خ ر ا ف
اسک   حج  ،   و   س ر ش ا ر   ا ز   )د ر   م و ر د   ش ع ا ئ ر   و   م ن

آ ن ھ ا   ھ ن و ز   ب ن د   ن ا ف   ھ ا ي ش ا ن   ر ا   ن ب ر ي د ه   .  ب ر ب ر يت 
ه    ا   ر ا   ک ن ع ی   م ً   ب ا ا ن د   و   م ی   ک و ش ن د   ي ک   م ت ن   ع م د ت

د  ن خش ا   ب ن . ب ي ش   ا ز   ھ ز ا ر   س ا ل   ق د م ت   د ا ر د   م ع
ر آ ن ،    ن   ا ز   ق و ي د و م   ا ي ن ک ه ،   م ي ل   ب ه   ا ر ئ ه   ی   ت ع ب ي ر   ن
ی    د ی   و   عقلا ن ا ی   عم ب ه   ب ر خ ی   ب ی   ص د ا ق ت ی   ھ

ی "د ر    د ه   ا ست "  ب ا ز خ و ا ن ف م ن ي س ت   .  ق ر آ ن   ا ن ج ا م ي
ه    د   ک ن ن ظ ر ا ت   "  ق ر آ ن   و ا ق عی "ھ ا   و ا ن م و د   م ی   ک ن

و ق    پ ي ش ر و ي ی   د ر   ق ب ا ل   ز ن ا ن   د ا ر د ؛   ف ع ا لا ن   ح ق
و د   می    م ر ،   و ا ن ب ش ر ،   ب ه   ر غ م   ش و ا ھ د   ا ن ک ا ر ن ا پ ذ ي

ه    ک ا م لاً   ب ا   ا ع لا م ي ه   ی   "  ق ر آ ن   و ا ق عی "ک ن ن د   ک
ا ر   ا ست  ا ز گ و ا ق ع ي ت   آ ن   .  ج ھ ا ن ی   ح ق و ق   ب شر   س

ا س ت   ک ه   ق ر آ ن   و   ش ر ي ع ت   ب ر گ ر ف ت ه   ا ز   آ ن   
ب ر س ا خ ت ه   ھ ا ی   م س ت ب د ا ن ه   ا ی   ھ س ت ن د   ک ه   م ی   
ر د ،   ا ز    ا ت   ف ي ا ی   ح ه   ھ ب خ و ا ھ ن د   ت ک   ت ک   ج ن
و ه   ی   غذ ا    ش ي و ه   ی   ا د ر ا ر   و   م د ف و ع   ک ر د ن ،   ت ا   شي
خ و ر د ن ،   ل ب ا س   پ و ش ي د ن ،   ک ا ر   کر د ن ،   ا ز د و ا ج ،   
ع ش ق   و ر ز ی   و   ن ي ا ي ش   گ ر ف ت ه   ت ا   ش ي و ه   ی   
ا ن د ي ش ي د ن   د ر ب ا ب   ت م ا م   م و ض و ع ا ت ی   ک ه   د ر   تصو ر   

د  ن ل   ک ي س ر ا ن ج ا م   .  م ی   گ ن ج ي د ه   ر ا   ب ه   ا ن س ا ن   ت حم
ا ز ه   گشو د ه    ا ي ن ک ه ،   ق ر آ ن   ب ر   ر و ی   ت ع ب ي ر ھ ا ی   ت

يست  ا يت   ن ھ .  ا س ت ،   ا م ا   ا ن ع ط ا ف   پ ذ ي ر ی   آ ن   ب ي ن
ه   د ا ر د   ا د ا م

---------------------------- 
ه   ا ز   .  ب ا   ا ن د ک ی   ت ل خيص  //:httpب ر گ ر ف ت

www.newenglishreview.org. 
خ   ] 1[ ا ر ي  .1995س خ ن ر ا ن ی   ب ه   ت
]2 . [Eternal Facism (Ur-Fascism( 
]3 . [The Cult fo Tradition 

د ه ،   ] 4[ ا ئ  3ق ر آ ن ،   ا ل م
ھُ وَ   ا لَّ ذِ يَ   أَ ن زَ لَ   عَ لَ يْ كَ   ا لْ كِ تَ ا بَ   مِ نْ هُ   آ يَ ا تٌ   ]  5[

َ مَّ ا    ُ خَ رُ   مُ تَ شَ ا بِ ھَ ا تٌ   فَ أ ُ مُّ   ا لْ كِ تَ ا بِ   وَ أ مُّ حْ كَ مَ ا تٌ   ھُ نَّ   أ
هُ    ا لَّ ذِ ي نَ   ف ي   قُ لُ و بِ ھِ مْ   زَ يْ غٌ   فَ يَ تَّ بِ عُ و نَ   مَ ا   تَ شَ ا بَ هَ   مِ نْ
هُ   إِ لاَّ    لَ أْ وِ ي مُ   تَ لَ عْ ا   يَ ا بْ تِ غَ ا ء   ا لْ فِ تْ نَ ةِ   وَ ا بْ تِ غَ ا ء   تَ أْ وِ ي لِ هِ   وَ مَ
نْ    لٌّ   مِّ هِ   كُ اللهُّ   وَ ا ل رَّ ا سِ خُ و نَ   فِ ي   ا لْ عِ لْ مِ   يَ قُ و لُ و نَ   آ مَ نَّ ا   بِ

ا بِ  بَ و اْ   ا لأ لْ ُ وْ لُ رُ   إِ لاَّ   أ ذَّ كَّ  عِ ن دِ   رَ بِّ نَ ا   وَ مَ ا   يَ
 

ا ر م    ک ه   ی   م ر جم ج ا ل ب   ا ي ن ج ا س ت   ک ه   د ر   ت
ا يت   حو ز ه   نت ( ا ي ن   آ ي ه   )  ا ن ت خ ا ب   ا و ل   د ر   س

ه   شد ه   :چ ن ي ن   ت ر ج م
حر ا ف   ا ست   "   ا م ا   ك س ا ن ى   ك ه   د ر   د ل ھ ا ي ش ا ن   ا ن

ه  ل   آ ن     ب ر ا ى   ف ت ن ا و ي ب ه   د ل خو ا ه   [ج و ي ى   و   ط لب   ت
ر و ى   مى ]  خ و د  ي ك ن ن د   ب ا   آ ن ك ه     ا ز   م ت ش ا ب ه   آ ن   پ

شه  د ا ر ا ن   د ر   د ا ن ش     ت ا و ي ل ش   ر ا   جز   خد ا   و   ر ي
ه [د ا ن د     ك س ى   ن مى  ا ن     م ى ]  آ ن ا ن   ك م گ و ي ن د   م ا   ب د ا ن   ا ي

ه    ه [آ و ر د ي م   ھ م ا ب ش ا ز   ج ا ن ب   ]  چ ه   م ح ك م   و   چ ه   م ت
ذ كر    ت پ ر و ر د گ ا ر   م ا س ت   و   ج ز   خ ر د م ن د ا ن   كسى   م

 .ش و د  ن م ى 
ا ر م    ک ه   ی   م و   ھ م ي ن   ط و ر   (ب ه   ا ي ن   ت ر ت ي ب   ت ر جم

د   و   معز ی   د ر    و لا د و ن ت ر ج م ه   ی   خ ر م ش ا ھ ی ،   ف
ه "س ا ي ت    ع ي ی   ش ") م ج م ع   ج ھ ا ن ی   ا ط لا ع   ر س ا ن

شه   د ا ر ا ن   د ر   د ا نش " ر ا   ھ م   ا ز   م ز ي ت   ا لا ھ ی   "  ر ي
که    ا ل   آ ن ف ھ م   ا ي ن   آ ي ا ت   ب ر خ و ر د ا ر   ن م و د ه   ا ست ،   ح
ه   ی    ل ج م ل ه   ی  َ مَ ا   يَ عْ لَ مُ   تَ أْ وِ ي لَ هُ   إِ لاَّ   اللهُّ   خو د   يک   جم

پ س   د ر س ت   آ ن   ا س ت   ک ه   ق س م ت   .  ک ا م ل   ا ست 
ه  م   ک ي ن ه   ک "...پ ا ي ا ن ی   آ ي ه   ر ا   ا ي ن   ط و ر   ت ر جم و   : 

د  می   د ا ن و   ر ا س خ ا ن   د ر   .  ت أ و ي ل   ا ش   ر ا   ج ز   خد ا   ن
م  ا ن   آ و ر د ي م د ا ن   ا ي ا   ب ا ي ن   ...."  ع ل م   م ی   گ و ي ن د   م

ا ن    صا ر ي ن   ا ن د ر   (ن ک ت ه   د ر   ت ر ج م ه   ی   ح سي
 :ر ع ا ي ت   شد ه   ا ست ) ع ر ف ا ن   نت 

حر ا ف   " ا ن   ا ن ش و ب ا ز   [و ل ى   ك س ا ن ى   ك ه   د ر   ق ل
ا س ت   ب ر ا ى   ف ت ن ه   ا ن گ ي ز ى   و   ط لب   ]  ھ د ا ي ت   ا ل ھى 

رِ    ن   مر د م   و   [ت ف س ي د ا خت ن ا د ر س ت   و   ب ه   ت ر د ي د   ا ن
ا ن    ا ز   آ ي ا ت   م ت ش ا ب ھ ش   پ ي ر و ى   ]  گ م ر ا ه   كر د ن   آ ن

قى    ي ق م ي   ك ن ن د   ،   و   ح ا ل   آ ن ك ه   ت ف س ي ر   و ا ق ع ى   و   ح
د    مي   د ا ن و ا ر ا ن   د ر   .  آ ن ھ ا   ر ا   ج ز   خد ا   ن و   ا ست

نش   [  د ا ن ش    ي د   ]و   چ ي ر ه   د س ت ا ن   د ر   ب : م ي   گ و ي ن
ه    م م   ،   ھ ا ن   آ و ر د ي چ ه   م ح ك م   ،   چ ه   [  م ا   ب ه   آ ن   ا ي م

ه    است   ]  م ت ش ا ب ا ي ن   [  و   .  ا ز   س و ى   پ ر و ر د گ ا ر   م
مي   ]  ح ق ي قت   ر ا    ر   ن ج ز   ص ا ح ب ا ن   خ ر د   م ت ذ كّ

 ."ش و ن د   
 

ر آ ن    ه   ی   ق ر جم و ژ ی   د ر   ت و ل د ئ پ ي د ا   ک ن ي د   ن ق ش   ا ي
 م. ر ا 
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  رسيدگی به پرونده يک دست چپی در ايران 
وان  ٣٨راينر گويلن،  ن ع ی ب ساله در برلن غرب

ر [  ھمراه با اتوشلی حقوق دان (  يک مدافع  وزي
. کار می کند] )  کشور در دولت گرھارد شرودر

ان  گويلن به نمايندگی از طرف اتحاديه حقوق دان
ن،  ي رل ع ب جمھوريخواه و نيز جامعه وکلای مداف
اه  ه در يک دادگ ود ک ی ب اظر غرب ن ن نخستي

ت اف اه .  انقلاب در ايران حضور ي ن دادگ در اي
ه می شد اه .  تقی شھرامِ مارکسيست محاکم دادگ

ی  ه م ودی ک ھ ای ش دن، حرف ھ ي ن دون ش ب
ه  ت قش داش ه وی ن رئ ب ا ت توانستند در تخفيف ي
رد و حکم اجرا  باشند او را به اعدام محکوم ک

 .شد
  Geulen    Von Reinerراينر گويلن       

ار در        ب رگ محاکمات جنايی که غالباً نتيجه ای م
ران  ره در اي پی دارند، تقريباً به گونه ای روزم
قی  ه و محکوميت ت م اک ح ا م جريان دارد، ام
ن  ي خست شھرام دارای اين ويژگی بود که برای ن
اسی  ران سي ب کی از رھ بار از زمان انقلاب ي

ن . چپ مورد اتھام قرار می گرفت شھرام در سني
اومت  ١٩۶٠جوانی در سال ھای  ق بش م به جن
وست ي اه پ طور  24در .  عليه ش ه ب گی ک ال س

وسط  رد، ت مخفی عمدتاً در تھران زندگی می ک
اه   -ساواک  ازداشت شد  -پليس مخفی ش در .  ب

ه  ١٩٧١سال  راوان ب  ١۵پس از شکنجه ھای ف
پس از چند سالی حبس .  سال حبس محکوم گشت

ل .  موفق به فرار شد قلاب در اواي ه ان ان ت ا آس ت
ار می ١٩٧٩ ، شھرام يکی از مخالفان شاه بشم

يب  ق ع ورد ت رفت که بشدت از سوی ساواک م
ت رار داش ال .  ق ر س در  ١٩٧٨وی از اواخ

د .  رويدادھای انقلاب مشارکت داشت شش ماه بع
ر شد ١٩٧٩در آغاز ژوييه  گي ن .  شھرام دست اي

ان عنصر  ي درت م رد ق ب ه ن ود ک ن ب نشانه اي
ی در  ست ي ال ي اسلامی با عنصر ملی و نيز سوس

رام .  انقلاب آغاز شده بود رخواست، شھ در کيف
ان  متھم بود که در قتل بسياری از اعضاء سازم

ن در آغاز .  مجاھدين دست داشته است دي جاھ م
يک سازمان راديکال مذھبی بودند که سرنگونی 
رژيم شاه را ھدف داشتند، و شھرام به آنان تعلق 

ت ای .  داش ھ ال ط س ان ١٩٧٠اواس ري ، ج
ه  ا گرفت ک ن پ دي جاھ مارکسيستی در درون م
ھدف خود را استقرار جامعه سوسياليستی اعلام 

اح و در .  کرد ن جن ر اي ب کر و رھ ت شھرام مب
ود در .  زمان تغيير جھت، عضو کميته مرکزی ب

ا و ]  در غرب [  آن زمان که ما  ری ھ گي با دست
ی  م، ب واجه می شدي اعدام اعضای مجاھدين م
ل از سوی  اب ق ت ی ھای م ام زن ھ اعتمادی و ات

ود کی .  اعضای دو جناح در سازمان متداول ب ي
ی و از  از اعضاء رھبری جناح ضد مارکسيست
ن، از  دي جاھ ان م پيروان اسلام ناب، در سازم

ل می رسد در .  سوی اعضای مارکسيست به قت
ه  کيفر خواستِ دادگاه انقلاب سخن از اين نبود ک
که،  ل ه ب ت شھرام شخصاً در قتل ھا شرکت داش
ه او  ا ب ل ھ ت مسئوليت سازمانی و سياسی اين ق

ی .  نسبت داده شد ان ه و سازم ت ي م رام و ک شھ
ارگر[   ه ]  سازمان پيکار در راه آزادى طبقه ك ک

ی می  ان ب ي ت اه از او پش ان دادگ ان ھم در جري
ر خواست اعلان  ف ي کردند، علناً نسبت به اين ک
ن  که اي ل ست، ب ي داشتند که متھم اصلی شھرام ن
ه چپ  ي ل دادگاه، عليه مجاھدين در تماميتش و ع
ی کردن  ون ان ر ق ايران تشکيل شده و پروسه غي

ه .  آنھا را مد نظر دارد رام ک در نامه ای از شھ
د، و  از سوی کميته پشتيبانی از وی منتشر گردي
محتوای آن از سوی مقامات رسمی تکذيب نشد، 

دوسی، ]  على[ آمده بود که دادستان کل انقلاب،  ق
ی  دان ً از زن دو ماه پيش از آغاز محاکمه شخصا
ر  در سلولش ديدن کرده بود تا شھرام را در براب
ه اش  دو انتخاب متفاوت قرار دھد، يا در محاکم
ق  ل ن خ دي اھ ج ه م ي ل لاب، ع ق اه ان در دادگ
اده  دام آم موضعگيری کند و يا خود را برای اع

ری در .  سازد تقی شھرام از ھر گونه موضعگي
ن .  اين مورد خود داری کرد ي ي ع ع ت داف ل م ي وک

اس ]  خانواده[شده از سوی  ل سرشن ي م، وک ھ ت م
اده ]  ھادی[ تھران  ون  ٣۵اسماعيل زاده به م ان ق

 ١٩٧٩اساسی جمھوری اسلامی ايران از سال 
ر اساس آن ھر کس در  ه ب رد ک استناد می ک

ل خود آزاد است ي ل .  انتخاب وک ون تشکي ان ق
ه ھر  د ک ن دادگاه ھای انقلاب اما تصريح می ک
متھمی حق دارد وکيلی را آزادانه انتخاب کند که 
اشد  ه ب ت ط داش ی اسلامی تسل وق جزاي به حق

رده ).  اصل ھفت(   دادگاه سه وکيل را معرفی ک
ا  د، ام بود که به نظر آن دارای شرايط فوق بودن
ه  ود ک م دلال رد ن شھرام اين وکلا را با اين است
دارد اد ن م ت . بدلايل سياسی و شخصی به آنان اع

يش از  ه پ اصل لاف ل زاده ب اعي ه اسم زمانی ک
اه  يس قضات دادگ شروع محاکمه اصلی نزدِ رئ
انقلاب آمد، به او ابلاغ شد که تنھا بشرطی می 
تواند به عنوان مدافع شھرام در محاکمه شرکت 
حان  ت اه، ام يس دادگ داشته باشد که در مقابل رئ

ه ای .  معارف حقوق اسلامی را بگذراند طی نام
ی  خطاب به رياست جمھوری، وکيل نامبرده حت
ی  اظھار داشت که از او درخواست امتحان مذھب
ون  ان شده بود، که به استناد سوگندنامه شغلی و ق
از  ام آن سر ب ج اساسی جمھوری اسلامی از ان

ی .  زده بود دن وق م ی اسلامی، حق حقوق جزاي
نيست، بلکه از قوائد و دستورھای قرآن و تفسير 
ل  آنھا توسط پيامبر و روحانيون در اسلام تشکي

ر .  می شود ز ب ي رام ن ه شھ ي ل کيفر خواست ع
که  ل وده، ب شالوده قوانين جزايی ايرانی مبتنی نب

ھمچنين، .  بر پايه ھمان دستورھای اسلامی است
ن در  ي م ھ ت وق دادرسی م " برای وضعيت حق

، تنھا می توان " قانون تشکيل دادگاه ھای انقلاب 
اطی را تشخيص داد د انضب وائ . شماری از ق

ادِ  اينجاست که تفاوت ھای گاه عظيمی که در ابع
اه ھای  ا در رای دادگ ھ وع آن ا و ن مجازات ھ
ده می شود . انقلاب تھران و شھرستان ھا مشاھ

ال در  ث وان م بر اساس گزارش ھای روزانه بعن
ازات از  ج واع م ی، ان راي س گ ن ج م ورد ھ م
دام  محدوديت آزادی تا شلاق زدن و مجازات اع

ورد ی خ م م ه چش ر در .  ب اض ال ح در ح
ورد بحث  ه بشدت م ل مطبوعات ايران اين مسئ
ه  است که آيا مجازات سنگسارِ زنانی که دست ب

اين مجازات از سوی   -زبای محسنه زده باشند 
بسياری از دادگاه ھای انقلاب شھرستان ھا اجرا 

ه  -می شود  ا ن . با حقوق اسلامی منطبق است ي
گوی  سخنگوی منتقدين، نماينده مجلس و سخن

ی ]  بخشی[   ان ق ال از جنبش زنان ايران، اعظم ط
به صراحت اين مشکل مجازات را ضد اسلامی 

ده است ه سبب .  خوان ن، خود او ب ي ن ب در اي
ه  ت رف رار گ اظھاراتش در برابر دادگاه انقلاب ق

قضات آيت الله .  است اضی ال در مصاحبه با ق
بھشتی، دادستان کل کشور ]  سيد محمد حسينى[  
م موسوى[  کري دال ب ی و ]  آيت الله سيد ع ل ي اردب

د [ رئيس دادگاه رسيدگی به اتھامات شھرام  آخون

ن، .  روی داده اند)  ٢اصل  ١بند (   ر اي علاوه ب
ع  ف ه ن ايت ب ن وارد ج قلاب در م دادگاه ھای ان
واد  اچاق م ی چون ق اي خارجيان و نيز جرم ھ

رام .  مخدر و تجاوز به عنف تشکيل می شود شھ
ر  راب اعلام داشت که حاضر است از خود در ب
اه  دادگاه ھای عادی دفاع کند و نه در برابر دادگ
ه  ل انقلاب، زيرا از سال ھای جوانی خود از جم
راديکال ترين مبارزان ضد رژيم شاه بشمار می 

او درخواست نمود که وکيل مدافعش .  رفته است
لش در ]  ھادی[   ي وان وک ه عن ل زاده ب اسماعي

ردد،  دادگاه پذيرفته شود و دادگاه علنی برگذار گ
ق  ن خل دي بويژه حضور نمايندگان سازمان مجاھ
ری می شد،  ي وگ اه بشدت جل که از سوی دادگ

چيک از .  مجاز اعلام شود ه ھي ی ک جاي از آن
ه نشد،  ت رف ذي اه پ خواسته ھای او از سوی دادگ

حظه .  شھرام به سلولش بازگردانده شد ن ل از اي
ه شرکت  م اک ح ان م رام در جري د، شھ ع ه ب ب

ار .  نداشت محاکمه شھرام در مجموع طی چھ
د از ١٩٨٠جولای  ٢١تا  ١۴جلسه از  ع ، آنھم ب

در .  ساعت صورت گرفت ٣تا  ٢ظھر ھا حدود 
ی از  اي روزھای دوم و سوم نمايندگان خانواده ھ
رام  ه شھ سازمان مجاھدين که قتل بستگانشان ب
اسی  ی سي منتسب گرديده بود عمدتاً استدلال ھاي
ن عرضه می  دي جاھ ی م ست ارکسي عليه خط م

د ردن ده اش .  ک ه نش ت رف ذي ل پ ي رام و وک  -شھ
اد و   -اسماعيل زاده  و بستگان او انبوھی از اسن

ه نشان  د ک ردن ه ک مدارکی در برابر دادگاه ارائ
رام  ه شھ می داد، بسياری از قتل ھای منتسب ب

ه در .  کار ساواک بوده است د ک ن غير از دو س
گر  دارک دي چيک از م دادگاه قرائت شد، ھي

ارائه دليل چه .  مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت
اد  به صورت پرسش از گواھان و چه قرائت اسن

ت ن .  صورت نگرف رای اي اه ب ه دادگ ن ک در اي
اشد و  رده ب ه ک ي ھ م ت محاکمه صورت جلسه ھ
د  ردي م جای ت اشد ھ پرونده ای از آن موجود ب

اه .  است يس دادگ ه رئ م اک ح ارمِ م در روز چھ
ى[  عوض شد و بجای ملا معاديخواه، ملا  ] عل

نشست که در سه ]  دادستان اخير تھران[ مبشری 
داشت ه حضور ن ان .  روز پيشين محاکم اي در پ

ه  دگی ب اه رسي ه، دادگ م اک ح ن روز م ي چھارم
ود م . پرونده را خاتمه داد و رای خود را اعلام ن

ل  ٢١جولای در ساعت  ٢٣روز  ي ر وک ت ه دف ب
اسماعيل زاده از زندان اوين تلفن شده به او گفته 
رای  ان شب ب رام، ھم قی شھ شد که خانواده ت

د ن اي ي ن ب دان اوي ه زن دن وی ب ادر و دو .  دي م
اعت  رام در س ھ ر ش واھ ن  30،٢٣خ ه اوي ب

شھرام اظھار .  رسيدند و نزد زندانی ھدايت شدند
می داشت که انتظار دارد ھمان شب اعدام شود، 
جه  ي ت ھر چند تا آن زمان ھيچگونه اطلاعی از ن

رام . محاکمه اش دريافت نکرده بود واده شھ ان خ
د ن ن حدود .  حوالی نيمه شب او را ترک می ک

اعت  داد روز  30،١س ام ی  ٢۴ب ق ولای ت ج
حکم اعدام او کمی .  شھرام در اوين تيرباران شد

ود ده ب لاغ ش ه وی اب ر ب ه .  پيشت ح زود ب صب
ا می  ھ ه آن ی اطلاع داده شد ک ن خانواده او تلف
توانند برای دريافت جسد شھرام به اوين مراجعه 

 .کنند
 

 ۴، ٣٢شماره  Der Spiegelبر گرفته از 
  ١٩٨٠آگوست 

 
□□□ 

ه اشاره ]  عبدالمجيد ت ک ن ن ه اي معاديخواه، من ب
امات  ھ ر ات راب وازن در ب ت کردم که حق دفاع م
رد،  ي می گ اتَ ن ران نش تنھا از قانون اساسی اي
م  ی ھ ت ي ل را م بلکه در ورای آن حق انسانی و ف
ظام  وجود دارد که حتی در شرايط خاص يک ن
ه شود . حقوقی اسلامی نيز بايستی در نظر گرفت

بھشتی که بخش بزرگی از دوران تبعيد خود را 
ط  در آلمان گذرانده و بخوبی بر زبان آلمانی تسل
وعه  ه مجم دارد در اين رابطه اظھار داشت ک
ی اسلامی  ان ب ر م ی ب ن ت سيستم حقوقی ايران مب
اس  ي ل ق اب ان ق ي اي است که با درک حقوقی اروپ

ا اسلام .  نيست پيوستگی رھبران سياسی ايران ب
ان دولت  به مثابه دين دولتی و شالوده کل سازم
ه  به حدی است که به ھيچ روی خود را نسبت ب
م  ي م ھ ا می ف ه م ھومی ک ف مبانی حقوقی در م

رام .  پاسخگو نمی دانند قی شھ ی ت محاکمه اصل
خ  اري ه  ١۴در ت ي د ١٩٨٠ژوي از ش ن .  آغ اي

محاکمه در زندان اوين برگذار می شد، جايی که 
د دن ن ران درب اسی اي ان سي دان .  اغلب زنداني زن

توسط رژيم شاه بر تپه  ١٩۵٠مذبور در سالھای 
ران  ھ ال ت رز در شم ب وه ھای ال ای در کنار ک
تاسيس گرديد و تا زمان انقلاب، زندان مرکزی 

ت ار می رف ام .  ساواک به شم ا، ن طی سال ھ
ان  ف ال اوين مترادف با شکنجه، شھادت و قتل مخ

ود اه ب م ش ه در آن .  رژي ی ک ت ي ن خش ام در ب
ی  اي وھ ل اب ت، ت محاکمه شھرام صورت می گرف

ی را از .  آويزان است اي ا عکس ھ وھ ل اب اين ت
ھجوم مردم به اوين نشان می دھند که در آرشيو 
ساواک يافت شده بودند، علاوه بر آن شقيقه ھای 
ی  اي ھ ان درھم شکسته، بدن ھای کشيده شده و انس
د ودن ده ب . که اعضای بدنشان زنده زنده بريده ش

است "  معاديخواه ] عبدالمجيد" [ ملايی به نام  ري
ارش  ن دادگاه را به عھده داشت و دو منشی در ک

قلاب .  بودند ان کل ان در کنار آنھا نماينده دادست
در عقب دادگاه روی ديوار آياتی از .  جای داشت

ود وار .  قرآن نقش بسته ب ه روی ن م اک ح ام م م ت
رديف اول تماشاچيان را .  ويدئويی ضبط می شد

د ل می دادن ی تشکي ران گار اي . چند روزنامه ن
ل  ت ه ق پشت سر آنھا خانواده ھايی جای داشتند ک
د رام نسبت می دادن ه شھ ا را ب ھ . اعضای آن

ن،  زرگی از حاضري علاوه بر اين ھا، بخش ب
ی .  نگھبانان زندان بودند ال نيمی از صندلی ھا خ

ی، امکان .  بود روشن نبود که تماشاچيان معمول
ن  دان اوي ورود به سالن دادگاه را که در قلب زن

وان يک .  بود، داشته اند يا نه ه عن من شخصاً ب
ه  م اک ح ناطر مجاز خارجی امکان شرکت در م
ن وارد  را داشتم، ھر بار که ھيئت رئيسه به سال
رای آيت  اده ب ت می شد، تماشاچيان صلوات فرس

ی از .  الله خمينی شعار می دادند ات پس از آن آي
در نخستين روز دادرسی، .  قرآن خوانده می شد

د اه آوردن ار .  شھرام را از حبس به دادگ او اظھ
اه  م ش ه رژي ي ل ارزی ع ب ه م اب ث ه م داشت که ب
قلاب  اه ان ر دادگ راب حاضر نيست از خود در ب
م  ات رژي اي ن ررسی ج دفاع کند که وظيفه اش ب

دادگاه مشروعيت .  شاه و نه مخالفان آن می باشد
ا  ون "  خود را در ارتباط با محاکمه شھرام ب ان ق

 ١٩٧٩که در سال "  تشکيل دادگاه ھای انقلاب 
ه در آن  رد، ک پايه گذاری شده بود توجيه می ک
اده از  ف ت ا اس از توطئه عليه جمھوری اسلامی ب
ز جاسوسی  ي اسلحه، ترور، انھدام تاسيسات و ن

ن )    ۴از اصل  ٢بند (  به نفع بيگانگان  ي و ھمچن
از جناياتی که پيش از پيروزی انقلاب در جھت 
ردھای مردمی  تثبيت رژيم پھلوی و سرکوب نب

 26ادامه از صفحه ی ...  ...  تقی شھرام 
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 !روشنگر متعلق به شماست 
با فرستادن مطالب و نظرات و پيشنهادات خود به پربارتر شدن اين ماهنامه 

 .ياري رسانيد

زاده ھنرمند و نوازنده سازھای جنوب، به ھمراه دو فرزند نوجوانش، نقيب و حبيب، از پاريس در    سعيد شنبه  
ميلی اشاره کرد    وقتی که روی سن قرار گرفت، به ای .  برنامه حضورداشت و بطور افتخاری ھنرنمائی کرد 

ی او ارسال    به گفته .  برايش ارسال شده بود  «خواه ھا و انحصارطلبان سياسی   تماميت »که از طرف يکی از  
 .ميل، برگزارکنندگان مراسم را به وابستگی متھم کرده بود   ی ای   کننده 
ايد که جمھوری اسلامی از ھيچ فرھنگ و    اتفاقا من به اينجا آمدم که بگويم ھنوز شما نفھميده «:  زاده گفت   شنبه 

 ».من و حبيب قربانی ضدھنر بودن جمھوری اسلامی ھستيم . برنامه فرھنگی حمايت نمی کند 
کند سگھا دنبال    گويد وقتی کاروان حرکت می   المثلی ھست که می   در فرانسه ضرب «:  وی در پايان گفت 
  ».کنند   کاروان پارس می 

 ]مسلمان [به فلم سعيد سلطانپور   –مونترال  " ھفته "برگرفته از ھفته نامه  
 ، "شنبه زاده "برادر  

سگ، بر خلاف فرھنگ توھم اسلامی و خوی بسياری از آدم ھا، حيوانی پاک، با وفا، دوست داشتنی، با  
 . محبت و نيکو سرشت است 

نگاھی حقيقت  .  به شما تفھيم کرده اند )  شيعی (بنظر ميرسد که ضرب المثل فرانسويان را با نگاھی اسلامی  
اشغال، تصاحب، تجاوز، شکنجه، کشتار، اعدام،  :  که به قصد "  کاروان اسلام "جو، تبيينی ديگر از اين  

يورش آورده، به  "  ھولوکاست اسلامی "و برپايی  " ........فرھنگی   –ھنری  "سنگسار، تحميق، اجرای برنامه  
 . جويندگان ميدھد 

دھند و به جھت فراری دادن اين  "  غافله دزدان "تا خبر از نزديکی  ."  سگھا دنبال کاروان پارس ميکنند "باری  
بيدليل  .  راه نيابند "  خانه "تا اطمينان حاصل کنند که دشمنان به   -راھزنان الھی است که کاروان را دنبال ميکنند  

   . ميپنداشتند " نجس "نيست که سپاھيان اسلام از سگان واھمه داشته و آنان را  

بروايت صادق ھدايت يافته  "  کاروان اسلام "سرنوشتی چون  "  فرنگ "شما ھم در  "  کاروان "باری پيداست که  
  !است؛ توصيه ميکنم آنرا مطالعه کنيد تا شايد بامدادتان طلوع ديگری يابد 

 .کاروان اسلام يا البعثة الاسلامية الي البلاد الافرنجية نام اثری از صادق ھدايت است 
-١٣١٢ اين اثر را صادق ھدايت در ميانه سال ھای  )  دوست و ھمکار صادق ھدايت (به گفته مجتبی مينوی  

 .نوشته است  ١٣١٣ 
ھای سفر چند تن از مبلغان اسلام به بلاد اروپايی    اثر با رويکردی ھجوآميز به سرگذشت و فراز و نشيب 

 :اند از    اسامی اين افراد عبارت . پردازد   می 
   آقای تاج المتکلمين به سمت رياست 
   آقای عندليب الاسلام به سمت نائب رئيس 
 آقای سکان الشريعه عضو مشاور و محاسب 
 آقای سنت الاقصاب به سمت تند نويس 
  اين  (آقای الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعی به سمت مخبر و مترجم مجله مبارکه المنجلاب سودان

 )شخص راوی اول شخص داستان است 
ھدايت در اين اثر با استفاده از  .  البعثة الاسلاميه الی بلاد الافرنجيه رساله طنزآميزی از صادق ھدايت است 

داستان اين کتاب که  .  ، اسلاميون را افشاگرانه با طنزی تلخ به سخره ميکشد "اکثريتی "ای، شايد ھم    توده     تمثيل 
گيرند    ای تصميم می   ای از اسلاميون در جلسه   که عده :  از زبان يک خبرنگار عربی نقل شده بدين شرح است 

لذا    -ھای کفر به آنجا سفر کنند و طبل اسلام را در سرزمين کفر بکوبند    که برای مسلمان کردن سرزمين 
کنند؛ اما    اند، سفر را آغاز می   سرکيسه کرده "  قافله وارانه "گروھی گرد آمده و با پولی که از مردم با ترفند  

شود و مابقی اھل بيت در    می "  غيب "ھا    ھا بوده ضمن سفر با پول   مومن ترين آنان که مسئول نگھداری از پول 
خبرنگار در آخر داستان  .  آورند   ماندگار و به رقص و آواز و طبالی روی می )  از جمله فرانسه (بلاد اروپايی  

 .ھا می شنود   شود و داستان را از زبان آن   با آنھا روبرو می 

 
 ”كاروان اسلام“ 

 !اي كاش شما هم يك سگ بوديد 

 فرامرز شيراوند

 The Wallاز آلبوم  "Another Brick in the Wall"ماه پيش ترانه  ٦
روه راک   وسط گ د، ت ر است،  Blurred Visionگروه معروف پينک فلوي ق و مست ت ورن ه در ت ک

وب، .  انتشار پيدا کرد YouTubeبازخوانی شد و در  ي وت ذاران ي امنت گ ی "  به قول يکی از ک ل خي
رون 1979  جالبه برای آھنگی که ي س، ب ي ل گ ، ھمان سال انقلاب در ايران و مسبب يک انقلاب در ان

د ."   وقتی برای تکرار تاريخ است.  آمد  ي ع ب ی در ت ران رادر اي روه، دو ب و  Sohlاز اعضای اين گ
Sepp ن . ايران را ترک کرده اند 1988که به ھمراه خانواده شان در سال  ھستند اجراء تغيير يافته اي

را )   جائی که موسيقی راک غير قانونی است (  ترانه ، مبارزه جوانان بر عليه حکومت اسلامی ايران

اين ترانه برای زنده نگھداشتن مسئله حقوق بشر :  می گويد CBCدر مصاحبه با Sohl.  بيان می کند
ر است وث ده است، م ان خارج ... در ايران زمانيکه در غرب توجه رسانه ھا به موضوع کم ش ي ران اي

رای نشان دادن ...  کشور د ب ن دھ ام ب ج اری ان د ک ن ت به نوعی احساس ناتوانی می کردند و می خواس
د ودن م  و .  ھمبستگی شان با جوانانی که آنجا به پا خواسته ب ردي سرت ک ن ار را در يک ک ن ک ا اي م

م ي ن ط ک ار را ضب ن ک د اي کی از .  حاضرين خيلی به وجد آمدند و ما فھميديم که باي رز، ي راجر وات
د Sohl.  بنيانگزاران پينک فلويد، اجازه استفاده از ترانه را داده است گوي ي اره م ی :" در اينب ا عصب م

ه Terry Brownاين تماس از طريق  ."  بوديم اما ھمه آنچه که بايد می کرديم، درخواست بود ي ھ ، ت
ام .  کننده مشھور راک، با راجر واترز گرفته شد و ج در کمال شگفتی، آنھا، پاسخ فوری واترز برای ان
ھزار دفعه تماشا  230جولای بيش از  10اين کليپ تا .  کار را گرفتند که نشان دھنده بزرگواريش بود

زايش است ود .  شده است و ھمچنان تعداد بازديدکنندگان و کامنت ھا در حال اف ل رای دان ه ب ران ن ت اي
 .اھداء می شود" عفو بين الملل"و نصف فروش به .در دسترس است  iTunesکردن از 

 CBCلينک ھای مربوط به کليپ، سايت گروه و مصاحبه 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OIP38eq-ywc 
http://www.facebook.com/pages/Blurred-Vision/69014127393 

http://www.blurredvisionmusic.com/ 
http://www.cbc.ca/arts/music/story/2010/08/06/blurred-

vision.html#ixzz0wB1D15oy 
 

□□□□□ 

"HEY AYATOLLAH, 
 LEAVE THOSE KIDS ALONE" 

 راجر واترز
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 علی امينی نجفی
 دوم: بخش

 پژوھشگر مسائل فرھنگی

 پدر شعر نو

 داند نيما تعهد اجتماعي را در ذات هنر مي
ا راھی  ميراث مردمی شعر مشروطه، به ويژه ب
که لاھوتی و تقی رفعت، شاعری با ذھن و زبان 

ج  وشي اي م ي ه ن ی ( انقلابی، باز کرده بودند، ب عل
 .پدر شعر نو رسيد) اسفندياری

از" نيما در شعرھای  واده سرب ان س، " خ ، محب
ام،  ن م د گ ي ھ ن، ش ارک ری" خ ادری و پس ، " م

طعات "  کار شب پا" منظومۀ مانلی،  و بسياری ق
دگی  ر از زن ديگر، تصاويری زنده و بسيار مؤث
روزمره زحمتکشان ترسيم کرده که در سراسر 

 .نظير است ادبيات فارسی بی
را  ام ف ي نيما زحمتکشان شھری را به طغيان و ق

 :خواند می
 !داد از اين شھر و اين صناعت داد
 چند بايد نشست مست و خموش

 بندگی چند با دل ناشاد؟
 از زمين برکنيد آبادی

 تا به طرح نوی کنيم آباد

 به زمين رنگ خون ببايد زد
 مرگ يا فتح، ھرچه بادا باد

 يا بميريم جمله يا گرديم
 صاحب زندگانیِ آزاد

 فکر آسايش و رفاه کنيم
 !وقت جنگ است، رو به راه کنيم

 )١٣٠۵بشارت، (
ن" ، " ناقوس" ھای بلند  نيما در منظومه ي " مرغ آم

دار و "  سوی شھر خاموش" و  ان ری ج تصاوي
 :رنگين از يک انقلاب پرشکوه ارائه داده است

 او با نوای گرمش دارد
 .دھد ھمه را با ھمه نشان حرفی که می
 تا با ھم آورد

 دلھای خسته را
 دل برده است و ھوش، زمردم کشان کشان

 و اندر نھاد آنان
 .دمد به قوت جان نوای خود جان می

 دود ی خلق می در تار و پود بافته
 با ھر نوای نغزش رازی نھفته را

 کند تعبير می
 وز ھر نواش

 اين نکته گشته فاش
 کاين کھنه دستگاه

 ) ناقوس( !کند تغيير می
ر می ن اعی را در ذات ھ م د اجت د نيما تعھ . دان

ار  وظيفه شاعر می داند که در نبرد طبقاتی در کن
ه.  فرودستان بايستد ويسد ای می در نام شعر « :  ن

ی  ن ع اعی است، ي م ت ام خدمت اج ج ه ان ل ي وس
ه ...  آورد احساسات طبقه را به حرکت در می البت

دۀ  نويسنده و شاعر اجتماعی، يک شاعر و نويسن
ران امروز  عالم و فاضل و جسور طبقاتی در اي

 ».خيلی کم است
ه  ای به خانواده، اشاره می نيما در نامه ه ب د ک ن ک

ش دارد راي ود گ رادر خ ر ب ک رز ف ن .  ط لادب
ن  ي ت خس ج، از ن ي وش اي م ي رادر ن اری، ب دي ن ف اس

ود ت ب دال زب ع ز از .  اعضای ح ري او در گ
د  ن ان ديکتاتوری رضاشاه به شوروی گريخت و م

 .ھای استالين شد بيشتر رفيقان خود قربانی تصفيه

 پس از نيما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احمد شاملو

ر  شت ي ار ب ان در آث ان محروم ا آرم ی ب ھمنواي
ده می ج دي وشي اي م ي د :  شود شاعران پيرو ن احم

اوش ) بامداد( شاملو  ل شاھرودی، سي اعي ، اسم
ی،  ان م ور، نصرت رح ادرپ ادر ن ی، ن راي کس

 ...منوچھر آتشی، اسماعيل خويی و
شاعری از )  ١٣۶٠  –  ١٣١۵(منوچھر نيستانی 

وان  ن ه ع ا در شعری ب م ي روان ن ي نسل دوم پ
 :سروده است" کارخانه"
 

 اينجا
 ای به منبع برقيست متصل، ھر دكمه

 كار تلاش آھن و بازوست
 ھر گوشه پيلواری، پولاد،

 روی زمين چوب
 ست و دود عالم، با اوست خفته

 ھا رفاقت ديرين صبر و سل با سينه
 اينجا،
 ھای شما را ھای لفظ گل
 نارسته از لبان -

 توفان پرغريو ھزاران چرخ،
 . برد از دود كش، به خارج انبار می

 اينجا،
 انبار انفجار مدامی پر از صداست،

 ھاست، صدای لبان، پيك قلب بازی بی
 ای، وز صد ياد مشتعل ھر سينه، كوره

 ياد غروب
 چرخند درھای آھنی بر روی پاشنه می

 مردان چرب خسته،
 بی حرف

 ...آيند دسته دسته، بيرون می
 ....ياد غروب و خانه 

 !چه خوب، آه
 لم دادن و تمدد اعصاب،

 با چای داغ، و شام لب حوض،
 ھا، فرياد بچه

 برخورد ديگ و قاشق مطبخ 
 وآنگاه، خواب،

 ...خواب 
 ...توانند اين دود را شكافت چشمان نمی

 
ھمن  ی ب ت طن قلاب ضدسل  ١٣۵٧با پيروزی ان

ت اف ازه ي ی ت ان ری ج ارگ بش ک ن ه.  ج اي   در س
ازار شعر و ادب  تشکل ھای صنفی و سياسی، ب

ھای بيشمار،  از ميان آثار و نام.  نيز رونق گرفت
ور، : ھايی را به ياد آورد توان نام می سعيد سلطانپ

ر  ف ع ی، ج ران صلاح م اری، ع ت خ د م م ح م
 ...آبادی، اصلان اصلانيان، محمد خليلی و کوش

 
 

□□□ 

 
 كارگران در شعر شاعران

  »بنجامين ديزرائيلي «. آنجا كه علم پايان مي يابد ، مذهب آغاز ميگردد

 آزادي اي آزادي
 باد بمن گفت مي آيي

 و من خود سرانه
 بكلبه تو شتافتم

 رو به افق نشستم
 افق روشن بود

 و چشم من پر از اميد
... آه   

 اي آزادي ،آزادي
 از كدام كرانه خواهي درخشيد

 كه فرش راهي تو ،خون جانم باد
****** 

 ابر بمن گفت مي آيي
 و من بال هايي اميدم را

 در انتظار تو گشودم
و پشت به قلعه هايي بلند نا 

 اميدي كردم
بسويي آسمان آرزو ها بال 

 گشودم
... آه   

اي آزادي ،آزادي   
 از كدامين شهراه خواهي آمد

 ك� زلفان پريشانم را
 فرش راه تو كنم

***** 
 باران بمن گفت مي آيي

و من دامن خشك كوير وجودم 
 را

 لبريز از قطراتش كردم
تا شقايق هاي سرخ كوهستانها 

 را
 سيراب كنم

....آه   
 اي آزادي ،آزادي

 از كدامين كرانه خواهي دميد
 تا شقايق هاي تشنه تو 

 بتو سلام گويند
***** 

 
سوما كاوياني               
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در تاييد مطلب دکتر رحيم ازقدی مبنی بر برده  
بودن زنان وبی اختيار بودن زن،و نگرش برده  
گونه ايشان به زنان،وبرای روشن شدن افکار خفته  
ای که چنين نگرش ھايی را بدور از دين مُبين  
وحق گرای اسلام می دانند،واسلام واحکام اسلام  
وقران را جدا از اين نگرش ھا می دانند،وبرداشت  
ھای شخصی امثال ازقدی ھا را زاييده ذھن مُتحجر  
انان می دانند و نوعی برداشت شخصی و تندروی  

 حزبی ومکتبی قلم داد می کنند، 
لذا در تاييد نظريه ايشان از ديدگاه کلام وحی،قران  
مُبين ،مطلبی کوتاه را به نظر علاقه مندان می  

 رسانيم، 
شايد ذھن و خرد خفته بيدار گردد و ابھامات به  

 .روشنی وحقيقت مبدل گردد 
با استناد به اياتی از قران ،در می يابيم که جناب  
دکتر ازقدی عينا کلام وحی را به روشنی ووضوح  

 .کامل بيان نموده اند 
برده ای که الله صحرای حجاز افريد در ان زمان  
که الله صحرای حجاز گِل انسان را به قالبی ريخت  
واز روح خود در ان دميد،در ھمان ھين مُھری از  
بردگی و برده داری نيز بدست خود با حُکم وحی  

 تراشيد، 
و زن  .وبر کالبدُ خسته اما لطيف وظريف زن نھاد 

را برای ھميشه ی تاريخ به برده ای سربزير،گوشه  
گير،فرمانبر ومطيع و ضعيف مُبدل ساخت،واو را  
چون کنيزی حلقه بگوش و زرخريد ومُستحق  
داشتن حاکم وفرمانروايی مُستبد بنام مرد محکوم  

 .نمود 
و زن در قالب موجودی برای بھرده ی جنسی  
واطاعت محض ريخته شد وبرای تمکين دادن به  

 زمين فرستاده 
چنين حُکم    ٢٢٣ چنانکه در سوره بقره ايه  .شد 

 فرموده شد، 
و زنان شما کشتزارھای شمايند،پس  <

بيابيدکشتزارخود را ھر جا که خواسته باشيد و مُقدم  
 >....داريدبرای خودتان 

آری او کشتزاری ناميده شد که دھقان مُخير است  
،زمينی که اگر بی  ...اورا به ھر کاشت و داشتی 

دھقان باشد شورزار گردد و ھرز،وبی  
حاصل،وکارگزاری بايد تااين زمين بی حاصل را  

چرا که  .متحول گرداند و از ان بھره وری نمايد 
کشتزار را ھيچ عقلی وفھمی نباشدوھيچ اختياری و  

 .حقوقی،مگر به طبع و نظر و صلاح ديدمالک 
وبر اساس اين ايه مبارکه،اين خلقت ناميمون  
ونامُراد و مورد تبعيض،زن نام گرفت و برده ای  
شد مُطيع و کشتزاری لايعقل و بی اختيار که بدست  
توانای الله صحرای حجاز خلق شد از برای بردگی  

 .جھت مردان 
و انچه در کلام وحی گوياست،انچه اختيار است نه  
از برده است،که از فرمانفرما ومالک است که  

 .مردانند 
و از ديدگاه قران،مالک که مرد باشدبدون  
مشاوره،بدون ھر گونه سوال،و بدون در نظر  

 گرفتن ھيچ 
حق وحقوقی می تواندبرای کشتزار مُتحرک خود  

 ھرگونه تصميمی بگيرد و به ھر شکل دلخواه با او 
البته در قاموس برده داری برده بايد  .برخورد کند 

فرمانبرومطيع و محکوم اوامر مالک وصاحب خود  
 باشد نه 

شريک و نه دوست و ھمراه زندگی و بالی برای  
پروازی عاشقانه،بلکه فقط مطيع و محکوم به  
اطاعت از مالک و صاحب اختيار خوداری،کلام  
وحی است که می گويدبردگان خود را ھر کجا که  

 خواستيد ببريد و از  
انان بی گاری بکشيد و مقدم داريد برای خودتان از  
جھت ھوس جنسی ،ان ھم به تعداد بی شمار وحکم  
وحی است که زنان محکوم ومجبور به اطاعت  
محض می باشند که اگر اطاعت محض نکنند  
وياحتی گمانی از سرکشی انان می رود،محکومند  
به سرکوب شدن و تازيانه خوردن ومحروميت از  

 ...غذا و حبس کشيدن و 
واين برده که از ازل مُھر وطوق بردگی بدست  
مبارک وتوانمند الله صحرای حجازبر گردنش  

 گذاشته شد بردگی 
را تا انجا پذيرا وبه او تنفيض شدکه سوره نسا ايه  

به زيبايی و کمال به ان پرداخته وبيان نموده    ٣٨ 
 است، 

وان زنانی را که گمان می بريدبه نافرمانيشان  ....<
پس پند دھيد انان را ودوری کنيداز انھا در  
ھمخوابگی و بزنيدشان،پس اگر فرمان برند شما را  
پس مجوييد بر انھا راه ازاری،بدرستيکه الله باشد  

 >....برتر وبزرگ 
اری برده ای که احتمال و ظن نافرمانيش ميرودبايد  

 حبس گردد وچون ھرزگان از او دوری جسِت و 
حتی مورد ضرب وازار و خشونت قرارداد،چرا  
که حقوقی کمتر از يک برده را داردچرا که از  
ديدگاه قران ،الرجال قوامين اری فقط به اين دليل که  
مردان شما نان اور شمايند،به ھمين دليل که قوامين  

 ھستند،دليلی 

اما براستی از ھزاران  .بسيار محکمه پسند برای الله 
سال پيش زنان پابه پای مردان نان اوری نکرده  
اند،زحمت وتلاشی مداوم و مستمر دوشادوش  
مردان نداشته اند،ودايماھمچون مردان  
رشادت،دليری،شجاعت،قوت وھمت واستقامت  
نداشته اند که چنين نا اگاھانه وظالمانه از ديدگاه الله  
به نان خور بودن و خانھنشين بودن محکوم شده اند  
وبه طوق بردگی وذلت وضعف و بندگی  

ايا زنان عشاير و روستاھا از  ھزاران  ...مجبور 
سال پيش تا اکنون مردانی مرد و نان اورانی راست  
قامت وستون اصلی عشيره و زندگی مشترک نبوده  
و نيستند که چنين توسط الله صحرای حجاز  و حُکم  
او به بردگی و کمتر از ان سقوط داده شده اند و  

 چنين مُحقروضعيف ومظلوم واقع شده اند، 
انھم فقط بخاطر تکه نانی که الله می گويد مرد به  

 ...خانه می اورد وسرپناھی که مرد مھيا می کندو 
ايا الله از زندگی عشاير و روستاھای ما بی  
خبربوده واز نان اوری زنان دلير و غيرتمند مانا  

 ...اگاه 
البته که شايسته است که حقيقت را بگوييم،که زنان  
ما خود نان اورند ونه نيمی که کل استوانه زندگی  
ھستند و رُکنی اساسی و اصلی ايل و عشيره وھر  

اما چگونه است که الله صحرای حجاز  ...خانواده 
 چنين ستون محکم 

ورکن اصلی خانه را اين چنين به حکمی و ايه ای  
خوار،ذليل و بی مقدار می بيند وبه بردگيش فرمان  

 می دھد، 
وتمامی حقوق واختيارات يک انسان کامل ،فھيم وبا  
شعور را از او دريغ می نمايد،براستی ايا زن  
انسانی کامل و شايسته ولايق نيست؟چرا وبه چه  
دليل عقلی و منطقی الله صحرای حجازدر کلام  

را چنين  ...وحی ودضعف،ذلت،ذبونی،حقارت و 
واضح وگسترده در جنس زن به تصوير در اورده  

 ومتجلی نموده است 
ايا کرامت،ارزش،شخصيت وکمال وانسانيت را  

 درمورد جنس زن در اين ايات می توان پيدا نمود؟ 
در قاموس برده داری،بردگان حقوق برابر با  
ازادگان را دارا نيستند ومحکومند بر اطاعت و ذلت  
و بردگی وزندگی در خشونت،چنانکه الله نيزبا  
حکمی بليغ زن را به حجاب فراخواند واو  

 .رامحصور نمود ومحدود 
وبا اين احکام وايات زن بعنوان يک انسان و حقوق  

برابر به فراموشی،اختفا،پرده نشينی مجبور  
ومحکوم شد وبه بھره دھی وفاصله طبقاتی  

احکام واياتی  .وتفکيک ازجامعه ملزم واجبار گشت 
 که زنان را تحقير وتضعف نموده اند 

شکل جديدی از استعمار مذھبی ميباشدکه در قالب  
قانون شرع برای حذف زنان از عرصه ھای  
مختلف جامعه ميباشد،تا با حذف زنان زمينه استبداد  
واستعمار انسان ھا مھيا گردد،چرا که به قول حکيم  
طوس زنانند که نشينند و زايند شيران نراری،اينده  
سازان ھر ملتی در دامان مادران و زنان ازاده  

 واگاه وروشن رشد وتکامل می يابند،نه 
در دامان زنان خرافه گرا وپرده نشين  

ديديم که به حکم الله وبه فرمان او زن  ....ضعيف  
برده ایِ شدبدون حق ازادی بيان وازادی انتخاب  

والبته به دستور و حکم الله  ...  وازادی عمل وازادی 
ازادی اين برده از بند بردگی مُيسر نيست مگر در  
مرگ،چرا که اگر زنی قصد خلاصی از دست  
شوھر مستبد وستمگرخود را داشته باشد،به حکم الله  
بدون رضايت ومرحمت مرد ممکن نخواھد  

اما برده ای که در بازار برده فروشان خريده  ...بود 
شده باشد ،زمانی امُيد دارد که بتواند به انسانی ازاد  

 ...مُبدل گردد وبه حقوق يک انسان ازاد دست يابد 
اما زن مسلمان را فقط مرگ به حقوق و برابری  
وازادی خواھد رساند،چون او را الله از بدو خلقت  
برده افريده وبر اساس ايات قران طوق بردگی  

 .تالحضه مرگ با اوست 
الله که خلقت زن می کردشالوده زن به بردگی  
کردوبه دردزن مُکلف شد ومحکوم به تمکين دادن  
بردگی کردن ودشنام شنيدن، زادن زن صغيرست  
که قران گويدسوره گاو چنين گفته،ھر انکس  

 جويدکشتزاريست که دھقان بايد 
يا چو انعام،نگھبان خواھدحق زن نيست که از حق  

 .طلبی بردارديا که اعراض کند،ياکه شکايت خواھد 
در نسا امده،ان زن که به نافرمانيست يا گمان می  
بريش،کو خاطيست سخت تنبيه کنيد وبزنيدخوار  
ودرمانده شده،حبس بريداين چنين رسم خشونت ای  
دوست؟با خران نيز،چگونه نيکوست؟ان که گويد که  

 زنان برده نيند 
وحی الله،ندانسته نھندايه ھا در بقره يا که نساخوب  
برخوان،تو ز احکام شفابردگی را ھمه دنيا چو  

 شقاوت دانند 
وحی الله،زنان را به اسارت خوانندبردگی را نه  
بشر پايه گذاری کردست حکم قرانی وفرض  
شرعست داعيا،وحی الھی که زنان برده نمودعيب  

 .بر مرد نباشد،که کتاب اين فرمود 
 

 شادان : نوشته ی  

 

 در نقد رحيم ازقدي 
شادان: نوشته ي     

 : براي ديدن برنامه از طريق اينترنت   
com.mardomtv.www 

www.glwiz.com 
Monday, Wednesday, Friday 

8-10 pm New York time 

 درسهاي انقلاب
 پيام افغان در كانال سيامك ستوده برنامه جديد تلويزيوني 

 ايرانبعدازظهر به وقت  4:30تا  2:30هرجمعه 

 صبح به وقت تورنتو 8تا  6

 !لطفا به داخل ايران اطلاع رسانی کنيد
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ba mehr 

------------------------------------ 
 آقای ستوده 

يکی نبوده که جواب درست و  .  ببخشيد ولی چرنده 
 حسابی بھتون بده و عصبانی ھم نشه 

 ميترا نھشيری 
----------------------------------------------- 

 با درود و سپاس از شما استاد گرامی  
استاد  ....از شما برای تلاشتان سپاسگزار م 

شما تنھا شخصی ھستيد که به ارزشھای ملی  ...گرامی  
که من به آنھا شديدن اعتقاد دارم فاتحه ميخوانيد و من  
با اشتياق آنھا را حاضرم برای ديگران بفرستم تا  

استاد گرامی من در  ..بخوانند و خودشان قضاوت کنند  
گروه ادبستان کاوه جزو دو يا سه نفری ھستم که به  
ارزشھای ملی پای بندم وبقيه گرايشات چپ  

بايد به آنھا بگويم که از شما بيايند و ياد  ...دارند  
 ... بگيرند که چگونه برخورد کنند 

 در پايان سلامتيان را آرزومندم  
-------------------------- 

آقای ستوده عزيز سلام من مصاحبه ھای شما را ديدم و  
آقای اولی که ادم بسيار  .برای دوستانم ھم فرستادم 

متعصب و بسيار وطن پرستی بود درست بمانند خدا  
بھر حال طرز تفکر شما با او بسيار فاصله   .پرست 
وطنی است را     صحبت ھای شما را که جھان .  داشت 

سئوالی که برای من پيش آمد اين  .شنيدم و دوست داشتم 
بود که ايران افغانستان و يا ھر کشور ديگری که مردم  

دليل استبداد   ھمين   دارد و حکومتھا می توانند به  نا اگاه 
را در لوای دين و يا ھر حربه ای که حکومتھای  

تعين می کنند حکومتشان   مردم آن کشور   برای  موجود  
 . علت اصلی ھمين . را ادامه بدھند 

به نظر شما يک نفر  .  ميباشد  مردم آن کشور   نا آگاھی 
که آگاھانه اين موضوع را دريافت کرده بھتر نيست با  

مردم نا آگاه مطالبی که ميتواند برای مردم آگاھی   زبان 
که قابل درک و   ايجاد کند را مطرح و بررسی کند  

  . مردم باشد  ھضم برای آن 
تيز ھوشی شما را در تلفن آخر با بينده ای که به شما  

علت و معلول برای ھر دردی  .  شنيدم   زنگ زده بود 
خوب ميشه   و .اول شناخت و روی ان کار کرد    را 
بسيار ظريف و با تيز ھوشی اين کار انجام شود تا   که 

بشود به مردم آگاھی را با انتخاب خودشان منتقل  
علت عقب ماندگی کشور ھای جھان سوم به دليل  .کرد 

مذھب آنھاست که مذھب ھيچ منطقی ندارد و فقط يک  
باور است و حکومتھا با باور مردم نا آگاه به نرخ روز  

اينکه اول مردم جھان وطنی باشند ميتواند  .  بازی ميکنند 
به نظر  .  کمک کند ولی راه طولانی تری را بايد بپيمايند 

. من روی علت بايد تکيه کرد و ريشه را سست کرد  
وقتی مردمی به اين آگاھی برسند که کسی به غير از  
خودشان برای آنھا تغين و تکليف معين نمی کند و به  
آسمان و مجمسه و ساختمان بند نباشند و از قيد  

خود به خود  .دستورات الھی به ھر شکل رھا باشند  
مرحله عظيمی را پيموده اند و آن زمان جھان وطنی را  

ميشوند و البته شايد ھنوز ناسيوناليست ھائی باشند   پذيرا 
که تعصب داشته باشند که آنھا ھم بمانند متعصبين دينی  
ھستند ولی در آن زمان مردم آگاه تعدادشان زياد شده و  

در ھر صورت از  ...کرده   خواھد   متعصبين تقليل 
 . مطالب شما استفاده کردم ممنون 

 جولی 
----------------------------------- 

 
□□□ 

    اگر چه با بعضی    آقای سربی من اين ويديو را ديدم 
روی ھم رفته      حرفھای آقای ستوده موافق نيستم ولی 

حرفھايش درست ھست اين آقای اميدوار اوّل يک عده  
آريا نژادھا را روی خط فرستاد که يک مشت حرف  

زدند و بعد خودش روی خط آمد    مزخرف و نژاد پرست 
و     ما که اميدوار  وای به حال     و ھمان مزخرفات را زد 

ش ميخواھند ما را از دست جمھوری اسلامی    طرفداران ا 
بند و بار      نجات بدھند و به دست نژاد پرستھا بی 

 ھرج و مرج     يعنی   بدھند 
----------- 

IF a jewish person did something wrong ..IT 
IS NEVER right to say , they deserved what 
Hitler did to them  
Omidvar was saying the people with Com-
muinst Ideology were in Shah's prison in 
Iran ..cause they deserved it or so.. 
by the way for his knowledge ..please let 
him know ,, IT IS NOT ILLEGAL TO be in 
Commuinst Party in United States,, 
they have their own Party and , their free 
offices and Websites,, 
Mac Carthyisim was a shameful period in 
United States history , they put them in jail 
and ,,they could not get a job at that time  
NOT ANY MORE ,, 

------------- 
WOW ,,,WOW.   
I have never seen anything like this with two 
people in same tv station ,,POSSIBLy ,  you 
want my take on this ... 
First of all  from my point of view as out-
sider ..Omidvar sound l and act ike a 
shagerd ghahveh khonehchi v (thug),, argu-
ing with a UNIVERSITY professor . 
he had no logical base to get Mr. Setoodeh ,, 
you could easily say , cause Omidvar start 
picking up Wrods and demand the meaning 
of thm and how he said it (those are des-
peration signs in debate )  
This was the same argument Mr. Bahar 
made; , when you and Mokhtar as a drago-
tory term and joke said "dowran talai/
noorani jomhorie eslami" 
Stupid Bahahr kept on going without let any 
of you guys explain under waht situation 
you used that phrase,, 
Sorbi remember a while ago ,what I Told 
you about my political science professor 
MR. SMITH ,,he still teaches in Cal State 
Northridge,,(CSUN) ,, 
I told you and I never forget it ,, he said " I 
do not use caus words ,because I know 
enough vocabulary... which any educated 
person should claim" 
Omidvar call Mr. Setoodeh (whom I have 
never listen to before )all kind of name , 
ahmagh , nadan , BI-RAG , bi shoor,  bi 
pedar madar ,,mozakhraf goo......... 
Do you think Mr. Omidvar ever spend a day 
in college to see a debate or,, HAS ANY 
ability to debate in society,,  

.....and he runs a tv station consider himself , 
"rooshangar"!!!! 
To me HE MADE and ASSSSSS out of 
himself ,, I am not sure what you think of 
him , because he is your old friend,, 
the guy do not know what the word 
"LOGIC" is N all his program he wants to 
bring LOGIC against religious.. 
  
I swear sorbi I have never seen Mr. Se-
toodeh before , but where ever he talks I 
watch that channel ,,a great debater ,, well 
educated..that's was so obvious during his 
conversation and responses to Omid-
var...Unfurtunaitly all Omidvar knew was 
how to bring up filthy word and tried hard 
to put him down ,, which in my opinion it 
BACK fired,, 
  
u know those two better.. 

------------------ 
  ھستند  (آنترناسيوناليست  (اين آقا جھان کشور   کاکو جان 

در     البته !!.  که ملت را خوب کلافه کرده     وايده اليست 
وبقيه يپغمبران     رسول اکرم  حر ف خيلی قشنگ است و 

مسعود ميرزا فراتر ازاين را قبول    ولی    .ھم چنين گفتند 
بنده معتقدم در کرات ديگر مخلوقاتی وجود دارند  .  دارد 

داشته باشيم واين     جانب آنھار ا    انسانيت بايد  که ما بحکم 
ميلادی در مورد اين مخلوقات  3000بحث را در ساال  

آشغال ھای سفينه ھای   که    دقيقا نميدانم  چون .ادمه ميدھم  
ما انسان ھا چه تاثير بدی بر آن فوق انسان ھا  

مسعود ميرزا يک يونيورساليست است و     .دارد 
 ه !!!  ميداند   انترناسيوناليست را عقب افتاده 

------------------------- 
Baa Doroodo-Salaam bar Yaaro Sarware 
geraami, Siamac Sotoudeh, 
Siamace Sotoudeh Gerami Shomaa baa 
Boodanetan, Omid dahande bar jano 
Kherade Yaaraanetan hastido khahiid 
bood!!! 
sad-baar Doroodo Sad Afarin bar Shomaa 
Yare Grami,,,!!!  
ke che daanaa wa Aagaah midaanid ke 
chegoone mishawad Kadj-keradaan wa ya 
bee-kheradaanro az laake zaaher-
namaayeshan darr biyaawari 
wa be in goone baa sabro shakibaaiiye-
Aahaneene khod be aanaan mohlat midahi 
ke daroone tohee az ensaaniyate khodro 
neshaan bedahand!!! 
hamaan goone ke gofteed inaan bayad 
eftekhaar konnand, ke yaaree hamchoon 
shomaa ba Arzesh-haatan ra dar barnameye 
khod daashte baashan!!! 
walee che besyaar bejaa gofteed ke 
faaseleye 2500 saalro nemishe raahato 
aasaan fahmido dark kard!!!  
man baa shomaa chandee peesh tamaase 
kootahe telefonee daashtam,,, wa goftam ke 
yekee az tarafdaaraanetan hastam ke dar 
marze almano,suiss,farance zendegee 
mikonam!!! 

Saeed Rabii  
 با درود و سلام بر يار و سرور گرامی، سيامک ستوده 

سيامک ستوده گرامی شما با بودنتان اميد دھنده بر جان  
 !!!و خرد يارانتان ھستيد و خواھيد بود 

 !!!صد افرين بر شما يار گرامی،،،  . صد بار درود 
که چه دانا و آگاه ميدانيد که چگونه ميشود کج خردان و  

 !!!نمايشان در بياوريد -بی خردان را از لاک ظاھر 
و به اين گونه با صبر و شکيبائی آھنين خود به آنان  
مھلت ميدھيد که درون تھی از انسانيت خود را نشان  

 !!!بدھند  
سال را نمی    2500ولی چه بسيار بچا گفتيد که فاصله  
 !!!شه راحت و آسان فھميد و درک کرد 

من با شما چندی پيش تماس کوتاه تلفنی داشتم،،، و گفتم  
که يکی از طرفداران تان ھستم که در مرز آلمان،  

سعيد  !!!                   سوئيس، فرانسه زندگی می کنم 
 ربيعی 

---------------------------- 
  سلام كاكووو 

 
به اقكارش كاملا   سيامك ستوده را من سالھا ميشناسم  

 اشنا ھستم در بحث كردن انسان منصفى است 
ولى ادم به بدبختى و بيجاركى اين اميداور تا بحال كسى   

  من بحث اميدوار را با ستوده مى بينم  نديدم 
درجه در فحاشى زده روى دست    1000اين اقا  

استدلال كردن بلد نيست انسان بسيار بى   سكوئٮاصلا  
المھم باامثال ستوده مٮيشود كفتكوو   سواد و جاھلى ھست 

اين اميدوار من فكر كنم اخرش از سر خوردكى و    كرد 
 بدبختى عقلى اخرش خود كشى مى كند 

----------------------- 
Mr Sotoudeh:  I enjoyed your discussion. it 
is shameful that we have people like Mr. 
Omid-Var that has control of a TV station 
without having proper knowledge to run a 
media.  I find him rude, uneducated, 
unconditionally pro-shah, and non-sense 
talker. By coincident, I saw  one of the 
program of Mr. Omid-var, he was saying 
that he is upset about Reza Pahlavi since he 
gave  interview to other TV stations, but not 
E2.  He continue that he (Mr. Omidvar) 
supported him (Reza Pahlavi) more than 
others and went out of his way to back him 
up, and now Reza Pahlavi gave interview 
to  Pars TV (ratehr than E2) that has Mr 
Moshiri as speaker, a supporter 
of  Mosadegh (that was "main enemy of 
Shah" Omidvar said).   
in another word, Mr. Omidvar was saying 
that he has been 'Badem jon dor e ghob 
chin' for Reza Pahlavi for years and still 
Reza Pahlavi ignores him. 
Please continue with your advocacy and 
awareness. I watch you through your web 
site.  thank you, one of your supporter. 

------------------------------- 
Siamak aziz....motoasef shodam az in 
hameh ehanati ke be shoma shod. ma ha 
hanooz yad nagereftim harfe mokhalefin ra 
goosh konim ! vali deedam ke shoma 
metanat  ra dar heine pasokh dadan roayat 
kardi.  

ران و در اي اخيرا در رابطه با مناظره جنجالي، و در واقع مشاجره اي كه ميان صاحب كانال ايي تو آقاي اميدوار و من در گرفت، از جانب بينندگان در
شما مي توانيد اين ويديو را . خارج نسبت به آن واكنش هاي زيادي بعمل آمد كه لازم ديديم آنها را براي اطلاع خوانندگان روشنگر نيز منعكس نمائيم

 : آدرس هاي زير ببينيدتحت نام وطن، انسان و ياوه هاي ناسيوناليستي در 
  com.siamacsotudeh.www 

www.youtube.com/siamacsotudeh  
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د شاخه   -با تلاش فعالين کانون ھنرمندان در تبعي
ه  ب ن ادا، در روز ش ان ولای   ٢۴ک ، 2010ج

ی  ان ه ب ع ل لا ق ي رل ت ا حضور دک ی ب اي م ردھ گ
ده  ن اي م گوی و ن ن اه " سخ دارک دادگ ارزار ت ک

، " ۶٠رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھه 
ل  ي د ھ ون چم و( در شھر ري ت ورون ال ت ) در شم

 . برگزار شد
گوی  در اين گردھمايی، دکترليلا قلعه بانی سخن

ارزار از سو تئک ي ال ع ه ف ارزار و  د، ب ای ک ھ
ای  واده ھ ان راد و خ اری اف ک م ی ھ گ ون گ چ
ارزار در  ان ک دگ ن ردان ا گ ان ب گ ت اخ ب ان ج

ارزار را .  توضيحاتی دادند   اروپا وی اھداف ک
 :چنين تشريح کردند

ار "  ت ه کش ی ب دگ ي اه رس دارک دادگ ارزار ت ک
ه  اسی در دھ ان سي ي ی است ۶٠زندان ت ، حرک

واده ھای  ان اجتماعی که با کوشش گروھی از خ
اسی جان  ان سي ي دان جان باختگان، بخشی از زن

ه  ای دھ ارھ ت رده از کش در ب الان ١٣۶٠ب ع ، ف
ارزان  ب ی، م سياسی، فعالان کارگری و دانشجوئ

الان عرصه  ع ان، و ف وق زن برابری خواه حق
ھنر، ادبيات، حقوق، کودکان و ديگر زمينه ھای 

سات  ٢٠٠٧مبارزاتی، از پائيز  با برگزاری جل
رده  ار خود را آغاز ک ا، ک و ارزيابی زمينه ھ

ون .  است سي ي م ھدف اين کارزار، تشکيل يک ک
ه  اسی در دھ تحقيق، بررسی کشتار زندانيان سي

ه جرم  ۶٠ و محاکمه رژيم جمھوری اسلامی ب

ن  ي ن ب ادي م اه ن جنايت عليه بشريت در يک دادگ
ی ."  المللی است ان ه ب ع ل در پايان سخنان، دکتر ق

ای  واده ھ ان راد و خ ژه اف وي ان، ب گ م ھ
گان  ان  جانباخت دگ ن ردان ا گ ی ب کاري ه ھم را ب

 . کارزار دعوت نمودند
مساز  ل در بخش پايانی برنامه، يوسف اکرمی، في
د ساز در  ن ت در تبعيد و ليلا قبادی نويسنده و مس
ای ھ ت ي ال ع ح ف ه تشري   تبعيد از اعضای کانون، ب

اسخ  ن پ کانون پرداختند و به پرسشھای حاضري
 . گفتند

 
شناسايی، افشا، مقابله  و ليلا قبادی يوسف اکرمی

گی" ھای به اصطلاح  و اعتراض به برنامه  فرھن
مورد حمايت مستقيم جمھوری اسلامی "  ھنری  -

رد رشم . در کانادا را از مھمترين اھداف کانون ب
ون  وی در ادامه به نمونه ان ای ک ھ ت ي ھايی از فعال

 :ھنرمندان در تبعيد به شرح زير اشاره کردند
اه جون  ، 2009آکسيون موفق اعتراضی در م

ه  ه ب ت ی وابس اي م ن ي وال س ي ت رگزاری فس عليه ب

ام  حت ن ی ت لام اد اس واره " وزارت ارش ن جش
ا " برگزار شده توسط "  فيلمھای کوتاه ايرانی پرشي

ده شدن "  فيلم ي رچ در ريچموند ھيل، که موجب ب
 .گشت؛ " جشنواره"

ر  ب ت اه اک ، در 2009تظاھرات اعتراضی در م
م " برگزاری نيمه علنی  ل ي ی ف ل ل م جشنواره بين ال
اد "  ھای ايرانی در تورنتو وابسته به وزارت ارش

وسط  م" اسلامی، برگزار شده ت ل ي ا ف ي رش در  "  پ
 .امپاير تياتر در تورنتو؛

ده شدن کلاس  ي رچ ھای  آکسيون اعتراضی و ب
فيلمسازی بھروز افخمی، نماينده مجلس اسلامی 

ی دگ م زن ل ي ده ف ازن ه   و س وري اه ف ی درم ن ي خم
ون  ؛2010 اه ج ن در م ي ن چ م ، 2010و ھ

تظاھرات در مقابل مرکز ھنری ريچموندھيل در 
م  ل ي ايش ف م ه ن ه رنگ ارغوان" اعتراض ب " ب

ارش وزارت اطلاعات  ساخته حاتمی کيا به سف
ا  ي رش وسط پ ده ت زار ش رگ جمھوری اسلامی، ب

 .فيلم
ه  ت ای وابس در اين جلسه ھمچنين به نقش گروھھ

ی   -به جناح سبز رژيم از جمله توده ای  ت ري ث اک
ھا و نشريه شھروند که بخش عمده ای از برنامه 

ری    -ھای فرھنگی  ريزی و ھماھنگی فعا ليت ھن
د؛  ه ش ت رداخ ز پ ي د، ن ده دارن ھ ه ع م را ب رژي

اه اطلاع    ھمچنين به گ لزوم شکل گيری يک پاي
م  رسانی در بين اپوزيسيون سرنگونی طلب رژي

 .در تورنتو تاکيد شد

ون در  ان ه از سوی اعضای ک ام رن ان ب در پاي
رگزاری  خصوص برنامه ھای آتی کانون برای ب

ه "  فيلم در تبعيد" فستيوال  رده ب راض گست و اعت
گی ن رھ ان ف گ ت ارت   - حضور وابس ف ری س ن ھ

ی ات در   جمھوری اسلامی در شھر تورنتو اطلاع
 .اختيار حاضرين گذاشته شد
□□□ 

 !حادثه در كمين است

دم    ، جان محمود صالحی  ابت ق ران  ث از رھب
 .جنبش كارگری ايران  در خطر است 

 
 
 
 
 
 
 

سالگی كار كرده  و چھره    ٦ محمود از  
  ١٣٧٣ در سال  .  آشنايی در شھر سقز است 

نقش بسزائی    ، در ايجاد سنديكای خبازان سقز  
ود   ھب داشت و سالھای بعد را درتلاش برای ب

 .زندگی نانوايان شھرگذراند 
محمود  تنھا نماينده كارگری    ،   ١٣٨٤ سال  

بود كه جرئت كرد از  خط محاصره امنيتی  
  ، مأموران رژيم عبو رنمايد و با آنا بيوندی 

مشكلات و    ، نماينده اتحاديه ھای آزاد كارگری 
مسائل تشكل يابی كارگران ايران را در ميان  

 .  نھد 
  ، نانوای شھر سقز    ،   ١٣٨٦ اول ماه مه سال  

در سازماندھی جشن روز كارگر شركت دارد  
دستگير و    ، و چند ھفته بعد به ھمين جرم  

در حاليكه فقط با يك كليه    ، زندانی ميشود 
در  .  زندگی ميكند وآنھم پلی استيك  است 

از دسترسی به دياليز و مداوای    ، زندان  
اساسی محرومش ميكنند و بارھا در حالت كما  
و بيھوشی به بھداری زندان ميبرندش و بجای  

. دستش را به تخت دستنبد ميكنند   ، معالجه  
  ، محمود ماھھا بعد از اتمام دوران محكوميتش 

در زندان نگه داشته ميشود وسپس بر اثر  
در  .   بلاخره آزاد ميشود   ، فشار ھای جھانی  

حاليكه مجبور به پيدا كردن كار برای ادامه  
زندگی روزمره است و زمان و ھزينه برای  

لحظه ای از مبارزه باز    ، معالجه ھم ندارد 
نمی ايستد و ھمچنان يك رھبر مبارز كارگری   

 .باقی  ميماند 
محمود صالحی از جنس خالص سوسياليسم    "

مردی از تبار کمونارھا که در  .  کارگری است 
برای رھايی طبقه ی کارگر و    1871سال  

آزادی ھمه ی انسان ھا از يوغ سرمايه داری  
از زخم قلب  :"  محمد قراگوزلو " (جان فشاندند 

 ")محمود صالحی 
باز ھم محمود را به بيمارستان    ، دو ماه پيش 

معلوم شد كه تنھا كليه    ، شھدا در تجريش بردند 
فقط  ده درصد كارميكند و پزشكان گفتند    ، اش 

كه جانش در خطراست و بايد فورا تحت  
محمود حاضر نيست از  .درمان قرار گيرد  

سازمان دولتی يا وابسته به دولتھا     ، ھيچ دولت 
 .  كمكی دريافت نمايد 

كميته حمايت از كارگران ايران ـ تورنتو  تمام  
فعالين كارگری و نيروھای پيشرو رابه  
شركت فعال در اين كمپين مالی برای نجات  
جان محمود صالحی فرا ميخواند و از ھمگان  
دعوت ميكند در اين اقدام انسانی شركت و به  
نجات جان اين رھبر جنبش كارگری مدد  

   !زنده باد جنبش كارگري    .رسانند 
كميته حمايت از كارگران ايران ـ تورنتو  

 2010 جولاي

 “ 60كارزار تدارك دادگاه رسيدگي به كشتار زندانيان سياسي در دهه " 

 2010جولاي  24روشنگر شنبه 

 قسمت هايى از انجيل را كه من نمى فهمم ناراحتم نمى كنند، 
  .قسمت هايى از آن را كه مى فهمم معذ بم مى كنند

  "مارك تواين"



Courage is not the absence of fear, rather a principle which has priority over fear! 


